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درآمد

نزديك به نيم قرن از حاكميت پلشت جمهورى اسلامى سرمايه در ايران مى گذرد؛ سال هاى 
دور و درازى كه با خطى از توحش برده گى مزدى، انباشت فوق تصور سرمايه به بهاى 
فقر و فلاكت دهشت بار و هر دم فزاينده ى توده ى كارگر، دار و درفش، و فرياد حق طلبى 
و آزادى خواهى، بر صفحات خونين اين زمين نگاشته شده است. در روايت حزن انگيز اين 
سال ها، اپوزيسيون مُلون بورژوازى ايران، و سرمايه دارى جهانى، در انبوهى از مقالات و 
گزارشات، مُكرر از حكومت مُشتى آيت االله، ديكتاتورى مذهبى، آپارتايد جنسى و حجاب 
اجبارى، سركوب اقليت هاى مذهبى، نبود آزادى هاى سياسى و مدنى، از لشكر وحوش 
انرژى هسته اى،  به  اسلامى  امكان دست يابى حول انگيز جمهورى  قداره بند حزب االله،  و 
تروريسم، و...، گفتند و نوشتند، اما به ندُرت از توحش برده گى مزدى، از انباشت فوق 
برده گان مزدى در هر لحظه ى زندگى خود  از درد و رنج جان كاهى كه  تصور سرمايه، 
در جهنم جمهورى اسلامى سرمايه مى كشند، از امُيد لايزالى كه به يك زندگى محترم و 
آسوده و در خور كرامت انسانى در دل دارند، و از اعتراض و مُبارزه ى بى وقفه ى آن ها عليه 
ستم و استثمار سرمايه دارى در تمامى اين سال هاى دور و دراز! گويى اين جا، جامعه اى 
سرمايه دارى، مُبتنى بر حاكميت سرمايه، و وجود برده گى مزدى، نيست؛ طبقه ى كارگرى در 
ميان نيست، اگر هم هست در حاشيه ى جامعه، آرام و خاموش، سر در كار و زندگى خود 
دارد؛ ستم و استثمار سرمايه در كار نيست، خون كارگر در شيشه نمى شود، وثيقه ى اضافه 
ارزش و انباشت فوق تصور سرمايه نمى گردد؛ ميليون ها توده ى اين طبقه هر روز بيش از 
روز پيش در دايره ى فقر و فلاكت گرفتار نمى آيند و، در برابر، عده ى قليلى انَگل روز به 
روز فربه تر و ثروت مندتر نمى شوند؛ و، پس، گويى اين جا مبارزه اى عليه نظم سرمايه در 
جريان نيست؛ توده ى مردمى، فارغ از تعلُق طبقاتى، وراى مرزهاى طبقاتى، فراى امُيدها 
و آرزوهاى طبقاتى، هم گام و هم نوا، فقط در كار اعتراض به مُشتى آيت االله و تعرُضات و 
تعديات كبره بسته ى قرون وسطايى آن ها هستند: دموكراسى مى خواهند؛ آزادى هاى مدنى، 
حق انتخاب پوشش، آزادى رابطه ى جنسى، و...، را طلب مى كنند. همين و بس! و اگر 
اين ها، تحت هر حاكميت بورژوايى تامين شود، سيكل شوربختى جامعه پايان مى گيرد؛ 
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بهشت مى شود؛ و، آن پس، توده ى مردم خوش بختى را مزه خواهند كرد!
چهارچوب  در  تحولى  و  تغيير  هر  هدف مند!  و  نقشه مند  اما،  دروغين،  سراپا  تصويرى 
مُقدرات جامعه ى بورژوايى، و بود و باش سيادت سياسى  و  اقتصادى سرمايه - به ويژه 
اگر بنُيه ى جمهورى اسلامى «سركش» را تضعيف كند، به تمكين وادارد، يا آن را با يك 
رژيم بورژوايى «معقول» جايگزين نمايد - مُجاز و مشروع است، اما، تغيير و تحولى كه به 
نام طبقه ى كارگر، با نيروى طبقه ى كارگر، و در متن اعتراض و مُبارزه ى برده گان مزدى 
عليه ستم و استثمار سرمايه دارى رقم بخورد، نظم سرمايه را به خطر بياندازد، مى بايد حذف 
و طرد شود، سركوب گردد، و با كاربرُد هر تشبُث رذيلانه اى خُنثى و از بنُ مايه ى طبقاتى 

خود تُهى گردد.
با گُسترش فزاينده ى اعتراض و مُبارزه ى طبقه ى كارگر، به ويژه در اين سال هاى مُتاخر، 
تصوير دروغين اپوزيسيون مُلون بورژوازى ايران، و سرمايه دارى جهانى، قدرى رنگ باخته 
است. و طبقه ى كارگر، اعتراض و مُبارزه ى پرُ شمار آن، هر چند از سر ريا، سر از پاره اى از 
مدياى آن ها، در آورده است. امروز آن ها نيز از اعتراض و مُبارزه ى توده ى كارگر در ايران 
مى گويند و مى نويسند. و، در عين حال، مى كوشند اين اعتراض و مُبارزه را نه عليه ستم 
و استثمار سرمايه دارى، كه عليه مُشتى سرمايه دار و كارفرماى دزد و فاسد در جمهورى 
اسلامى جا بزنند، تا هم «ذات مُقدس و مُنزه» سرمايه را از گزند تعرُض برده گان مزدى 
محفوظ بدارند و هم راهى براى كُنترل آن به سود خود، و بود و باش نظم مُتعفن خود، بيابند. 
آن ها نيك مى دانند طبقه ى كارگر در صورت استمرار اعتراض و مُبارزه ى خويش به چنان 
خودآگاهى طبقاتى يى خواهد رسيد، كه نه تنها حاكميت پلشت جمهورى اسلامى سرمايه، 
بلكه طومار سرمايه دارى را نيز درهم خواهد پيچيد؛ مى دانند كه در اين صورت ديگر نمى شود 
اين «غول» را در شيشه نگه داشت! پس، مى بايد او را در نظر آورد، دستى بر سر و رويش 
كشيد، اعتراض و مُبارزه ى او را از بنُ مايه ى طبقاتى تُهى كرد، و جايى در كنار جُنبش هاى 
«همه با همه ى» - و بى خطر براى نظم سرمايه - زنان، جوانان، خلق ها، حفظ مُحيط زيست، 
و دفاع از حيوانات، و...، برايش تعبيه نمود! طبقه به مثابه جزيى از مجموعه اى بى شكل، 
فارغ از تعلُق طبقاتى، فراى مرزهاى طبقاتى، كه در اين روايت و تصويرسازى مُهوع، فقط 
در سوداى «دموكراسى» است، جز اين مُطالبه اى ندارد و آينده اى مُتفاوت، آينده اى شايسته 

و در خور انسان، فارغ از بنده گى و برده گى مزدى سرمايه، در چشم انداز نمى بيند!
تصوير حقيقى و بى كم و كاست اين جامعه، يك جامعه ى سرمايه دارى، اما، وجود و حضور 
طبقه ى كارگرى است كه در ابعاد ده ها ميليون نفرى در كارخانه ها و كارگاه ها، در موسسات 
خدماتى و بهداشتى، در جاى جاى اين گُستره ى پهناور، جان مى كند، لهيده مى شود، و 
سود سرمايه را به كهكشان مى  رساند. در اين تصوير حقيقى دقيق شويد، در تصوير تلخ و 
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دهشت بار طبقه اى كه با برده گى مزدى و استثمار مُشدد؛ با دست مزدهاى به شدت نازلى كه 
پرداخت همان هم ماه  ها و گاه سال ها به تعويق مى افتد؛ با قراردادهاى موقت و سفيدامضايى 
كه ميليون ها كارگر را بدون بهره از كم  ترين امنيت شغلى و تامين اجتماعى به برده ى سرمايه 
بدل نموده است؛ با فعاليت خانگى و كُنتراتى و دوركارى كه انبوهى از خانواده هاى كارگرى، 
از پدر و مادر تا فرزندان خُردسال، را تحت شرايطى غيرانسانى به كار كشيده است؛ با خيل 
عظيم كارگرانى كه از دايره ى شمول قانون كار ارتجاعى رژيم اسلامى خارج شده اند، تا 
قطره هاى آخر شيره ى جان شان آسان و بى دردسر وثيقه ى انباشت بيش تر سرمايه شود؛ با 
ميليون ها كارگر زنى، كه از بام تا شام خانه دارى مى كنند، تحقير مى گردند، آزار مى بينند، 
برده ى جنسى مى شوند، و در آمارهاى بازار كار حتا به عنوان كارگر به حساب نمى آيند؛ 
با انبوهى از كودكان كار كه به جاى  آموزش و بازى و شادى، در خيابان ها و كارگاه ها 
با  لقُمه نانى بر سر سُفره  ى خالى خانواده هاى خود بگذارند؛  به سختى جان مى كنند، تا 
كارگران سال خورده اى كه در فقدان بيمه ى بازنشستگى و درآمد كافى براى گُذران يك 
زندگى بخور و نمير، با كمر خميده و دست و پايى لرزان در اين سال هاى پايانى عُمر به 
اجبار به دست فروشى در خيابان ها و كار در كارگاه هاى كوچك روى مى آورند؛ با ميليون ها 
كارگر افغانستانى كه با زنجير برده گى مزدى بر پا و سنگينى آوار سياست ها و تبليغات 
كثيف بورژوا- ناسيوناليستى طبقه ى حاكم بر دوش، انجام سخت ترين كارها با نازل ترين 
دست مزدها را تامين مى كنند؛ و...، ترسيم شده است! و اين، فقط نيمى از حقيقت است. 
نيمه ى ديگر اين حقيقت، با گُسترش و تعميق  روزافزون اعتراض  و مُبارزه ى توده ى كارگر 
جان به لب رسيده، با تلاش بى وقفه براى دفاع از كار و معيشت و كرامت انسانى خود، و 
با امُيد لايزال به رهايى از اين نكبت جهنمى، ترسيم مى شود. اين، تصوير حقيقى و بى كم 

و كاست هستى اجتماعى در ايران است.

طبقه ى كارگرى؛ كُدام طبقه، كُدام كارگر؟

ديرگاهى است انبوهى از تئوريسين هاى بورژوازى، در تحليل هاى به ظاهر مُستدل تئوريكى 
خود، دست به جراحى طبقه ى كارگر مى زنند، تن يك پارچه ى آن را قطعه قطعه مى كنند، 
بخش هايى از طبقه را به خارج از آن پس مى رانند، بين كار مولد و كار غيرمولد، بين كارگر 
صنعتى و كارگر خدماتى، بين كار يدى و فكرى، تفاوت قايل مى شوند؛ كار خانه دارى 
زنان را از جنس «كار» نمى دانند، بى ثبُات كارى را لحاظ نمى كنند، و...، و با اين «تردستى» 
بورژوايى - كه توسط گرايش رفرميستى درون طبقه هم باد زده مى شود و خريدارانى در 
بدنه ى طبقه مى يابد- كاهش كميت و تنزُل نقش و تاثير اجتماعى طبقه ى كارگر را نتيجه 
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مى گيرند. اين گونه تحليل ها، به رغم پاره اى تفاوت ها، از سرشتى مُشترك بهره دارند. همه ى 
آن ها، در اساس، ضعف و فترت طبقه ى كارگر در مقابله با نظم سرمايه، و بى هوده نماياندن 
امُيد به مبارزه در برپايى جامعه ى آزاد و برابر انسانى، را نشانه مى گيرند: تركيب و بافت 
طبقه ى كارگر در اثر تحولات نظم سرمايه تغيير يافته؛ اتوماسيون و جامعه ى «پسا- صنعتى» 
مُنجر به كوچك شدن طبقه ى كارگر گشته؛ توان و قدرت اجتماعى طبقه تضعيف شده؛ 
مُبارزه  عليه سرمايه دارى، و براى تغيير بنُيادين آن، ره به جايى نمى برد، پس، چاره اى جز 
تمكين به «قانونيت» و بود و باش نظم سرمايه، و صِرف تلاش براى بهبود كار و معيشت 
در چهارچوب آن، باقى نمانده است؛ و اين نيز تنها از طريق امتزاج و درهم آميختگى با 
ساير نيروهاى اجتماعى، حتا از طبقه ى بورژوازى، به مقصد مى رسد! زمينه ى مناسب اين 
توجيهات بورژوايى، پس نشست هاى طبقه ى كارگر از دستاوردهاى پيشين خود، و ناتوانى 

تلخ آن در مقابله با  تعرُضات توحش بار سرمايه دارى در زمانه ى حاضر است.
همين توجيهات بورژوايى، در ايران نيز، طبقه ى كارگر را از ماهيت و وجود طبقاتى خود 
تُهى مى سازد، وزن و نقش اجتماعى طبقه را تنزُل مى دهد و آن را چون گروهى در ميان 
ديگر گروه هاى اجتماعى - «زنان، دانش جويان، كارگران، اتنيك ها، كوييرها، و...»، كه گويى 
در يك ارُكستر «همه با همى» سمفونى براندازى جمهورى اسلامى سرمايه و برپايى جامعه اى 
«خوش بخت» را مى نوازند  - تعبيه مى كند. تشخيص چرايى اين توجيهات بورژوايى به ذهن 
خلاقى نياز ندارد. اين خُزعبلات سرهم بندى مى شوند، شب و روز در جامعه و در طبقه 
پمُپاژ مى شوند، تا قوام و گُسترش مُبارزه ى طبقه عليه نظم سرمايه، به مثابه باعث و بانى 
تمامى مصايب جارى در جامعه - از جمله آپارتايد جنسى دهشت ناك بر زنان، ستم اتنيكى، 

تحميل شنيع ترين قوانين بر كوييرها، و...- تضعيف شود و به نظم سرمايه آسيب نرسد.
آشكار مى كنند. جهان  را  ديگرى  نشانه هاى  اما،  واقعيت هاى حاضر جهان سرمايه دارى، 
سرمايه دارى در بحُرانى فرساينده فرو رفته است؛ رقابت فزاينده ى بلوك هاى سرمايه دارى 
به جنگ هاى نيابتى و منطقه اى، به كشمكش هاى تجارى و تعرفه اى، به فقر و فلاكت، به 
گُرسنگى و آواره گى، به برآمد فاشيسم به مثابه مفرى براى نجات كشتى به گِل نشسته ى 
سرمايه دارى، و...، ميدان داده است. و دورنماى شورش هاى توده اى، به ويژه اعتراضات و 
مُبارزات كارگرى،  را در چشم انداز گرفته است.  در اين جهان پرُ آشوب، بحث برنامه ها 
و سياست هاى بورژوازى در لزوم استثمار افزون تر طبقه ى كارگر، كاهش سقف بيمه هاى 
اجتماعى، افزايش  شدت كار، تصويب قوانين ضد كارگرى، تحميل بى ثبُات كارى، تبعيض 
جنسيتى فزاينده در بازارهاى كار، كُنترل و سركوب خون بار اعتراضات توده هاى كارگر، و 
هُشدار از احتمال «خطر» خيزش و انقلاب برده  گان مزدى، از حادترين و مُهم ترين مباحث 
دولت ها و نهادهاى سرمايه دارى جهانى به شمار مى رود. توجيهات بورژوايى در كاهش 
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كميت و تنزُل نقش و تاثير اجتماعى طبقه ى كارگر - به عنوان جزيى از سياست هاى راه برُدى 
سرمايه دارى جهانى در قبِالِ طبقه ى كارگر - خود گواهى بر وجود و حضور، اگر كه نه 
بالفعل، كه بالقوه ى، طبقه ى كارگر به مثابه گوركن سرمايه است. و به نوبه ى خود، بيش 
از هر تحليل طبقاتى مُتضادى، اين گونه تحليل هاى به ظاهر مُستدل تئوريكى را به نمايشى 
مُضحك و رقت انگيز بدل مى كند! اگر طبقه ى كارگر از كميت و نقش و تاثير اجتماعى 
خود نزُول كرده، عامليت تغيير و تحول بنُيادى جامعه ى سرمايه دارى را از كف وانهاده، و 
ديگر خطرى براى نظم سرمايه و سيادت سياسى - طبقاتى بورژوازى نيست، پس صرف اين 
همه تلاش بى وقفه ، وقت بر و هزينه بردار، سرمايه دارى جهانى در جهت انقياد اين طبقه به 
چه معناست؟! چرا اتاق هاى فكر، چرا سازمان هاى جهانى در يك سان سازى سياست هاى 
راه برُدى عليه طبقه ى كارگر جهانى، چرا تهيه ى ليست سياه از فعالين كارگرى، چرا ممنوعيت 
تشكل هاى كارگرى و تلاش براى درهم شكستن آن ها، چرا نيروهاى موحش سركوب مُجهز 
به مخوف ترين و كُشنده ترين تجهيزات؟! جُز اين كه طبقه ى كارگر - هنوز و به رغم برخى 
پس نشست ها و از كف دادن پاره اى از دستاوردهاى مُبارزاتى خود- هم چنان در «ميانه ى» 
جامعه ى سرمايه دارى، وجود و حضورى هراس انگيز دارد؟! و تنها نيروى اجتماعى «گوركَن 
سرمايه» به حساب مى آيد؟! جز اين كه توجيهات بورژوايى در كاهش كميت و تنزُل نقش 

و تاثير اجتماعى طبقه ى كارگر، در هراس از همين واقعيت صورت مى بندد!
تئوريسين هاى  تئوريكى  مُستدل  ظاهر  به  تحليل هاى  به  نگاهى  بديهيات،  اين  رغم  به 

بورژوازى مى اندازيم. 
نتيجه ى دل خواه  به  آن ها يك داده ى آمارى درست را با چند مغلطه درهم مى آميزند و 
ضعف و فترت طبقه ى كارگر و نقش حاشيه  اى آن در شرايط حاضر جامعه ى سرمايه دارى 
مى رسند. از كاهش كارگران صنعتى آغاز مى كنيم. كاهش اين بخش طبقه، آن هم در كشورهاى 
پيش رفته ى جهان سرمايه، يك داده ى آمارى درست است. در آغاز دهه ى نود قرن بيستم، 
تعداد كارگران صنعتى در شش  كشور پيش رفته ى اروپاى قاره در حدود ٢٥ درصد كاهش  
يافت! سرمايه دارى، اما، يك نظام جهانى است. در گوشه و كنار جهان در گشت و گُذار 
است. هر جا امكان ارزش افزايى را سهل تر و بيش تر بيابد، همان جا سرمايه گُذارى مى كند و 
بساط توليد را مى گُستراند. تعطيلى پاره اى از كارخانه هاى صنعتى در كشورهاى پيش رفته ى 
سرمايه دارى، به هيچ روى، مُترادف با كاهش كارگران صنعتى در گُستره ى جهان سرمايه دارى 
نيست. تعطيلى كارخانه هاى صنعتى در اين مناطق با ايجاد كارخانه هاى صنعتى جديد در 
نقُاط ديگر جهان سرمايه - در آسيا و آفريقا و...- جايگُزين شد و ميليون ها توده ى كارگر 

را با دست مزدهاى بسيار نازل به سلك كارگران صنعتى در آورد. 
بنا به داده هاى آمارى، به ازاى كاهش كارگران صنعتى در كشورهاى پيش رفته ى سرمايه دارى، 
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كميت كارگران صنعتى در ديگر كشورهاى جهان سرمايه  از حدود ١٩٠ ميليون به ٥٠٠ 
به بيش از ٧٥٨ ميليون، افزايش يافته است. چين با حدود  ميليون، و در مقياس جهانى 
١١٠ ميليون نيروى كار صنعتى به كارخانه ى جهان سرمايه دارى بدل شده است. جمعيت 
كارگران صنعتى در هندوستان بالغ بر ٥٥ ميليون نفر، برابر با فرانسه و ايتاليا و بزرگ تر از 

بريتانيا، است. 
مُهم ديگرى كه در توجيهات بورژوايى پيرامون كاهش كارگران  اين، مولفه ى  بر  افزون 
صنعتى به ميان نمى آيد، شاخص رُشد شگرف تكنولوژى و افزايش خيره كننده ى بارآ ورى 
كار است. در آمريكا، توليدات مانوفاكتور بين سال هاى ١٩٩٢ تا ٢٠٠٢ در حدود ٤٤ درصد 
افزايش يافت، در حالى كه هم هنگام اشتغال كارگران صنعتى به ميزان ٧ درصد كاهش داشت. 
در صنعت نساجى، بارآورى يك كارگر، از ميانه ى قرن ١٨ تا دهه ى٨٠، به دو هزار برابر 
افزايش يافت. كميت نسبى كارگران صنعتى در كشورهاى پيش رفته ى سرمايه دارى رو به 
كاهش رفته است، اما، هم هنگام رُشد شگرف تكنولوژى و افزايش خيره كننده ى بارآورى كار، 
حجم محصولات توليدى را صدها برابر بيش تر كرده، و بر نقش و تاثير طبقاتى - اجتماعى 

كارگران صنعتى، و طبقه ى كارگر در كُليت آن، افزوده است.
ارتش صدها ميليونى ذخيره ى كار، مولفه ى مُهم ديگرى در بررسى ابُژكتيو موقعيت طبقه ى 
كارگر است. بحُران هاى اقتصادى، كارخانه هاى صنعتى، و ساير مراكز و موسسات كار، را 
به ورشكستگى و تعطيلى مى كشاند، توده ى كارگر را به ورطه ى بى كارى پرتاب مى كند، 
اما، آنان را از موقعيت طبقاتى خود مُعاف نمى سازد؛ هويت كارگرى آنان را باطل نمى كند؛ 
گُسترده  را  كار،  ذخيره ى  ارتش  كار،  بى ثبُات  كارگران  انبوه  بى تامين،  كارگران  جمعيت 
مى سازد و شرايطى به مراتب جهنمى تر از پيش را بر آنان تحميل مى نمايد. يك سان گرفتن 
كاهش كارگران صنعتى با كاهش كميت و تنزُل نقش و تاثير اجتماعى طبقه ى كارگر، فقط 
بلاهت رقت انگيز تئوريسين هاى بورژوازى را آشكار مى كند. كارگر، كارگر است، چه شاغل 
باشد، چه بى ثبُات كار باشد، چه به ورطه ى بى كارى پرتاب شده باشد. موقعيت طبقاتى 
و اجتماعى انسانى، كه در جُست وجوى كار و تامين معاش ، زمين و زمان را مى كاود، با 
انسانى كه در كارخانه به كار اشتغال دارد، كم ترين تفاوتى نمى كند. هر دو كارگر هستند. 
هر دو براى گُذران زندگى، چاره اى جز فروش  نيروى كار خود  ندارند. تفاوتى اگر هست، 
در اين حقيقت بى رحم جامعه ى سرمايه دارى است، كه كارگر بى كار در جُست وجوى كار 

است و هنوز خريدارى نيافته، تا نيروى كارش  را به حراج بگذارد!
به علاوه، اشِكال تئوريسين هاى بورژوازى فقط اين نيست كه كاهش  كارگران صنعتى را 
مى بينند، اما، انبوه فزاينده ى كارگران بى كار را نديده مى گيرند؛ اين مُهم هم هست، كه كارگران 
بخش  خدمات - صدها ميليون كارگر «غيرمولد»، از جمله زنان خانه دار- و شمار فزاينده ى 
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آنان را از جُرگه ى طبقه ى كارگر خارج مى كنند، با تردستى بورژوايى به سلك «طبقه ى 
متوسط» در مى آورند، و در مورد زنان خانه دار، در اساس، به مثابه «كار» لحاظ نمى كنند. 

«آن ها كه براى سرمايه، كالاهاى مادى توليد مى كنند، كارگر شمرده مى شوند!» و «آن ها كه در 
توليد كالاهاى مادى شركت ندارند، جزيى از طبقه ى كارگر محسوب نمى شوند.» در اين درك 
مرسوم بورژوايى، طبقه ى كارگر شامل توليدكننده گان مُستقيمى است، كه در كارخانه هاى 
توليدى به كار مولد اشتغال دارند. كار مولد هم آن كارى است، كه به توليد كالاهاى مادى، 
ارزش  اضافى، و بازتوليد شالوده هاى مادى مُناسبات ناشى از مالكيت بورژوازى، مى انجامد. 
بر اين مبنا، بخش  مُتنابهى از طبقه كه در توليد كالاهاى مادى شركت مستقيم ندارند، در 
زُمره ى طبقه ى كارگر محسوب نمى شوند! «همه ى كارگران، مزدبگيرند، اما، هر مزدبگيرى 
كارگر نيست؛ زيرا كه هر مزدبگيرى به كار مولد نمى پردازد! ارزش اضافى توليد نمى كند!» 
اين تعريف نادرست از طبقه ى كارگر، بر بنُيان تمايز ميان كار مولد و كار غيرمولد استوار 
است: «خودويژه گى طبقه ى كارگر، كار مولد و توليد ارزش اضافى است» و تنها با اتكا به 
وجود اين نوع مُعين از كار است، كه مى توان كارگر را از غير كارگر، طبقه ى كارگر را از 

«طبقه ى متوسط»، تميز داد! 
تنها در بخش صنعتى و در فرآيند توليد  اضافى  نظريه ى بورژوايى، ارزش  اين  بنُيان  بر 
كالاهاى مادى حاصل مى شود، امرى كه در بخش  خدمات - كار غيرمولد - موضوعيت 
نمى يابد. در بخش خدمات، اما، در فرآيندى كه از همان آغاز تحت سُلطه ى سرمايه است، 
ارزش  مصرف به شكل خدمات - و نه كالاى مادى - براى بازار توليد مى شود. و هيچ دليلى 
وجود ندارد كه در اين فرآيند، ارزش  اضافى هم توليد نگردد. از همين رو، ماركس مى گويد:
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(«كاپيتال»، بخش «تئورى هاى ارزش  
اضافى، كار مولد و كار غيرمولد»)

در اين ديدگاه ، نويسنده و آوازه خوان هنگامى كه در فرآيند توليد ارزش  اضافى به كار 
گُمارده مى شوند، كار مولد انجام مى دهند و بنابراين، كارگر محسوب مى شوند؛ چرا كه كار 
مولد، لزوما، كارى براى توليد كالاهاى مادى نيست. و از اين رو، توليد كننده گان كالاهاى 
غيرمادى نيز، اگر كه ارزش  اضافى توليد كنند، كارگر هستند. ماركس ، در تفكيك كار مولد 
و غيرمولد، به هيچ روى قضاوت و ارزش  گذارى درباره ى ماهيت، فرآيند، و سودمندى 
كار مولد و غيرمولد را در نظر نمى گيرد. يكى را بر ديگرى ارجح قرار نمى دهد. يكى را 
تقديس  و ديگرى را تكفير نمى كند. براى او  - در تميز و تشخيص  كارگر- همين كافى 
است، كه نيروى كار انسان جز كالايى در بازار سرمايه دارى نباشد و بهاى فروش  آن 
نيز تنها وسيله ى بازتوليد و گُذران زندگى او باشد. چنين انسانى، در باور ماركس ، كارگر 

و جُزيى از طبقه ى كارگر است. 
راه  در  زغال سنگ،  معدن  در  كارخانه ى خودروسازى،  يك  مونتاژ  خط  در  كه  كارگرى 
به  عنوان مُعلم يك مدرسه، پرستار يك بيمارستان، روزنامه نگار يا  و ساختمان سازى، يا 
حُروف چين يك روزنامه، كارمند يك اداره ى پسُت و...، كار مى كند، كارگر است، جُز فروش 
نيروى كار خود امكانى براى بازتوليد و گُذران زندگى ندارد. اين جا، رابطه ى خريد و فروش  
نيروى كار اهميت دارد و مبناى تشخيص كارگر است. رابطه اى كه به مثابه خصلت نماى 
شيوه ى توليد سرمايه دارى عمل مى كند. ماركس در تحليل از سرمايه، توليد كالاى مادى، 
ارزش اضافى، و...، كار مولد و غيرمولد و جايگاه هر يك از آن ها در نظم سرمايه را از هم 
تفكيك مى كند: «در نظام سرمايه دارى كارى مولد محسوب مى شود، كه به طور مستقيم به 

سرمايه تبديل گردد»، اما، هم هنگام، توضيح مى دهد: 

تحليل و تفكيك كار مولد و غيرمولد، در نظرگاه ماركس، صرفا به منظور تعيين جايگاه 
هر يك از آن ها در توليد سرمايه دارى، از منظر توليد ارزش اضافه، صورت مى گيرد. وجود 
كارگر حمل  و  نقل در فرآيند كُلى توليد الزامى است. او موادخام مورد نياز را از يك معدن 
را  توليد شده  مُعين حمل مى كند، محصولات  توليدى  در يك كارخانه ى  فرآورى  براى 
براى عرضه و فروش به بازار مى رساند، و كارگران كارخانه را هر روز به محل كار مى برد. 
بدون كار او، فرآيند كُلى توليد در آن كارخانه ى توليدى صورت نمى بندد. ارزش اضافى 

توليد نمى گردد. 
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افزون بر اين، توليد ارزش اضافى صرفا به توليد كالاى مادى محدود نمى گردد. كارگرانى كه 
به نيازهاى ذهنى پاسخ مى دهند نيز خالق ارزش هستند. مُعلم، نمونه ى اين وضعيت است. 

(«كاپيتال»، جلد اول، فصل ١٤) 
بر مبناى اين تحليل طبقاتى، نه تنها از كميت طبقه كاسته نشده، نه تنها نقش و تاثير اجتماعى 
طبقه  تنزُل نيافته، كه رُشد شگرف تكنولوژى و افزايش خيره كننده ى بارآورى كار، بر نقش 
و تاثير اجتماعى طبقه ى كارگر افزوده است. بر اين مبنا، محاسبه ى كمى طبقه، به مراتب 
از داده هاى آمارى نهادهاى سرمايه دار جهانى فراتر مى رود و افزون بر: ٧٥٨ ميليون كارگر 
بخش صنعت؛ مُشتمل بر ١/٦٥ ميليارد كارگر بخش خدمات؛ ٨٧٣ ميليون كارگر كشاورزى؛ 
چند صد ميليون  زن كارگر خانه دار كه بدون دست مزد به برده گى خانگى، بازتوليد نسلى 
و كارهاى مراقبتى مى پردازند؛ صد ها ميليون كارگر بى ثبُات كار با قراردادهاى موقت و 
پاره وقت؛ انبوهى از كارگران غيررسمى در معدن ها و كارگاه هاى كوچك؛ بيش از ٢٠٠ 
ميليون كودك كار؛ ارتش صدها ميليونى ذخيره ى كار؛ و...؛ هم مى گردد. و اين، يعنى اكثريت 
عظيم توده ى مردم جهان سرمايه! آيا اهميت بى بديل كميت و نقش و تاثير اجتماعى طبقه ى 

كارگر، به رغم توجيهات بورژوايى، واضح نيست؟! 
در ايران هم وضعيت طبقه ى كارگر بر همين منوال است. در سال ١٣٥٧، تنها يك ميليون 
و ٨٠٠ هزار نفر از جمعيت ٩ ميليون نفرى نيروى كار، در رابطه ى رسمى خريد و فروش  
نيروى كار، «بيمه  شده ى  اجبارى» در «سازمان تامين  اجتماعى»، قرار داشت. در ميانه ى  
دهه  ى ١٣٩٠، با افزايش جمعيت و رُشد تصاعدى برده گان مزدى، «بيمه  شده گان اجبارى» 
در «سازمان تامين  اجتماعى»، به بيش از ١٠ ميليون و ٥٠٠ هزار نفر، از جمعيت در حدود 
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 ١٣٩٥ آمارى  سال نامه ى    و  ساله   ٥٠ يافت.(آمار  افزايش  كار،  نيروى  نفرى  ميليون   ٢٥
«سازمان تامين  اجتماعى» و آمار نيروى كار سال ١٣٩٥ «مركز آمار ايران») بنا به برآوردهاى 
جمعيت شناختى، در حدود ٦٥ ميليون از جمعيت ٨٨ ميليون و ٥٥٠ هزار نفرى جامعه را 
طبقه ى كارگر و خانوارهاى كارگرى تشكيل مى دهند. اگر به جمعيت كارگران رسمى، بيش 
از ١٠ ميليون و ٥٠٠ هزار نفر، «بيمه  شده گان اجبارى»، حدود ٩ ميليون كارگر غيررسمى 
(به گفته ى وزير «تعاون، كار و رفاه اجتماع »، خبرگزارى «ايلنا»، ١٥ آذر ١٣٩٤) اضافه 
شود، كميت و نقش و تاثير اجتماعى تعيين كننده ى طبقه ى كارگر در هر تغيير و تحول 
سياسى يى در ايران خودآرايى مى كند. و تازه اين در حالى، كه انبوه زنان كارگر خانه دار؛ 
خيل كارگران پروژه هاى گُسترده ى كارهاى خانگى و كُنتراتى؛ و حضور ميليون ها كودك 
كار، كه در بازارهاى كار سرمايه دارى ايران لهيده مى شوند؛ را نديده بيانگاريم. و دروغ 
مهر  (گُزارش خبرگزارى«ايرنا»، ٢٢  بى كار  نفر  ميليون و ٣٣٣ هزار  تنها ٢  بزرگ وجود 

١٤٠١) را هم بپذيريم.
در تشبُثات بورژوازى، مفهوم كارگر و طبقه دچار طرد و حذف مى شود، تا كارگر و طبقه 
تماميت خود را به رسميت نشناسد، از هم  گُسيخته شود، در توش و توان واقعى خود شك 
كند، امكان ظهور امر طبقاتى خود را از كف وانهد، و در انتها دُچار انزوا گردد. بى اعتنايى/ 
به  ديگر  نيز، جنبش هاى اجتماعى  از آن سو  و،  به جنبش هاى اجتماعى ديگر  بى توجهى 
كارگر و طبقه، زاييده ى همين تشبثُات دو سويه ى بورژوازى و مهندسى افكار عمومى در 
جامعه و در طبقه است. اگر طبقه ى كارگر ضعيف است و توان مبارزه عليه تبعيض ها و 
نابرابرى هاى موجود - عليه زنان، دانش جويان، اتنيك ها، كوييرها، و...، و دفاع از آزادى هاى 
سياسى، مدنى، محيط زيست، و...- در جامعه ى سرمايه دارى را ندارد، چرا مى بايد به آن 
دل بست؟! و از اين سو، اگر جنبش هاى اجتماعى به بنُيادى ترين و مُهم ترين رُكن جامعه ى 
سرمايه دارى، به برده گى مزدى طبقه ى كارگر، بى اعتنا/ بى توجه هستند، چرا مى بايد از آن ها 
حمايت كرد؟! پيروز اين ميدان، بورژوازى است كه نه تنها بر هم بستگى طبقاتى برده گان 
مزدى عليه نظم سرمايه سد مى بندد، كه امكان ظهور آنان به مثابه يك طبقه ى اجتماعى 
دخالت گر در امور جامعه را هم مسدود مى كند، و هم دلى و هم گامى جنبش هاى اجتماعى 

ديگر با آنان را نيز مانع مى شود.
طبقه نيازمند بازتعريف طبقاتى خود، بازشناسى تماميت خود، است؛ نيازمند پذيرش توش 
و توان واقعى خود، به مثابه يك طبقه ى اجتماعى، است. و اين مُهم، تنها با رويت پذير 
شدن كار خدماتى، آموزشى، خانه دارى، مُراقبتى، كُنتراتى، پيمانى، كار پاره وقت، سفيدامضا، 
و اشكال مُختلف ديگرى از «كار» كه به برده گان مزدى تحميل مى شود، و هم چنين ارتش 
ذخيره ى كار، در كنار كار مولد، به مثابه اجزاى به هم پيوسته ى يك كُليت واحد، مقدور 
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مى شود. مفهوم كار، در قياس با سده ى پيش، تغيير يافته است. اين تغيير مى تواند و مى بايد 
به سامان دهى مُجدد كار و حذف و طرد تقسيم بندى هاى بورژوايى مفهوم كار - به ويژه 
الغاى جنسيتى كار- مُنجر گردد. صِرفِ رابطه ى انسان با شيوه ى توليد، تعلُق طبقاتى او 
را تعيين نمى كند. همين كافى است، كه نيروى كار انسان جز كالايى در بازار سرمايه دارى 
نباشد و بهاى فروش  آن نيز تنها وسيله ى بازتوليد و گُذران زندگى او باشد. چنين انسانى، 

كارگر و جزيى از طبقه ى كارگر است. 
در اين بازتعريف، و بازشناسى، طبقه به مثابه يك كُليت واحد، تجلى مى يابد و همه ى آحاد 
آن - مُستقل از نوع كارى كه انجام مى دهند - در پيوند و پيوستگى با هم قرار مى گيرند. 
مُبارزات مُتنوع توده ى كارگر در بخش هاى مُختلف بازارهاى كار سرمايه دارى به هم مى رسد، 
بر هم مُماس مى شود، و امكان هم بستگى را فراهم مى آورد. از اين نقطه عزيمت است، 
كه طبقه ى كارگر به مثابه يك طبقه ى اجتماعى فرا مى روييد و قادر به ايفاى نقش طبقاتى/ 

اجتماعى خود در تمامى امور جامعه و جنبش هاى اجتماعى ديگر مى شود. 

موقعيت طبقه ى كارگر در اقتصاد سرمايه دارى ايران 

قتصاد سرمايه دارى در ايران، در نزديك به نيم قرنى كه از حاكميت پلشت جمهورى اسلامى 
مى گذرد، هيچ گاه از يك موقعيت با ثبُات و مُستمر برخوردار نبوده است. جايگاه سرمايه دارى 
ايران، پس از انقلاب ٥٧ و بر خلاف دوره ى رژيم ديكتاتورى پهلوى، هنوز در تقسيم كار 
سرمايه دارى جهانى مُشخص نيست و تا زمانى كه وضعيت سياسى جمهورى اسلامى در 
صفحه ى شطرنج خاورميانه به نفع نظم مطلوب سرمايه دارى غرب، به ويژه آمريكا، روشن 

نشده و مورد توافق قرار نگرفته باشد، اين وضعيت كماكان تداوم خواهد داشت. 
به علاوه، امنيت سرمايه، شرايط سودآورى سرمايه در ايران، و ميزان مرغوبيت محصولات 
و اطمينان از بازار فروش آن ها، به رغم استثمار شديد نيروى كار و بى حقوقى مُطلق طبقه ى 
ظرفيت  از  استفاده  به  كه سرمايه دارى جهانى  نيست  درجه رضايت بخش  آن  به  كارگر، 
حاضر اين اقتصاد راغب شود. به ويژه كه زيرساخت اقتصادى و حقوقى و تجارى كارآمد 
و قابل اتكايى براى جلب سرمايه ى جهانى در اين اقتصاد وجود ندارد؛ ميزان سرمايه گُذارى 
داخلى در بخش هاى مُختلف صنعتى، مصرفى و خدماتى، نازل است؛ و در نتيجه ى همه ى 
اين ها، قُدرت و قابليت رقابت سرمايه دارى ايران و محصولات آن در بازارهاى جهانى - در 
قياس با رُقباى سرمايه دارى در جهان و در منطقه، اندك مى باشد. پايين بودن بارآورى كار 
اجتماعى و توان نازل رقابت در بازار جهانى سرمايه دارى، در واقع، شاخص هاى همه گاه 

سرمايه ى اجتماعى ايران از آغاز تاكنون بوده است.
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وضعيت نابسامان اقتصاد سرمايه دارى در ايران - بر متن بحُران اقتصادى سال هاى دهه ى 
٥٠، كه زمينه ساز اعتراضات و مُبارزات طبقه ى كارگر و نطُفه ى آغاز انقلاب ٥٧ بود- از 
همان ابتداى حاكميت جمهورى اسلامى، بورژوازى ايران را به تكاپو و تلاش براى رفع 

تنگناهاى اقتصادى واداشت. 
هاشمى  رياست جمهورى  زمان  در  اقتصادى  بحران  كردن  چاره  در  بورژوازى  تشبثُات 
رفسنجانى كليد خورد. در واقع، كابينه ى هاشمى رفسنجانى و اقتصاددانان و مشاوران وى 
در جريان «خدمت گُزاران سازنده گى» بودند، كه بنُيان سياست هاى اقتصادى بورژوازى ايران 
در دوره ى تاريخى معاصر را پى ريزى كردند. در اين دوره، وضعيت نابسامان اقتصادى به 
عنوان يك «مُعضل» مطرح شد، «سردار» رخت «سازنده گى» بر تن كشيد، و چاره انديشى 
به منظور غلبه بر بحُران اقتصادى را محور اساسى برنامه ى دولت وقت اعلام نمود. پذيرش  
سياست هاى «صندوق بين المللى پول» و همه ى تبعات شوم و زيان بار اقتصادى و سياسى 
اسلامى  اقتصادى جمهورى  تمامى سياست هاى  بنُ مايه ى  دوران،  اين  از  آن  اجتماعى  و 
تاكنون بوده است. براى سرمايه دارى ايران، كه از سال هاى دهه ى ٥٠ تا دوره ى مورد بحث 
در سراشيب بحران و تنگناى اقتصادى سُر خورده بود، سياست هاى «صندوق بين المللى 
پول» اما نمى توانست چاره ساز باشد؛ بحُران اقتصاد سرمايه دارى، ريشه در شيوه ى توليد 
كاپيتاليستى دارد و در حالى كه كشتى اقتصاد سرمايه دارى جهانى به گِل نشسته و فاقد 
هر نوع راه حل و بديل كاپيتاليستى بود، نمى شد كشتى طوفان زده ى اقتصاد سرمايه دارى 

ايران را به ساحل نجات رساند. 
در تمامى اين سال هاى دور و دراز، از دولت «سازنده گى» هاشمى رفسنجانى گرفته تا دولت 
«اصلاحات» محمد خاتمى، دولت «بهار» محمود احمدى نژاد، دولت «تدبير و امُيد» حسن 
روحانى، و دولت «مكتبى» ابراهيم رئيسى، تلاش  براى جلب سرمايه هاى ايرانى و خارجى، 
خصوصى سازى گُسترده ى كارخانجات و موسسات توليدى و خدماتى، كاهش  هزينه هاى 
توليد با سياست تعديل نيروى انسانى كار و بى كارسازى ميليون ها برده ى مزدى، انجماد 
دست مزدها، افزايش شدت كار، رواج قراردادهاى سفيد امضا و موقت، تنزُل مُداوم سقف 
تامينات اجتماعى، و...، به امُيد مهار كردن بحُران اقتصادى، بنُيان تمامى برنامه ريزى ها و 

سياست هاى اقتصادى بورژوازى ايران بوده است. 
بورژوازى در تحقُق اين اهداف از كُليه ى امكانات و راه هاى مقدور استفاده برده است. 
دعوت مُستمر از سرمايه داران ايرانى و خارجى براى سرمايه گُذارى در ايران، تعهد به اجراى 
انواع مُعافيت هاى مالياتى درازمدت براى تراست ها و انحصاراتى كه به صدور سرمايه به 
ايران اقدام كنند، تضمين امنيت سرمايه گُذارى ها و وعده ى برقرارى همه گونه تسهيلات و 
شرايط لازم براى سودآورى هر چه افزون تر آن ها، هم راه با حربه ى مُداوم سياست  سركوب 
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خونين اعتراضات و مُبارزات كارگرى، از جمله تشبثُات بورژوازى به منظور غلبه بر بحران 
اقتصاد سرمايه دارى بوده است. 

سياست هاى راه بُردى سرمايه دارى 

اقتصاد سرمايه دارى ايران در حاكميت پهلوى، در اساس، مُتكى به نفت و درآمد حاصل از 
فروش آن بود. در اين اقتصاد، دولت نقش  مُهمى بر عُهده داشت و به عنوان مالك حقوقى 
نفت، درآمد حاصل از آن را صرف تامين مخارج پروژه هاى عُمرانى و صنايع سنگين مورد 
نظر در برنامه هاى پنج ساله ى اقتصادى؛ كمك هزينه به سرمايه داران خصوصى در ايجاد 
صنايع مورد نياز؛ سوبسيد موادغذايى، كالاهاى صنعتى، و نيز مصارف خصوصى دربار، 

بوروكراسى عريض  و طويل دولت، و...، مى كرد. 
جمهورى اسلامى تا سال ١٣٦٨، به هنگام جنگ با عراق و اتخاذ سياست «اقتصاد جنگى»، 
نه فقط تغييرى در بنُيان  اين نقش مرسوم دولت به وجود نياورد، كه كاركرد آن را گُسترش  
هم داد. تحقُق پروژه هاى بازسازى صنايع، راه هاى ارتباطاتى، شهرها، و...، پس  از جنگ 
با عراق، نقش  مُسلط دولت در نظم سرمايه را بيش  از پيش تشديد كرد. هزينه ى سوبسيد 
موادغذايى، كالاهاى صنعتى، و...، كه طى دوره ى جنگ فُزونى يافته بود، با پايان جنگ نيز 
هم چنان بر عُهده ى دولت باقى ماند. بنُيادهاى عظيم سرمايه دارى - چون بنُياد مُستضعفين 
و...- بخش مُتنابهى از بودجه ى دولت را مى بلعيدند. ركود بازارهاى داخلى، محدوديت 
صدور كالا به خارج، كاهش توليد و صُدور نفت، افُت نرخ سود رسته هاى صنعتى، كمبود 
مواد اوليه، فساد و ارتشاى اقتصادى گُسترده ى مقامات ريز و درشت جمهورى اسلامى، 
و...، بنُ بست و تنگناى اقتصادى را فزاينده مى كرد. سرمايه امنيت نداشت و رغبت چندانى 
براى سرمايه گُذارى در رسته هاى توليدى ديده نمى شد. از همين رو، بسيارى از سرمايه داران 
بهره مند از وام هاى ارزان يا بلاعوض  دولتى جهت سرمايه گُذارى در رسته هاى توليدى، 
وام هاى نجُومى خود را به فُرصتى طلايى براى سودجويى ارزى تبديل نمودند. سرمايه ى 
هنگُفتى از حوزه ى  توليدى به حوزه ى  ربايى يا تجارى انتقال يافت. «اقتصاد دلالى» محصول 

اين دوره بود. 
لزوم سامان دهى اقتصادى، و غلبه بر بحُران، به يك الزام در سياست اقتصادى جمهورى 
اسلامى، به ويژه با پايان جنگ با عراق، بدل شد. و از زمان دولت هاشمى رفسنجانى، 
سياست اقتصادى جديدى مبناى فعاليت قرار گرفت. سرشت اين سياست اقتصادى جديد، 
بسط و گُسترش  امكانات و الزامات انسانى و فنى براى سودآورى و انباشت افزون تر 
سرمايه، كاهش  هزينه هاى دولت در امر بهداشت و درمان و رفاه عمومى جامعه ، تعديل 





جامعه ى بورژوايى و مصاف كار - سرمايه!         بيژن هدايت

نيروى كار، انجماد دست مزدها، بى حقوقى بيش و بيش تر توده ى كارگر، و آزادى و 
اختيار عمل بى حد و مرز سرمايه داران در شرايط استخدام، اخراج، و استثمار مُشدد 

نيروى كار، و...، بود. 
مولفه هاى اصلى اين سياست و تاثيرات اجتماعى آن را، به اختصار، كندوكاو مى كنيم.

 سياست خصوصى سازى

سياست خصوصى سازى با طرح واگُذارى فعاليت هاى اقتصادى دولت به بخش  خصوصى، 
از سال ١٣٦٨، در متن برنامه ى اول توسعه ى اقتصادى دولت هاشمى رفسنجانى، به منظور 
جلوگيرى از تنزُل بيش تر نرخ سود سرمايه، آغاز گشت. در پى سياست «تعديل نيروى 
انسانى كار»، وجه مُهمى از سياست خصوصى سازى، ده ها هزار كارگر از اشتغال محروم 
شده و تمركُز مراكز توليدى از هم گُسست. با كاهش  يا حذف سوبسيد به كارخانه هاى 
دولتى، تنگناى مالى صنايع و تعطيلى بسيارى از آن ها، كاهش كميت اشتغال صنعتى، تعويق 
در پرداخت دست مزدها، بى كارى گُسترده و فزاينده ى توده ى كارگر، و... فشارى موحش 

بر هستى طبقه ى كارگر وارد گشت. 
اجراى سياست خصوصى سازى مى بايست نقش  دولت را به تمامى مُتحول مى كرد و به 
نرُم ها و  بود  اين منظور، لازم  به  بازار، شكل مى داد.  اقتصاد  به  مُتكى  نهادهاى جديدى، 
ساختارهاى يك دست ادارى، حُقوقى و قضايى ايجاد مى شد، تا نظمى پايدار بر سامان دهى 
اقتصاد پديدار مى گشت. حصول چنين امر خطيرى در حاكميت جمهورى اسلامى، بدون 
برچيدن نرُم ها و ساختارهاى جان سخت پيشين، و نيز واداشتن جناح رقيب در حاكميت به 
تمكين و عقب نشينى از مواضع كليدى در قدرت سياسى - اقتصادى، مُمكن نبود. اين مُهم 
اتفاق نيفتاد و دولت «سردار سازنده گى» نتوانست از عُهده ى جناح رقيب، ايجاد نرُم ها و 
ساختارهاى يك دست ادارى، حُقوقى و قضايى، و خُنثى سازى عواقب سياسى و اجتماعى 
الگوى اقتصادى جديد بر طبقه ى كارگر، برآيد. اجراى اقدامات ناتمام و ناموفق سياست 

خصوصى سازى به دولت محمد خاتمى واگُذار شد.
اقتصاد  در  حل شدن  با  ايران تنها  نفس  افتاده ى  از  اقتصاد  اقتصاد سرمايه دارى،  از منظر 
سرمايه دارى جهانى و يافتن مكانى در تقسيم كار بين المللى، مى توانست از بحُران اقتصادى 
به  براى ورود  براى سرمايه هاى داخلى مفرى  يابد! حُصول چنين شرايطى هم  خلاصى 
عرصه ى توليد مى شد و هم براى سرمايه هاى خارجى، امكان سرمايه گُذارى در ايران را به 
وجود مى آورد. در نتيجه ى اين تحول اقتصادى، بنا به برآوردها و انتظارات اوليه ى بورژوازى 
ايران، نرخ سود متوسط سودآورى براى سرمايه بالا مى رفت و در درازمدت - با سرازير 
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شدن سرمايه هاى مالى و تجارى به بخش  مولد و نيز با جلب سرمايه هاى خارجى - مُشكل 
كمبود سرمايه برطرف مى گشت!

سياست خصوصى سازى در دولت محمد خاتمى مى بايست در ابعادى گُسترده تر و با شدتى 
بيش تر از پيش ادامه مى يافت، مُشكلات دست و پا گير در رابطه با سرمايه دارى غرب را 
رفع مى كرد، و اين مُهم را مُتحقق مى ساخت. آسيب شناسى فرآيند خصوصى سازى و بازبينى 
ناكامى راه كارهاى دولت قبلى، بر «ناكارآيى سرمايه، وجود مُقررات زايد، عدم تطبيق قانون 
بانك ها،  انقباظى  براى جذب سرمايه گذارى، عمل كرد  فعلى كشور  با وضعيت  ماليات ها 
عدم نگرش  صحيح بخش  خصوصى به بخش  دولتى و انتظارات غيرمُعقول آن از دولت، 
قوانين دست و پاگير سرمايه گُذارى خارجى و...» انگشت تاگيد گذاشت. دولت وقت وظيفه 
داشت اين موانع را از سر راه اجراى اين سياست بروبد. فرآيند سياست خصوصى  سازى 
مى بايست با عمل كرد مولفه هايى چون استقرار مبانى اقتصاد بازار، گُسترش  بازار سرمايه، 
حذف انحصارات، مُقررات زدايى، واگُذارى سهام و دارايى هاى دولت و...، به يك اقتصاد 
رقابتى ميدان مى داد و اقتصاد رقابتى مى بايست به تغيير نقش  مرسوم دولت، استفاده ى بهينه 

از منابع، افزايش  كارآيى و بهره ورى مُنجر مى شد. 
بورژوازى ايران امُيدوار بود با ايجاد تغييراتى در سيستم پولى و بانكى كشور، رفع موانع 
سياست  نمودن  كاراتر  دولتى،  سوبسيدهاى  قطع  خارجى،  سرمايه گُذارى هاى  قانونى 
صرفه جويى اقتصادى به زيان طبقه ى كارگر، و سرانجام فراهم آوردن شرايط مُناسب واگُذارى 
صنايع به بخش  خصوصى داخلى و خارجى، سياست خصوصى سازى را به نهايت اجرايى 
كند. اما اين اقدامات نيز كارساز واقع نگشت. و روند هم چنان كُند پيش برُد اين سياست 
سبب شد مجلس  شوراى اسلامى، در ارديبهشت ١٣٨١، پيشنهاد واگُذارى مالكيت كُليه ى 
واحدهاى تحت پوشش  وزارت خانه ها به وزارت «امور اقتصادى و دارايى» را به تصويب 
برساند. بر اساس  اين مُصوبه، وزارت مزبور به عنوان يك دستگاه ستادى زير نظر رياست 
جمهورى، مسئوليت اداره ى شركت هاى دولتى را عُهده دار مى شد. با اين همه، اما، گره كار 

هم چنان ناگُشوده ماند. 
اجراى سياست خصوصى  سازى پس از دولت محمد خاتمى، هر چند با افُت و خيزهاى 
و  احمدى نژاد  محمود  دولت هاى  در  و جهان،  ايران،  سرمايه دارى  روز  از شرايط  ناشى 
بنُيان سياست هاى  رئيسى، هم  ابراهيم  كوتاه دولت  در دوره ى  حسن روحانى، و سپس 
اقتصادى بود. در دولت احمدى نژاد، تغييرى در تركيب نخُبه گان جمهورى اسلامى در ميزان 
سودبرى از اقتصاد سرمايه دارى رُخ داد. سرداران سپاه پاسداران، حلقه ى اصلى قدرت در 
جمهورى اسلامى، سودبرنده گان اقتصادى عُمده از سياست خصوصى  سازى گُسترده در 
اين دولت بودند. در نخستين دوره ى رياست جمهورى احمدى نژاد، قانون اساسى كشور 
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تغيير يافت، تا دولت بتواند از طريق بازار سهام تهران، صنايع و دارايى هاى كليدى خود 
را خصوصى كند. بخش هاى پول ساز و سودآور صنعت نفت، معادن، مُخابرات، و...، بدين 
ترتيب در اختيار سرداران سپاه و سرمايه داران مُرتبط با آن ها قرار گرفت. دولت نهم، كه 
ابعادى  بنُيان برنامه هاى اقتصادى خود قرار داده بود، در  ايجاد «اقتصاد عدالت محور» را 
بى سابقه اقدام به خصوصى سازى بخش عُمده اى از شركت ها و موسسات دولتى نمود. از 
سال ١٣٨٥، واگذارى سهام دولتى در حوزه هايى از صنايع توليدى - سيمان، فولاد، معادن، 
كشتى رانى، پتروشيمى، خودروسازى ها، نيروگاه ها- و هم چنين در بخش مُهمى از مراكز 
خدماتى - صنعت مُخابرات، نظام بانكى، بيمه ها و بيمارستان هاى دولتى - اجرايى شد. به 

تير ١٣٩٠،  در  نهم،  «سازمان خصوصى سازى» دولت  مديرعامل  گفته ى مشاور 

به موازات پيش برُد اين سياست، با حذف يارانه ها در دولت دهم، از دى ١٣٨٩، هزينه هاى 
چرخه ى كارخانه ها و كارگاه هاى توليدى به شدت افزايش يافت. در نتيجه ى اين سياست، 
بسيارى از واحدهاى توليدى ناگُزير به اخراج بخشى از نيروى كار خود، كاهش دست مزد 
كارگران باقى مانده، يا عدم پرداخت آن، گشتند. بيش از ٤٠ درصد از واحدهاى توليدى نيز 

فعاليت هاى توليدى خود را متوقف و ده ها هزار كارگر را بى كار ساختند.
تداوم اين روند، در دوره ى رياست جمهورى حسن روحانى، از سويى هم چنان بر ثروت 
بى كران حلقه ى اصلى قدرت در جمهورى اسلامى، و سرمايه داران مُرتبط با آن ها، افزود و 

از سويى ديگر دامنه و ژرفاى بحُران اقتصادى را فزاينده كرد. 
تداوم  نيز  رئيسى  ابراهيم  رياست جمهورى  دوره ى  در  ناكامى سياست خصوصى سازى 
يافت. دولت وقت جز انتقاد و اعتراض به دولت هاى پيشين و تاكيد بر قُصور آن ها در 
نحوه ى اجرائيات سياست خصوصى سازى، درافزوده و راه كار جديدى نداشت. به گفته ى 

ابراهيم رئيسى،  «سازمان خصوصى سازى»، در دولت  رئيس 

(«دنياى 
اقتصاد»، شماره ى روزنامه: ٥٣١٣، ٢٢ آبان ١٤٠٠) 

اجراى سياست خصوصى سازى، به پاگيرى و تاسيس ده ها تراست و هُلدينگ سرمايه دارى 
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مُعظم انجاميد. اين تراست ها و هُلدينگ ها - كه به وسيله ى مقامات حاكميت و سرمايه داران 
مُرتبط با آن ها، و با حمايت همه جانبه ى دولت هاى جمهورى اسلامى، پا گرفته بودند- در كنار 
فعاليت هاى توليدى و صنعتى، به ايجاد شركت هاى سرمايه گذارى، نهادهاى مالى ـ اعتبارى، 
از فُرصت طلايى سياست خصوصى سازى  يازيدند و  نيز دست  موسسات تجارى، و...، 
دوره ى پس از جنگ با عراق، تسهيلات و مُجوزهاى برُج سازى و شهرك سازى، بازگُشايى 
بورس، از سال ١٣٦٨، بازگشت به چند نرخى شدن ارز، از دهه ى ١٣٧٠، دست رسى به 
وام و اعتبارات مالى گُزينشى، و تاسيس بانك هاى خصوصى، از سال ١٣٧٩، بهره جُستند 

و بى كران انباشت سرمايه كردند. 
تولد بانك هاى خصوصى، نقطه عطفى در تاريخ اقتصاد سرمايه دارى در حاكميت جمهورى 
در  و  اقتصادى  بزرگ  گروه هاى  توسط  بانك ها  اين  از  برخى  مى رود.  شمار  به  اسلامى 
چهارچوب نهادهاى دولتى، شبه دولتى، و غيردولتى - چون بانك «پارسيان»، كه سهام دار 
صندوق  و  تهران  شهردارى  كه  «سرمايه»،  بانك  است؛  خودرو  ايران  شركت  آن  اصلى 
ذخيره ى فرهنگيان از جمله سهام داران آن هستند؛ بانك «پاسارگاد»، كه سهام دار عُمده ى 
آن شركت سرمايه گُذارى پارس آريان، يكى از بزرگ ترين هُلدينگ هاى مالى و پولى ايران 
است؛ بانك «كارآفرين»، كه دو سهام دار اصلى آن شركت ماشين هاى ادارى ايران (ماديران) 
و انجمن شركت هاى ساختمانى هستند، و...،- با هدف جذب سپرده هاى مردم، كه بين 
سال هاى ١٣٦٠ تا ١٣٨٠ در انحصار بانك هاى دولتى بودند و فقط بخش اندكى از آن ها 
به موسسه هاى مالى ـ اعتبارى متعلق به نهادهاى دولتى، شبه دولتى، و غيردولتى - چون 
ايجاد  با  گشتند.  ايجاد  مى شد،  سپرده  و... -  قرض الحسنه  مستضعفان، صندوق هاى  بنُياد 
بانك هاى خصوصى، بخشى از اين سپرده ها در ازاى «نرخ سود» حقيقى بسيار ناچيزى، در 
دوران دولت هشتم، به تصاحب اين بانك ها در آمد، تا به سوى حوزه هاى رو به گُسترش 
و سودآورتر سرمايه هدايت شده و به نفع بازتوليد و گُسترش سرمايه ى آن ها، و«نهادهاى 

مادر» آن ها، به بهره ورى برسد. 
و  تراست ها  تعيين  طرح  مسئوليت   ١٣٧٧ سال  از  كه  ايران»،  صنعتى  مُديريت  «سازمان 
كلان  برنامه ريزى هاى  جهت  دولت  به  بهينه  كمك  براى   - را  ايران  برتر  هُلدينگ هاى 
اقتصادى - مُتقبل گشت، در گُزارشى از اين بنُگاه هاى اقتصادى، نتيجه ى عملى سياست 
خصوصى سازى را آشكار مى كند. سهم صد بنُگاه اول در اين گُزارش از دارايى كُل (در 
مقياس كشور) ٩٠ درصد، از ارزش افزوده ى كُل ٨٦ درصد و از درآمد كُل ٨٨ درصد، از 
صادرات كُل ٩١ درصد، از سود كُل ٨٨ درصد، و ميزان نيروى كار آن ها از كُل بالغ بر ٧٠ 

درصد بوده است.
تا  از ١٣٨٣  زمانى ده ساله  بازه  در  تجارت»،  معدن و  آمارى «وزارت صنعت،  داده هاى 
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١٣٩٣، نيز بر سهم اين تراست ها و هُلدينگ ها، كه چهار درصد از كُل بنُگاه هاى اقتصادى 
موجود در بازارهاى سرمايه دارى ايران هستند، اما، ارزش افزوده ى در حدود ٩٠ درصد 
به خود تخصيص مى دهند، تاكيد مى گذارد. گُزارش «سازمان مُديريت صنعتى ايران»  را 
نسبت اشتغال و تمركُز نيروى كار در استخدام پنج گروه برتر از اين بنُگاه هاى اقتصادى را 
نيز مُشخص مى كند، كه اهميت بارز اين بنُگاه ها در تمركُز و شدت استثمار نيروى كار را  
نشان مى دهد. صد بنُگاه اول ٦٩/٩ درصد نيروى كار و چهار گروه ديگر از اين بنُگاه ها در 
حدود ٣٠ درصد باقى مانده ى نيروى كار، در رسته هاى مختلف بازارهاى كار سرمايه دارى 

در ايران، را در استخدام داشتند. 
فرآيند سياست خصوصى سازى و امكان پيش برُد موفق آن، اما، در اساس در گرو تعيين 
تكليف قطعى با طبقه ى كارگر بود! جمهورى اسلامى سرمايه مى بايست قوانين كار ناظر 
بر استثمار برده گان مزدى را از مجراى اصلاحات ساختارى چنان دگرگون مى ساخت، 
كه هم از يك سو سطح توقع توده ى كارگر را به شدت پايين مى آورد و هم از سوى ديگر 
اعتراض طبقه به عوارض  اين اصلاحات ساختارى - كه از مجراى بى كارسازى هاى گُسترده، 
كاهش  سطح دست مزدها، تنزل سقف تامينات اجتماعى، و...، مى گذشت- را سركوب يا 

به كانال اعتراض  قانونى هدايت و كُنترل مى كرد. 
اصلاح قوانين كار يك مولفه ى الزامى در موفقيت سياست خصوصى سازى بود و در ايجاد 
«امنيت» سرمايه، «مُقررات زُدايى از روابط كار»، و «ارزان سازى نيروى كار» ريشه داشت. قصد 
نهايى: ايجاد طبقه ى كارگرى «ارزان»، «خاموش»، و «تحت كُنترل»، بود. سياست سركوب 
خشن و خون بار و نظام مند اعتراضات و مُبارزات كارگرى، پيگرد، زندان و شكنجه، و اخراج 
به ايجاد سنديكاهاى  از كار فعالين كارگرى - در ضمن توصيه ى «سازمان جهانى كار» 
زرد كارگرى، كه مورد پذيرش حاكميت واقع نگشت- وجه مُكمل سياست هاى راه برُدى 
سرمايه دارى ايران بود. اصلاحات ساختارى در قانون كار ارتجاعى جمهورى اسلامى، در 
پى آمدهاى شوم خود، تاثيرات بس زيان بارى بر هستى اجتماعى برده گان مزدى تحميل 
كرد؛ رابطه ى كار و سرمايه را به نهايت به نفع سرمايه مُتحول نمود؛ اشكال جديدى از 
كار، گونه هايى از برده دارى نوين، را به وجود آورد؛ ساختار طبقه ى كارگر را دست خوش 
تغيير ساخت و با ايجاد گُسل هايى چند در طبقه، پروسه ى جراحى در طبقه و انشقاق در 

صفوف آن را به سرانجام رساند.

 اصلاحات ساختارى قانون كار

قانون كار ارتجاعى جمهورى اسلامى، چه آن هنگام كه تدوين پيش نويس قانون كار، در 
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سال ١٣٥٨، ضرورت يافت و پس از چند بار رفت و برگشت بين نهادهاى تصميم گيرى 
مقبول نيفتاد و كنار گذاشته شد؛ چه آن هنگام كه پيش نويس جديد قانون كار، در سال 
١٣٦٢، در چهارچوب احكام فقه اسلامى در باب رابطه ى قُرون وسطايى «اجير و موجر» 
تهيه گشت و به دنبال اعتراضات گُسترده  ى طبقه   ى كارگر از تصويب آن خوددارى شد؛ و 
چه آن هنگام كه قانون كار جديدى، در ٢٩ آبان ١٣٦٩، توسط «مجمع تشخيص مصلحت» 
تصويب و از ١٤ اسفند همان سال مُقرر گشت؛ مُبتنى بر بى حقوقى و استثمار توحش بار 
طبقه ى كارگر بوده است. تغيير و اصلاح گام به گام اين قانون، كه به دفعات در اين ساليان 
دور و دراز اتفاق افتاده است، تلاشى در جهت اجراى هر چه بهتر سياست هاى اقتصادى 
كلان سرمايه دارى ايران، برقرارى بالاترين ميزان استثمار طبقه ى كارگر، گُسترده ترين حد 
آزادى عمل كارفرمايان و صاحبان صنايع در تعيين شرايط استثمار و برده گى مزدى كارگر، 
و ايجاد زمينه هاى مناسب واگذارى واحدهاى توليدى و خدماتى به سرمايه ى خصوصى 
بوده است. به رغم اين ها، بورژوازى ايران بر ضرورت اصلاحات ساختارى در همين قانون 

كار ارتجاعى نيز تاكيد داشت. 

 مُعافيت كارگاه هاى كوچك از شمول قانون كار

قانون مُعافيت كارگاه ها و مشاغل داراى ٥ نفر كارگر و كم تر از شمول قانون كار جمهورى 
اسلامى، در متن برنامه ى سوم توسعه ى اقتصادى، پيشنهاد شد و پس از تصويب نهايى در 

شوراى نگهبان، نهم اسفند ١٣٧٨، اجرايى گشت. طبق ماده ى واحده ى اين قانون: 

تبصره ى ١ ماده ى واحده، بر خلاف روال جارى در لزُوم بيمه شده گى اجبارى نيروى كار، 
بيمه شده گى را به توافق كارگر و كارفرما مُنوط مى كند و، در واقع، آن را از شرايط انعقاد 

قراداد حذف مى نماييد: 
 و در تبصره ى ٢ ماده ى واحده: شمول اين 

قانون نه تنها به 
، هم تسرى مى يابد. اين قانون، كه به سُرعت در هزاران كارگاه كوچك داراى ٥ 
نفر كارگر و كم تر اجرايى شد، جمعيت انبوهى از كارگران شاغل در اين كارگاه ها را از 

شمول تمام يا بخشى از قانون كار خارج كرد. 
پايه ى دست مزدهاى نازل، اخراج  بر  قانون -  اين  سودهاى كهكشانى سرمايه از اجراى 
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آسان نيروى كار، عدم لزُوم بيمه شده گى آنان، شدت كار فوق تصور و...- انگيزه ى تصويب 
آيين نامه ى جديدى در مُعافيت كارگاه            هاى كوچك داراى كم تر از ١٠ نفر كارگر از شمول 
برخى از مُقررات قانون كار گشت. آيين نامه ى جديد، از سوى «شوراى عالى كار»، ١٤ دى 
١٣٨١، پيشنهاد و در اجلاس هيات وزيران، بيست و نهم دى ١٣٨١، با استناد به ماده ى 
١٩١ قانون كار مصوب ١٣٦٩، تصويب شد. و مصايب طبقه ى كارگر را افزون تر ساخت.

 قرارداد موقت و سفيدامضاى كار

از شمول  مُعافيت كارگاه هاى كوچك  به دنبال  رواج قرارداد موقت و سفيدامضاى كار، 
قانون كار ارتجاعى جمهورى اسلامى، وجه مُهم ديگرى از سياست سرمايه دارى ايران در 
راستاى «مُقررات زدايى از روابط كار» و «ارزان سازى نيروى كار» بود. كاربرُد اين سياست، 
با بى كارسازى ميليونى توده ى كارگر و سپس  استخدام مجدد آن ها با دست مزدى بسيار 
نازل تر و شرايطى بسيار بى تامين تر از گذشته، طبقه ى كارگر را در وضعيت يك «برده گى 
نوين» قرار داد. قرارداد موقت و سفيدامضاى كار، به اعتبار سودآورى فوق تصور آن براى 
كار  قانون  دايره ى شمول  از  كه  كارگاه هاى كوچكى  به  محدود  تنها  ايران،  سرمايه دارى 
خارج شده بودند، نماند و به سُرعت به بسيارى از مراكز صنعتى و خدماتى تسرى يافت. 
در  موقت  قراردادهاى  آبان ١٣٦٩، سرمنشاء  نهم  و  بيست  كار، مصوب  قانون   ٧ ماده ى 
مناسبات جديد بازار كار است. در اين ماده، قرارداد كار مُبتنى بر قراردادى كتبى يا شفاهى 

است، كه به موجب آن كارگر در قبال 
 برابر تبصره ى يك اين ماده: 

 
برابر تبصره ى دو: 

با قرارداد موقت و سفيدامضاى كار، كارگر از هر گونه حقى در مقابل سرمايه دار محروم 
مى گردد. كاهش عمومى سطح دست مزدها، حذف بيمه ى بى كارى و ساير تامينات اجتماعى، 
از اهداف  بى كارسازى آسان، كاهش هزينه ى نيروى كار، و سودآورى افزون تر سرمايه، 
اصلى رواج اين گونه قراردادهاى كار است. بدين ترتيب، و با حذف قراردادهاى جمعى 
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از بازارهاى كار، رابطه ى فردى بين كارگر و سرمايه دار در تعيين شرايط خريد و فروش  
به منفعت سرمايه گره خورد؛  نيروى كار جايگُزين گشت؛ «لياقت» و «وفادارى» كارگر 
رقابت و تفرقه در طبقه ى كارگر تشديد  شد؛ و استثمار مُشدد توده ى كارگر، بى كارى و فقر 
و فلاكت آن، فُزونى گرفت. در عين حال، كاربرُد اين سياست توحش بار، چنان به انزجار و 
نارضايتى توده ى كارگر دامن زد، كه حتا زبان نهادهاى كارگرى جمهورى اسلامى سرمايه 
را هم - در هراس از پاگيرى اعتراضات كارگرى - به شكايت گشود. به گفته ى رئيس 

«اتحاديه ى كارگران قراردادى و پيمانى»: 

(خبرگزارى «ايسنا»، چهارم 
ارديبهشت ١٤٠١)

سياست سرمايه دارى ايران در اخراج و بازخريد ميليون ها توده ى كارگر رسمى در مراكز 
صنعتى و خدماتى كار و جايگُزين كردن آن ها با كارگران قراردادى، نه تنها به تامين شرايط 
مناسب استثمار مُشدد توده ى كارگر مى انجامد، كه با تلاشى ساختار طبقه ى كارگر، هدف 
استراتژيك انقياد طبقه و تضمين پايدار وجود كارگر «ارزان» و «خاموش» را دنبال مى كند. 

 اصلاح قانون بازنشستگى

اصلاح قانون بازنشستگى، كه در تاريخ بيست و چهارم دى ١٤٠١ توسط «شوراى نگهبان» 
تصويب گشت، مُهر تاييد ماده ى ٢٩ لايحه ى برنامه ى هفتم توسعه است. بندهاى «ج» و 
«خ» اين ماده به تغييرات در قوانين بازنشستگى در سطح كشور مى پردازد. در بند «ج»، 
بازنشستگى  بيمه ى  از  را  مسافر،  و  بار  نقل  و  در حوزه ى خدمات، حمل   بى ثبُات كاران 
حذف و پرداختى بيمه را به عهده ى خود آن ها مى گذارد؛ و در بند «خ»، سن بازنشستگى 
را براى بيمه پردازان افزايش مى دهد. طبق مصوبه ى مجلس شوراى اسلامى، سن بازنشستگى 
كارگرانى كه از هنگام تصويب قانون بازنشستگى مشغول به  كار شوند، از ٣٠ سال به ٤٢ 
سال و شش ماه افزايش خواهد يافت. به همين تناسب، به سن بازنشستگى كارگران و 

كارمندانى كه ٥ يا ١٠ يا ١٥ سال يا بيش تر سابقه ى كار دارند نيز افزوده مى شود.
بسته ى سرمايه دارى  تمام  و  تام  هفتم توسعه، اجراى  برنامه ى  در  ابراهيم رئيسى،  دولت 
ايران عليه طبقه ى كارگر را مد نظر داشت. افزايش سن بازنشستگى، تغيير فرمول حقوق 
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بازنشستگى از متوسط ٢ سال پايان خدمت به ٥ سال پايان خدمت، خصوصى سازى بيش تر 
شركت هاى مُتعلق به كارگران و بازنشستگان در «سازمان تامين اجتماعى و صندوق كشورى»، 
و خصوصى سازى صندوق هاى بازنشستگى، اجزاى به هم پيوسته ى اين برنامه بودند. بر 
اساس اين برنامه، سنوات شغلى مورد نياز براى بازنشستگى كارگران تازه كار، ٤٢ سال و 
شش ماه، به معناى افزايش ١٢ سال و شش ماه سنوات شغلى در يك بازه ى زمانى ٣٠ 
ساله است. بر مبناى بند «خ» ماده ى ٢٩ برنامه ى هفتم توسعه: بيمه پردازانى كه ٢٥ تا ٢٨ 
سال سابقه ى خدمت دارند، به سنوات اشتغال آن ها به ازاى هر سال تا زمان بازنشستگى 
دو ماه؛ بيمه پردازانى كه ٢٠ تا ٢٥ سال سابقه ى خدمت دارند، به سنوات اشتغال آن ها به 
ازاى هر سال تا زمان بازنشستگى سه ماه؛ بيمه پردازانى كه مطابق قوانين ١٠ تا ٢٠ سال 
سابقه ى خدمت دارند، به سنوات اشتغال آن ها به ازاى هر سال تا زمان بازنشستگى چهار 
ماه؛ و بيمه پردازانى كه مطابق قوانين تا ١٠ سال سابقه ى خدمت دارند، به سنوات اشتغال 

آن ها به ازاى هر سال تا زمان بازنشستگى پنج ماه اضافه مى گردد.
اصلاح «قانون كار و تامين اجتماعى»، همه گاه، يكى از اهداف دولت هاى جمهورى اسلامى 
بوده است. كاربرُد اين اصلاحات، با كاهش سقف و حذف بيمه هاى اجتماعى، در وضعيتى 
كه ٩٥ درصد از طبقه ى كارگر با قراردادهاى موقت و سفيدامضا به كار اشتغال دارند، تنها 
استثمار هرچه بيش تر توده ى كارگر و تخريب هرچه افزون تر زندگى ده ها ميليون خانوار 
كارگرى را در پى خواهد داشت. اين اصلاحات، در واقع، سر «حق بازنشستگى» و «حق 

حيات» بازنشستگان در سنين كُهن سالى و از كار افتاده گى را به سنگ مى كوبد. 
نبود.   افزايش سن بازنشستگى، تنها وجه ضد كارگرى برنامه ى هفتم توسعه ى اقتصادى 
در اين برنامه، نهادهاى دولتى به «خريد خدمت»، يا برون سپارى وظايف، مُكلف شده و 
از «هر گونه استخدام رسمى به جز در پسُت هاى حساس» منع گشتند. اين برنامه، تنها، 
قراردادهاى ٣ تا ٥ ساله ى استخدامى با نيروى كار براى نهادهاى دولتى و عمومى را مُجاز 
مى شمرد و، در عين حال، اين نهادها را به «كوچك سازى واحدهاى سازمانى ساليانه ٥ 
درصد» موظف مى كرد، كه در عمل به معناى «موقت سازى نيروى كار» و افزايش بيش از 

پيش كارگران غيررسمى است.

 كار رسمى و دايره ى «خودى ها» 

بخش عُمده اى از ٤ يا ٥ درصد نيروى كارى، كه به صورت رسمى در مراكز و موسسات 
اعضاى   - سرمايه  اسلامى  جمهورى  به  وابسته  نيروهاى  را  دارند  اشتغال  كار  به  دولتى 
«خانواده هاى شُهدا»، «جان بازان جنگى»، سپاه پاسداران، باورمندان به نظام و...- تشكيل 
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مى دهند. «ايثارگران»، نامى كه بر اين مجموعه اطلاق مى شود، در رده ى نخُست ليست 
داوطلبين استخدام رسمى در سطوح مُختلف بازارهاى كار قرار دارند. اكثريت عظيمى از 
كارگران و كاركنان هُلدينگ ها، شركت ها، مراكز و موسسات عريض و طويل دولتى، كه اين 
يكى خود به تنهايى در حدود دو ميليون و ٤٠٠ هزار نيروى كار - بدون احتساب نيروهاى 

نظامى - را در استخدام دارد، از «ايثارگران» جمهورى اسلامى سرمايه هستند.
روند استخدام «ايثارگران» در سال ١٣٦١، با مُستثنى كردن قانونى آن ها از شرط داشتن 
حداقل تحصيلات ابتدايى جهت استخدام در مراكز دولتى مُنعقد شد. در سال ١٣٦٤، بر 
حسب مُصوبه ى دولت وقت، سهيمه ى استخدامى «ايثارگران» در ادارت و موسساتى كه 
از بودجه ى عمومى استفاده مى كنند، بر روى كاغذ، به ميزان ١٠ درصد، و در عمل بسيار 
بيش از اين، رسيد. در سال هاى بعدى نيز امتيازات افزون ترى - چون مُعافيت مشمولان از 
آزمون هاى تخصصى استخدامى، حداكثر سن استخدام و...- به اين جماعت تعلق گرفت. 
در سال ١٣٩١، با تصويب و اجراى «قانون جامع خدمات رسانى به ايثارگران»، سهميه ى 
به ٣٠  استفاده مى كنند،  بودجه ى عمومى  از  كه  ادارت و موسساتى  در  آن ها  استخدامى 

درصد افزايش يافت. 
اهميت استخدام «ايثارگران» براى جمهورى اسلامى سرمايه به حدى بود، كه در برنامه ى 
پنجم توسعه، در سال هاى ١٣٩٠-١٣٩٤، نيز بر اجراى آن تاكيد گشت. در برنامه ى ششم 
توسعه، سال هاى ١٣٩٦-١٤٠٠، دولت وقت بر حسب بند «ج» ماده ى ٨٧ اين برنامه ، نه 
تنها سقف سهميه ى مزبور را از پيش فراتر برد و ادارت و موسساتى كه از بودجه ى عمومى 
استفاده مى كنند را مُلزم به جذب بدون آزمون تمام فرزندان شُهدا و فرزندان جان بازان 
بالاى ٧٠ درصد كرد، كه هم چنين بنا به بند «ذ» ماده ى ٨٧ همين برنامه، سهميه ى ٣٠ درصد 
استخدامى را از محدوده ى كارگران و كاركنان «رسمى»  به «پيمانى، قراردادى و شركتى» 
تسرى داد. پس از آن هم، در تبصره  ى ١ بند «ذ» ماده ى ٨٧ برنامه ى ششم توسعه، اعلان 
داشت قرارداد كارگران و كاركنان «پيمانى، قراردادى و شركتى» پس از ٣ ماه كار «رسمى» 
مى شود. مجلس شوراى اسلامى نيز، به همين روال، با استناد به بند «د» تبصره ى ٢٠ بودجه ى 
سال ١٤٠٠ و بند «و» تبصره ى ٢٠ بودجه ى سال ١٤٠١، دستگاه هاى اجرايى را مُكلف نمود 
نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامى تمامى مشمولان ماده ى ٢١ «قانون جامع 

خدمات رسانى به ايثارگران»، به صورت استخدام رسمى، اقدام كنند. 





جامعه ى بورژوايى و مصاف كار - سرمايه!         بيژن هدايت

مجموعه ى اين قوانين ضد كارگرى، بستر مادى استخدام رسمى صدها هزار نيروى كار 
غيرمُتخصص و وابسته به جمهورى اسلامى سرمايه را در ادارات و موسسات مُهمى - چون 
صنعت نفت و گاز، خودرو سازى، شهردارى و...- فراهم آورد، تا هم فضاى مراكز كار از 
طريق حضور اين جمعيت كثير مُختنق شود و هم توان طبقاتى برده گان مزدى، با تغيير در 

تركيب و ساختار طبقه، تضعيف گردد. 

 كار توافقى، نمايى از برده دارى نوين
 

كار توافقى بر اساس ماده ى ١٠ «قانون مدنى» تنظيم شده است: 
 
كار توافقى، پديده ى نوينى در رابطه ى كار و سرمايه در ايران است. در شرايطى كه طبقه ى 
كارگر از هر گونه حقى ساقط شده و هستى اجتماعى آن دم به دم به سراشيب نيستى سوق 
داده مى شود، كار توافقى نوع ويژه اى از برده دارى را در بازارهاى كار حاكم مى كند، كارگر 
را از حُقوق قانون كار ارتجاعى جمهورى اسلامى محروم مى سازد، و تنظيم قرارداد كار، 
ميزان دست مزد، مُرخصى، بيمه ى بى كارى و...، را به كارفرما مى سپارد. وجود ارتش ميليونى 
بى كاران، ضمانت اجرايى وجود كار توافقى و موفقيت چشم گير آن نزد سرمايه دارى ايران 
است. در اين جا، هيچ قانونى، جز ميل و اراده ى بى چون و چراى كارفرما، وجود ندارد. همه 
چيز «شفاهى» است. قابل «انكار» است. كارگر است و گفته ها و قول و قرارهاى «شفاهى» 
كارفرما، كه هر دم قابل فسخ است. كارگر مُنفرد و ضعيف در برابر كارفرمايى، كه قانون و 

نيروى قهرى دولت اسلامى سرمايه را پشُتوانه دارد.
كار توافقى، اين روزها، در گُستره ى فزاينده اى از انواع و اقسام كارها - در شركت هاى 
در  پروژه اى،  و  كُنتراتى  كارهاى  در  كوچك،  كارگاه هاى  در  ساختمان سازى،  خدماتى، 
كارهاى خانگى و...- ريشه دوانيده و انبوهى از توده ى كارگر، به ويژه زنان كارگر، را به 

برده گى كشانده است.

 مزد منطقه اى و حذف مرد سراسرى

خواست حذف حداقل دست مزد سراسرى و جايگزينى آن با « مزد منطقه اى»، از اوايل دهه ى 
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١٣٩٠، از سوى نماينده گان كارفرمايان در «شوراى عالى كار» مطرح شد. سرمايه دارى ايران، 
حذف حداقل دست مزد سراسرى طبقه ى كارگر را فُرجه اى در سودآورى فزون تر سرمايه 
مى بيند و سال ها از طريق «وزارت كار» و «مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى» در 

پى تحقُق آن بوده است. 
«مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى»، در شهريور سال ١٣٩٨، كوشيد ضرورت حذف 
حداقل دست مزد سراسرى را به پشتوانه ى پژوهشى و آمارى مُجهز كند. اين نهاد در گزارشى 
با عنوان «چالش ها و راه كارهاى رونق توليد در سال ١٣٩٨»، حداقل دست مزد سراسرى 
را يكى از موانع مُهم توليد و اشتغال زايى خواند و رونق توليد را در گرو جايگُزينى آن 
با «مزدى متناسب با هر منطقه» دانست. بر اساس راه كار «مزد منطقه اى»، ميانگين هزينه ى 
زندگى در مناطق شهرى و روستايى و استان هاى مُختلف، مبناى تعيين حداقل مزد در هر 
يك از اين مناطق قرار خواهد گرفت. به رغم خواست سرمايه دارى ايران، و توافق مجلس 
و دولت، حذف حداقل دست مزد سراسرى در سال ١٣٩٨، به علت «فقدان زيرساخت هاى 
مناسب در اجراى دست مزد منطقه اى»، مقدور نشد. با اين همه، بنا به گزارشات مُتعدد، اين 

طرح در برخى از مناطق ايران اجرايى شده است. 
سياست هاى اقتصادى سرمايه دارى ايران، هم اكنون نيز در حدود ٩٥ درصد توده ى كارگر 
را با دست مزدهاى نازل، تحت قراردادهاى موقت كار، به برده گى كشانده است. ميليون ها 
توده ى كارگر شركت هاى توليدى و خدماتى، مُعلم حق التدريسى، پرستار، راننده  و...، با 
قراردادهاى ٨٩ روزه و با دست مزدى نازل تر از حداقل دست مزد سراسرى، گاه تا يك سوم 

آن، به استخدام درمى آيند. 
در شرايطى چنين نابه سامان و جهنمى، مزد منطقه اى تنها سركوب مزدى توده ى كارگر در 
مناطق محروم را بيش تر مى كند، نرخ حداقل دست مزد هاى توده ى كارگر را بيش تر كاهش 
مى دهد، به تفاوت سطح زندگى بين آن ها مى انجامد، و ساختار طبقه ى كارگر و ضرورت 
هم بستگى مبارزاتى طبقه عليه سرمايه دارى را بيش از پيش با اختلال و تلاشى مواجه مى سازد.  

 طرح «استادـ شاگردى» 

طرح «استادـ شاگردى»  در ١٤ ماده و يك تبصره، در بيست و دوم آبان ١٣٩٠، تصويب 
و براى اجرا به «سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور» ابلاغ شد. هدف از اين طرح، به 
ظاهر، مبتنى بر «اشتغال مولد و پايدار مطابق با فن آورى هاى روز و استمرار و تثبيت مشاغل 
موجود» بود. طرح «استادـ شاگردى» به كار بدون دست مزد دامن مى زند، سودآورى سرشار 
سرمايه از كار كودكان و نوجوانان را تامين مى كند، و گونه ى آشكارى از كار اجبارى يا 
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بى گارى است. مشمولين اين طرح در بازه ى زمانى آموزش خود از شمول قانون كار و 
تامين اجتماعى خارج بوده و از هيچ حقى برخوردار نيستند. 

طرح «استاد- شاگردى» لزوم انعقاد هر گونه قراردادى بين طرفين را مُنتفى مى داند و به 
بهانه ى آموزشى بودن طرح، در بند ١٠ ماده ى ٥، به سرمايه داران اطمينان مى دهد: 
به  استادكار  توسط  حقوق  و  مزد  از جمله  عنوان  هر  تحت  مبلغى  «هيچ 

شاگرد پرداخت نمى شود.» 
در بند ٥-٣ همين قانون آمده است: 

 
در بند ٥-٧ نيز تصريح شده است: 

با اجراى اين طرح، در واقع، كار كودكان و نوجوانان قانونى شده و آن ها به مدت ٢ سال به 
طور مجانى به كار اجبارى يا بى گارى گُماشته مى شوند. به علاوه، با اين طرح، سرمايه دارى 
ايران هزينه ى آموزش كارگران آينده را بر دوش خود طبقه ى كارگر مى گذارد. و با اين 

راه كار مُزورانه، انباشت سرمايه را افزون مى كند.

 طرح «مهارت آموزى در مُحيط واقعى كار» 

طرح مزبور كه از سال ٩٦ اجرايى شده است، به نوبه ى خود مُنجر به ارزان سازى هرچه 
بيش تر نيروى كار، حذف تعهدات قانونى كارفرما، از جمله پرداخت حق بيمه، مى شود. «طرح 
مهارت آموزى در مُحيط واقعى كار»، به ظاهر، به منظور تربيت و ارتقاى مهارت هاى شغلى 
جوانان جوياى كار، از ١٥ ساله و بالاتر فاقد مهارت يا كم مهارت، به اجرا در آمده است: 

بر اساس ماده ى ١٤٨ قانون كار ارتجاعى جمهورى اسلامى، همه ى كارگاه ها وظيفه دارند 
فهرست كارگران خود را به «سازمان تامين اجتماعى» ارسال كنند و براى تك تك كاركنان 
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خود حق بيمه پرداخت نمايند. «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى»، در مهر ١٤٠٠، اما، بر 
خلاف اين ماده ى قانونى، طى بخش نامه  اى با عنوان «دستورالعمل اجرايى طرح مهارت آموزى 

در مُحيط كار واقعى» اعلان داشته: 

بر مبناى اين طرح، نيروى كار جوان بنا به تشخيص كارفرما موظف است «روزى ٤ تا 
٨ ساعت»، بدون برخوردارى از حق بيمه حتا در صورت بروز مصدوميت به هنگام كار، 

براى كارفرما كار كند. 
به آن ها  است، كه  كارفرمايان سودآور  براى  اندازه اى  به  كار جوان  نيروى  «رايگان»  كار 
امكان مى دهد حتا پس از اجراى «طرح مهارت آموزى در محيط كار واقعى»، براى كاهش 
هزينه هاى توليد و كسب سود هرچه بيش تر، به جاى استخدام نيروى كار ثابت، بخشى 
از نيروى كار مورد نياز خود را ميان از كارورزانى كه مُهر «كارگر بدون حق بيمه و بدون 

دست مزد» بر پيشانى دارند را به استخدام در آورد. 
همين روال در مورد دانش آموختگان دانشگاهى نيز به كار گرفته شده است. طبق «دستورالعمل 
طرح كارورزى دانش آموختگان دانشگاهى»، مصوب «شوراى عالى اشتغال»، در بهمن ١٣٩٥، 
واحد پذيرنده ى اين دانش آموختگان (هر بنُگاه اقتصادى فعال در بخش هاى خصوصى يا 
تعاونى) مى تواند به ازاى استخدام سه نيروى كار بيمه  شده، يك كارورز «مجانى» استخدام 
كند. طرح «شوراى عالى اشتغال»، در عمل، دست كارفرمايان را براى به  كارگيرى كارورزان 
دانش موخته ى «مجانى»، بدون بيمه و دست مزد تا سقف يك چهارم نيروى كار مورد نياز 
يك بنُگاه اقتصادى، باز گذاشته است. كارفرما مى تواند به ازاى استخدام ١٠ نيروى كار 
بيمه  شده، ٣ يا ٤ نيروى كار با تحصيلات عالى را بدون پرداخت حق بيمه و دست مزد به 

خدمت بگيرد.

 كار پيمانى، ارزان و پول ساز

به  را  كار  سفيدامضاى  و  موقت  قراردادهاى  كه  هنگامى  از  ايران،  سرمايه دارى  هدف 
شكل مُسلط استخدام نيروى كار بدل ساخت و رابطه ى كار و سرمايه را دگرگون نمود، 
«مُقررات زُدايى از روابط كار» و «ارزان  سازى نيروى كار» بوده است. ايجاد صدها شركت 
پيمان كارى، در گوشه و كنار ايران، كه اكثر آن ها به نهادهاى قدرت در جمهورى اسلامى 
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سرمايه مُتصل هستند، و شكل گيرى ده ها نوع قراردادهاى مُختلف كار، همه، در جهت تحقُق 
هرچه بيش تر و سهل تر همين هدف بنُيادين سرمايه دارى ايران به كار مى آيند.  

بخشى از توده هاى كارگر، كه مزه ى تلخ بى كارى مُزمن را تجربه كرده اند، و انبوه قابل 
از سر ناچارى و استيصال،  از زنان كارگر براى كمك به درآمد ناچيز خانواده،  توجهى 
شرايط برده وار كارهاى پيمانى را مى پذيرند. كارهاى پيمانى، اغلب، كارى پاره وقت است، 
اما، در پاره اى از كارهاى مُتنوع آن، با توجه به پراكندگى جغرافيايى، و وقت بسيارى كه 

براى آمد و شُد صورت مى گيرد، تمام  وقت روزانه ى نيروى كار را صرف خود مى كند. 
بنا به داده هاى طرح «آمارگيرى نيروى كار»، كه از سوى «مركز آمار ايران»، طى سال هاى 
١٣٩٢ تا ١٣٩٨ صورت گرفت، در حدود ٤٧ درصد از نيروى كار زنان صرف كارهاى 
پاره وقت، كم تر از ٣٣ ساعت در هفته، در بخش اقتصاد غيررسمى ، از جمله كارهاى پيمانى، 
مى شد. در كارهاى پيمانى، قاعده و قرار استاندارد و مُدونى در نحوه ى به  كارگيرى نيروى 
كار، تعيين ساعات كار، ميزان دست مزد، و... وجود ندارد و ضرورت كار، و ميل و اراده ى 

شركت هاى پيمان كارى، شرايط كار را تعيين مى نمايد.
«شركت هاى پيمان كارى تامين نيروى انسانى»، امروزه، در تمامى مراكز و موسسات كار، چه 
دولتى و چه خصوصى، ريشه دوانيده اند. در بسيارى از كارخانه ها و كارگاه هاى توليدى، در 
صنعت نفت و گاز و پتروشيمى، در معادن، مُخابرات، آب و برق، در راه و ساختمان سازى، 
در موسسات خدماتى، آموزشى و...، نيروى ميليونى توده هاى كارگر به وسيله ى شركت هاى 

پيمان كارى به كار گرفته مى شود. 
اين شركت ها، نيروى انسانى مورد نياز مراكز و موسسات كار را تامين و در قبِالِ فعاليت 
اين  واريز مى كنند.  خود  به حساب  و  كسر  را  كارگر  دست مزد  از  مُتنابهى  بخش  خود، 
شكل از سودآورى به اندازه اى آسان است، كه برخى از مراكز و موسسات بزرگ، چون 
ايران خودرو و سايپا و...، خود اقدام با ايجاد چنين شركت هاى مى كنند، نيروى كار مورد 
نياز را از طريق آن ها استخدام مى نمايند، و سهم بزرگى از دست مزد نيروى كار را، در يك 

دزدى آشكار، بالا مى كشند.  
نوع ديگرى از اين شركت ها، تحت عنوان «شركت هاى پيمان كارى پروژه اى» نيز وجود دارند، 
كه در مُناقصه هاى ساختگى، و در زد و بند با مراكز قُدرت جمهورى اسلامى، مسئوليت 
پيش برُد و اجراى پروژه هاى مراكز و موسسات بزرگ ادارى، خدماتى و توليدى را به عهده 
مى گيرند؛ از كانال شركت هاى زيرمجموعه ى خود به استخدام نيروى كار مورد نياز اقدام 
مى كنند؛ و چه از طريق هزينه سازى هاى دروغين در بودجه ى ميلياردى تامين اين پروژه ها 

و چه از طريق دزدى بخش مُهمى از دست مزد نيروى كار، به سودهاى كلان مى رسند. 
در هر دو نوع شركت هاى پيمان كارى، نيروى انسانى كار با دست مزدى به شدت نازل به 
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كار گرفته مى شود، همين دست مزد نازل هم گاه براى ماه ها پرداخت نمى گردد، روز كار 
بسيار طولانى است و حتا به ١٤ ساعت روزانه ى كار هم مى رسد، شرايط كار طاقت فرسا 
و فشار و شدت آن جان كاه است. و به رغم همه ى اين ها، نيروى كار از كم ترين حقى 
برخوردار نيست و هر گاه كارفرما اراده كند، سهل و ساده، بدون بهره از هيچ تامينى، بدون 

امكان شكايت به هيچ مرجع قانونى و حقوقى، اخراج مى شود. 
اين  كار در  نيروى  استثمار مُشدد  از  و ارزش اضافى حاصل  دزدى و چپاول دست مزد 
شركت ها امرى معمول، و از حيث جمهورى اسلامى سرمايه «مُجاز»، است. دست مزدهاى 
نازل، در دفاتر رسمى به ميزان بيش ترى قيد مى گردد، و تفاوت آن به جيب شركت سر ريز 
مى كند. از ساعات اضافه كارى كارگر هم دزدى مى شود. بر اساس قوانين جارى، دست مزد 
ساعات اضافه كارى بر مبناى ١٩٢ ساعت در ماه مُحاسبه مى گردد. شركت هاى پيمان كارى، 
اما، ساعات اضافه كارى را به ٢٢٠ ساعت در ماه افزايش مى دهند و به اين ترتيب، دست مزد 

٢٨ ساعت اضافه كارى كارگر را مى بلعند. 
يك نمونه ى ديگر، دزدى آشكار اين شركت ها در نحوه ى برخورد به تعطيلات نوروز است. 
قراردادهاى كار در بسيارى از شركت هاى پيمان كارى، به طور معمول، در پايانه ى هر سال 
خاتمه مى يابد، اما، قراردادهاى جديد نه در آغاز سال جديد، كه از پانزدهم فروردين بسته 
مى شود، تا حقوق روزهاى تعطيل نوروز به كارگر پرداخت نگردد. اين ترفند كثيف، در 
عين حال، باعث كسرى در يك سال تمام كارى كارگر مى شود و از آن جا كه شرط استفاده 
از بيمه ى بى كارى يك سال تمام كارى است، كارگر از بيمه ى بى كارى محروم مى گردد. 

سُلطه ى شركت هاى پيمان كارى بر بازارهاى كار، در پناه حمايت جمهورى اسلامى سرمايه، 
به استثمار مُشدد و غيرقابل تصور برده گان مزدى و رقابت و تفرفه در بين توده ى كارگر 

ميدانى فراخ داده است. 

 ايجاد «مناطق آزاد اقتصادى»

«قانون  قالب  در  سال ١٣٨٤،  از  تجارى»،  ويژه ى  «مناطق  اقتصادى»،  آزاد  «مناطق  ايجاد 
تشكيل و اداره ى مناطق ويژه ى اقتصادى»، «به منظور پشتيبانى و حمايت فوق العاده خاص 
از فعاليت هاى اقتصادى، تجارى، صادرات، جلب و تشويق سرمايه گذارى» كليد خورد. 
«مناطق آزاد» به محدوده اى حراست  شده اطلاق مى شود، كه حدود آن را مجلس شوراى 
اسلامى تعيين مى كند و از لزوم رعايت پاره اى قوانين و مقررات جارى در ديگر مناطق 
الزامات سودآورى هرچه افزون تر  ايران مُعاف است. قوانين ويژه ى اين مناطق، بسته به 

سرمايه، به تصويب هيات وزيران دولت هاى وقت مى رسد. 
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در ماده ى يك قانون ويژه ى «مناطق آزاد اقتصادى» به دولت هاى وقت اجازه داده مى شود، كه: 

از همين رو، در قانون ويژه ى اين مناطق، كه طبق ماده ى ٢٠ خارج از قلمرو گُمركى ايران 
قرار دارند، تصريح شده است: 

مناطق، ميزان دست مزد، نحوه ى استخدام و  اين  استثمار توده ى كارگر در  شدت كار و 
اخراج، نوع قرارداد كار، بيمه ى بى كارى و...، توسط شركت هاى پيمان كارى، كارفرما، و 

در كنف حمايت قانونى و حقوقى دولت هاى وقت جمهورى اسلامى، صورت مى بندد.

 تبعيض جنسيتى و «زن زُدايى» از بازارهاى كار 

آپارتايد جنسى و توحشى كه بر زنان در جمهورى اسلامى سرمايه  تحميل مى گردد - آن 
گونه كه گرايشات بورژوايى مُدعى هستند- نه ناشى از صِرفِ وجود و كاركرد عواملى 
چون عدم رُشد سياسى - اقتصادى، فرهنگ كُهنه و عقب مانده، تداوم حضور بختك مذهب 
و فرهنگ پدر/ مردسالار، و...، كه در اساس محصول نظم سرمايه و سياست هاى راه برُدى 
آن در طبقه، و در جامعه، هست. اين عوامل ليست مى شوند، تا سرمايه دارى تطهير شود، 
سُلطه ى موحش سياسى - اقتصادى آن بر جان و سرنوشت جامعه، و در فرودستى زنان، در 
پرده ى استتار بماند. بقاى تاكنونى اين عوامل در جامعه ى بورژوايى، در اساس، به اين دليل 
است كه سرمايه جهت انباشت و ارزش افزايى هرچه فزاينده تر خود، به نيروى كار ارزان 
و خاموش ميليون ها زن كارگر، به ايجاد رقابت در بين طبقه، به صرفه جويى و ارزان سازى 
هزينه هاى كار، به توليد نسلى و بازتوليد رايگان نيروى كار مورد نياز خود، به زنان و نيروى 
كار ارزان آنان، نياز وافر دارد. و بختك مذهب و فرهنگ پدر/ مردسالار، به ويژه، ساز و 

كارى موثر در تامين و تضمين اين نقش براى زنان است. 
موقعيت فرودست زنان، از زواياى مُتعددى، به سود نظم سرمايه است: 
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انبوه زنان كارگرى كه 
قربانى تعديل نيروى كار مى شوند، به كار پرُ مشقت خانه دارى سوق داده 
مى شوند، و يا در اقتصاد غيررسمى ارزش افزايى مى كنند، بخش مهمى از 
بخش  نمى شوند،  ملحوظ  رسمى  آمارهاى  در  كه  آن جا  از  و  ارتش،  اين 

«پنهان» اين ارتش را مى سازند.
«جنس  مثابه  به  آنان  فرودست  موقعيت  بستر  بر  كه   - زنان  اجتماعى  و  اقتصادى  مكان 
دوم»، با بهره گيرى از ساز و كار بختك مذهب و فرهنگ پدر/ مردسالار، در ارزش افزايى 
سرمايه، مُتعين مى شود- به نوبه ى خود حضور و كاركرد آن ها در جامعه ى سرمايه دارى و 
در رابطه بين زنان و مردان را بازتوليد و تحكيم مى كند. و از اين طريق، زمينه هاى مُناسب 
دو گانه ى استثمار/ تبعيض جنسيتى زنان، به مثابه پديده ى ذاتى جامعه ى سرمايه دارى، را 

فراهم مى نمايد.
داده هاى آمارى از تعداد واقعى زنان شاغل، و به تبع از تعداد دقيق زنان بى ثبُات كار و 
بى كار، در ايران به شدت نارسا و ناقص هستند. هم بدين علت، كه در قانون كار جمهورى 
اسلامى تعريف نادرستى از كارگر شاغل صورت مى گيرد و افرادى كه فقط يك ساعت در 
هفته به هر گونه كارى مى پردازند، شاغل محسوب مى شوند؛ و هم بدين خاطر، كه فقط 
آن دسته از كارگرانى كه تحت پوشش بيمه ى تامين اجتماعى قرار دارند، در آمارها ثبت 
مى گردند. ميليون ها زن كارگر خانه دار، و انبوهى از زنان كارگر در اقتصاد غيررسمى، كه 
از شمول قانون كار خارج هستند، در اين آمارها لحاظ نمى شوند. با توجه به اين ها، و بر 
اساس داده ها، تنها ٥ تا ٧ درصد از جمعيت نيروى كار رسمى در بازارهاى كار سرمايه  را 

زنان كارگر تشكيل مى دهند! 
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بازارهاى كار سرمايه  در ايران بر مبناى «تفكيك جنسيتى» تقسيم بندى شده است. حوزه ى 
اشتغال، نحوه ى استخدام، ميزان دست مزد، امتيازات كار، و...، به تمامى، بر مبناى «تفكيك 
جنسيتى» و موقعيت فرودست زنان در بازارهاى كار تعيين مى شوند. سهم زنان كارگر، بر 
اين اساس، مشاغل ساده، دست مزدهاى به شدت نابرابر و نازل، فقدان امكانات آموزشى و 
تخصصى، و...، است. «تفكيك جنسيتى» مشاغل در بازارهاى سرمايه در ايران چنان نهادينه 
است، كه كارهاى پاره وقت، فعاليت در اقتصاد غيررسمى، پيمانى، كُنتراتى و...، تنها گُزينه ى 
مُمكن براى ميليون ها زن كارگر به شمار مى رود. اين گونه كارها، در عين حال، مُتناسب با 
وضعيت زنان كارگر و مسئوليت كار خانه دارى آنان سازمان مى يابد و بيش از پيش وجود 

«شكاف جنسيتى» و چرخه ى استثمار و ستم دوگانه بر زنان كارگر را تحكيم مى كند.
در قانون كار ارتجاعى جمهورى اسلامى، به ظاهر امتيازاتى براى زنان كارگر در نظر گرفته 
آنان، جهت صرفه جويى  استخدام  از  را  كارفرمايان  گاه  «امتيازات»،  اين  اما،  است،  شده 
بيش تر در هزينه هاى كار، مُنصرف مى كند. قانون مُرخصى زايمان، حق شيردهى، و ايجاد 
اين  حذف  براى   - كارفرمايان  مى شود  باعث  كار،  مراكز  در  مهدكودك  و  شيرخوارگاه 
هزينه ها - قيد استخدام زنان كارگر را بزنند. قانون «بازنشستگى پيش از موعد زنان كارگر»، 
با ٢٠ سال سابقه ى كار و ٤٢ سال سن، كه تنها شامل ٢٠ روز دست مزد مى  شود، نيز روشى 
براى حذف زنان از بازارهاى كار است. زنان كارگر در بازارهاى كار امنيت ندارند. و تعُرض 
و تعدى جنسى و كلامى، نه تنها از سوى كارفرمايان، كه حتا از سوى برخى مردان كارگر، 

نيز سبب آزار آنان مى شود. 
«تفكيك جنسيتى»، مردانه - زنانه شدن كار، از لابه لاى گُزارش ها و برآوردهاى نهادهاى 
رسمى جمهورى اسلامى سرمايه هم نمايان مى شود. بر اساس برآورد «وزارت كار»، ٦٣ 
درصد از زنان شاغل، در مشاغل خدماتى كار مى كنند. در حدود ٧٦ درصد كارگران پرستار 
و كادر درمانى، زن هستند، كه اكثريت آنان با قراردادهاى موقتى، ٨٩ روزه، كار مى كنند. يك 
گزارش «مركز پژوهش هاى عالى تامين اجتماعى»، در سال ١٤٠١، اطلاع مى دهد ٨٠ درصد 
كارگران شاغل، بدون بيمه، در بخش خدمات، زن هستند. بسيارى از زنان دانش آموخته ى 
دانشگاهى، نيز به ناچار جذب كارهاى موقت و بى ثبُات مى شوند و تبعيض هاى جنسيتى 
چندلايه، از جمله تبعيض در دست مزد، را تجربه مى كنند. در سال ١٤٠١ از كُل زنان بى كار، 

حدود ٧٢ درصد فارغ التحصيل دانشگاه بودند.(« فرداى اقتصاد»، هفتم مهر ١٤٠١)
«شكاف جنسيتى»، به ويژه، در تفاوت فاحش در مزد زنان و مردان طبقه نمايان است. در 

گُزارش روزنامه ى «هم ميهن»، سى ام فرودين ١٤٠٢، آمده است: 
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سرمايه دارى ايران، افزون بر اين همه، به رواج وسيع مشاغل خُرد و خانگى نيز پرداخته 
با  را  كار سرمايه  بازارهاى  از  بازگرداند و سياست «زن زُدايى»  به خانه  است، تا زنان را 
وسعت بيش ترى اجرايى كند. معاون اشتغال زايى وزير «تعاون، كار و رفاه اجتماعى»، در 

اسفند ١٤٠٢، پرده از سياست «زن زُدايى» دولت برمى دارد: 

روزنامه ى «فرهيختگان»، شانزدهم  آبان ١٤٠٢، نيز به نقل از «دبيرخانه ى ستاد سامان دهى 
حمايت از مشاغل خانگى»، گُزارش داده است: 

سهم زنان در بازارهاى كار رسمى ايران پيش از آن كه گُسترش مشاغل خانگى به يكى از 
سياست هاى اصلى جمهورى اسلامى سرمايه بدل شود هم بسيار اندك بود. «مركز راه برُدى 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى»، در سال ١٣٩٨، سهم زنان از مشاغل رسمى را ٣٦/٦ 
درصد در برابر ٦٣/٤ درصد مشاغل غيررسمى برآورد كرده بود. آخرين داده هاى آمارى، در 
فصل پايانى سال ١٤٠٢، نيز از اشتغال تنها يك هشتم زنان در سن اشتغال، يعنى ٣ ميليون و 
٧٦٨ هزار زن، خبر مى دهد. رقمى كه نسبت به فصل پاييز همان سال، ٢٤٠ هزار نفر كم تر 

و به معناى بى كارسازى حداقل ٢٤٠ هزار زن در پايان سال ١٤٠٢ است.
بر اساس داده هاى موجود، از سال ١٣٩٢ تا ١٤٠٣، نرخ بى كارى زنان در ايران در بازه اى 
بين ١٣/٧ تا ٢١/٩ درصد در نوسان بوده است. نرخ مُشاركت زنان نيز در همين بازه زمانى، 
اقتصادى مردان  مُتغير بوده است؛ در حالى كه نرخ مُشاركت  تا ١٨/٣ درصد  بين ١٠/٣ 

هميشه بالاى ٦٠ درصد بوده است.
 بر حسب داده هاى آمار ى، نسبت اشتغال زنان (درصد زنان شاغل از كُل جمعيت زنان در 
سن كار) در بازه اى بين ١٠/٩ تا ١٤/٨ درصد چرخش داشته است. آخرين آمار موجود 
از نرخ بى كارى زنان مربوط به پاييز ١٤٠٣ است، كه از ١٤/٥ درصد نرخ بى كارى زنان 

اطلاع مى دهد. 
به گُزارش «مركز آمار ايران»، در سال ١٤٠٠، كه مربوط به تفكيك اشتغال بخش رسمى و 

غيررسمى در سال هاى ١٣٩٨ و ١٣٩٩ است: 
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(«مركز آمار ايران»، هشتم آبان ١٤٠٠) 
زنانى كه به كار دست مزدى موقت اشتغال دارند، بيش تر نيروى كار واحد هاى اقتصادى زير 
١٠ نفر، كارگاه هاى كوچك، و يا نيروهاى پروژه اى و شركتى هستند، كه حتا براى كارهاى 
مُستمر نيز قراردادهاى موقت دريافت كرده اند؛ امرى كه بر خلاف تبصره يك و دو ماده ى 

٧ قانون كار است، اما، به نرُم بازارهاى كار سرمايه دارى ايران بدل شده است. 
سياست تبعيض جنسيتى و «زن زُدايى» از بازارهاى كار، فورانى از انباشت سرمايه براى 
سرمايه دارى ايران به ارمغان آورده است. همان طور كه پيش تر آمد، سرمايه دارى ايران با 
اجراى اين سياست: نرخ عمومى دست مزد نيروى كار را، به اعتبار دست مزد نازل زنان 
شاغل، بيش از پيش تنزُل داده و در نتيجه ى آن، نرخ متوسط بهره كشى و ارزش افزايى از 
طبقه ى كارگر را افزون كرده؛ دامنه ى رقابت و تفرقه در صفوف طبقه ى كارگر را فراخ كرده؛ 
زمينه ى مناسب افزايش شدت كار و استثمار مُشدد نيروى كار را فراهم آورده؛ مُبارزه ى 
هم بسته ى طبقه ى كارگر عليه سرمايه دارى، بر بستر گُسل بين مردان و زنان طبقه، را به 

مُحاق برده؛ و موقعيت فرودست زنان كارگر را تثبيت نموده است. 

 حوزه هاى اصلى اشتغال زنان كارگر

زنان كارگر در ايران، به طور عُمده، در حوزه هاى زير به كار اشتغال دارند:

- كارخانجات و موسسات توليدى بزرگ: 
تعداد زنان كارگر در اين بخش، در مقياس نيروى آماده به كار زنان، بسيار نازل است. 
به  كار،  هزينه هاى  كاهش  راه برُدى  سياست  مبناى  بر  بزرگ،  موسسات  و  كارخانجات 
استخدام زنان كارگر علاقه ندارند. زنان كارگر به مهدكودك و شيرخوارگاه، به مرخصى 
دوران باردارى و سپس پرورش كودك در ماه هاى اول، و...، نياز دارند و اين ها با شرايط 
استثمار مُشدد نيروى كار، صرفه جويى و ارزان سازى هزينه هاى كار، هم خوان نيست. به 
علاوه، نقش خانه دارى زنان، كارهاى پاره وقت يا فعاليت در اقتصاد غيررسمى، در متن اين 

سياست، بيش تر به منفعت سرمايه دارى است. 
در سال هاى اخير با سياست خصوصى سازى و تعديل نيروى كار، و هم چنين در متن پاندُمى 
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كوويد ١٩، انبوهى از زنان كارگر از كارخانجات و موسسات توليدى بزرگ از كار اخراج 
شدند و به ناگُزير، براى گُذران زندگى خانواده هاى خود، به كارهاى پاره وقت يا فعاليت 

در اقتصاد غيررسمى روى آورده اند. 

- كارگاه هاى توليدى كوچك: 
بر اساس قانون كار جمهورى اسلامى، كارگاه هاى توليدى كوچك با ده نفر و كم تر، از 
شمول قانون كار مُستثنى هستند. روند خروج اين كارگاه ها از شمول قانون كار از سال 
١٣٧٥، با فشار كارفرمايان و در جهت سودآورى حداكثرى سرمايه، كليد خورد. نيروى كار 
اغلب اين كارگاه ها را زنان كارگرى شامل مى شوند، كه بدون برخوردارى از حق بيمه ى 
درمانى، بيمه ى بازنشستگى، مُرخصى ساليانه، مُرخصى زايمان، با ساعات كار طولانى و 
طاقت فرسا، و دست مزدهاى بسيار نازل، بدون هيچ نظارتى در رعايت ايمنى و بهداشت 

مُحيط كار، مجبور به كار هستند. 
كارفرمايان اين كارگاه ها - به يمُن وجود قانون كار ارتجاعى جمهورى اسلامى - دست 
بازى در نحوه ى استخدام، برقرارى شدت كار، و اخراج دل به خواهى نيروى كار خود، دارند. 
كارگران اين كارگاه ها، اغلب زنان، با قراردادهاى كوتاه مُدت، ٩٠ روزه، استخدام مى شوند و 
با سر آمدن اين مُهلت اخراج مى گردند. به اين ترتيب، از يك سو، نيروى كار اين كارگاه ها از 
هر گونه مزاياى قانونى محروم مى شود؛ و از دگر سو، صرفه جويى و ارزان سازى هزينه هاى 

كار، به سُهولت مقدور گشته و سودهاى هنگُفت نصيب كارفرمايان مى گردد.
كار در كارگاه هاى كوچك توليدى، كه شامل كار در سالن هاى زيرزمينى و زيرپله اى در 
شرايط غيربهداشتى هم مى شود، جزيى از كارهاى موقت و بى ثبُات، و قراردادهاى سفيدامضا، 
است. در بسيارى از اين كارگاه هاى توليدى كوچك، كارفرما از كارگر چك و برگه ى سفيد 
تسويه مى گيرد، تا كارگر به هنگام اخراج، يا عدم دريافت دست مزد، امكان پى گيرى حقوقى 
و شكايت از كارفرما در اداره ى كار را نداشته باشد. به گفته ى رئيس كانون زنان «شوراهاى  
 . اسلامى كار»، معصومه جوادى، 
زنان كارگر اين كارگاه ها  كار مى كنند.(« شرق»، 

يازدهم ارديبهشت ١٤٠١)
يك نمونه از اين كارگاه هاى «زنانه»، كه هر سال ميلياردها دلار بر سود سرمايه در ايران 
مى افزايد، صنعت پوشاك است. بر حسب آخرين آمارهاى رسمى «وزارت صنعت، معدن 
و تجارت»، بيش از دو ميليون نفر در صنعت پوشاك در ايران مشغول به كار هستند. اين 
جمعيت كارگرى، كه اكثريت عظيم آن ها زنان كارگر هستند، در حداقل ١٠٠ هزار واحد 
توليدى پوشاك مشغول به كار مى باشند. ارزش صادرات توليد پوشاك در ايران، در سال هاى 
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رونق خود در حدود ١١ ميليارد دلار برآورد شده، كه حدود يك درصد كُل بازار مصرف 
پوشاك در سطح جهان را تشكيل مى دهد.

- كارهاى خدماتى: 
اين گونه از كار، گُستره ى بسيار وسيع و مُتنوعى از كارهاى خدماتى را شامل مى شود. كار 
در موسسات نظافتى، آسايش گاه هاى نگه دارى از سال مندان، سرويس هاى خانگى، حمل و 
نقل، و مهم تر از همه كار در «نظام بهداشت و درمان»، از جمله كارهايى هستند كه در ذيل 
كارهاى خدماتى دسته بندى مى شوند. در تمامى گونه هاى مُتنوع كارهاى خدماتى، نيروى كار 
به صورت قراردادهاى كوتاه مُدت، و در اين سال هاى مُتاخر از طريق شركت هاى پيمانى، 
به استخدام در مى آيند. اين گونه كارها آشكارا از خصلت برده دارى نوين برخوردار هستند. 
ساعات كار طولانى است، فشار كار طاقت فرسا است، دست مزدها نازل است، وقت رفت 
و آمد و... جزيى از ساعات كار نيست، و در بسيارى از گونه هاى آن، كارگر مُنفرد ميزان 

فوق تصورى از استيصال و ازخودبيگانگى را تجربه مى كند.
كار پرستارى در موسسات پزشكى، نمونه ى تلخ و جان كاهى از كارهاى خدماتى در بازارهاى 
كار سرمايه دارى ايران است. اكثريت عظيم پرستاران در ايران، زن هستند. كار پرستارى، بر 
مبناى تقسيم جنسيتى بازارهاى كار در جمهورى اسلامى سرمايه، كارى «زنانه» به حساب 

مى آيد. بنا به اطلاعات مُنتشره از سوى «وزارت بهداشت»، 
(«ايسنا»، شانزدهم بهمن ١٤٠٢) 

«نظام بهداشت و درمان» در ايران به پرستاران به تناسُب ميزان آموزش، تخصُص، سختى 
و فشار كار، اضافه كارى، و...، دست مزد پرداخت نمى كند. كار پرستارى، تحت سركوب 
خشن و نظام مند دست مزدى قرار دارد. سختى و فشار كار، دست مزدهاى بسيار نازل، و 
رفتارهاى تبعيض آميز در موسسات پزشكى، كه بارها كارگران پرستار را به اعتراض و ترك 
از كار كشانده است، اكنون اين رسته ى مُهم و ضرور از كار براى جامعه را با مُشكل جدى 
كمبود نيروى كار مواجه ساخته است. بنا به گُزارشات مُتعدد، هم اكنون، «نظام بهداشت و 

درمان» در ايران از كمبود ١٠٠ هزار نيروى كار در رنج است. 
به گفته ى دبيركُل «خانه ى پرستار»، آمار ترك كار پرستاران در ايران در حدود ١٥ درصد 
است. با توجه به تعداد ١٥٠ هزار نفرى پرستار شاغل با قرارداد رسمى، يعنى ٢٠ هزار پرستار 
كارشان را ترك كرده اند. ترك كار از سوى پرستاران، امرى كه با توجه به دست مزدهاى 
نازل و سختى و فشار كار شديد آنان ناگُزير است، جان بيماران را در مُخاطره قرار مى دهد. 
جمهورى اسلامى سرمايه، اما، نه به خطرات جانى بيماران در شرايط كمبود پرستاران وقعى 
مى گذارد و نه مُشكلات و فرسودگى جسمى و روانى پرستاران را مُهم مى پندارد. دبيركُل 
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«خانه ى پرستار» ترك كار پرستاران را در اساس با دست مزد نازل آنان مُرتبط مى داند: 

(«تجارت نيوز»، 
يازدهم ارديبهشت ١٤٠٣) 

اگر داده هاى «وزارت بهداشت» درست باشد، كه ٧٦ درصد از نيروى كار پرستارى در 
ايران را زنان كارگر شامل مى شوند، آن گاه دست مزدهاى بسيار نازل، سختى و فشار كار، 
و رفتارهاى تبعيض آميز در «نظام بهداشت و درمان»، از منظر جمهورى اسلامى سرمايه، 
«موجه» جلوه مى كند. از اين منظر، «زن» به عنوان موجودى فرودست - در بازارهاى كار 
سرمايه دارى، كه بر مبناى شكاف جنسيتى سامان يافته است - از «حق» برابر با مرد برخوردار 
نيست. و دست مزد نازل تر، و رفتارهاى تبعيض آميز، در ابقاى اين موقعيت فرودست يك 

راه كار بنُيادى سرمايه دارى ايران است.
استخدام  نهادى  توسط چه  كه  اين  بر حسب  عين حال،  در  پرستار،  كارگران  دست مزد 
مى شوند، تفاوت مى كند. در اين رسته از كارهاى خدماتى، ديربازى است كه قراردادهاى 
دولتى حذف شده، يا به شدت كاهش يافته، و با «قراردادهاى شركتى» جايگزين گشته 
است. در قرارداد شركتى، شامل پرستارانى كه با شركت هاى خصوصى قرارداد مى بندند، 
استثمار نيروى كار به نهايت شديد و دست مزد بسيار نازل است. در اين گونه قرارداد، 
بسته به اين كه پاى كدام شركت پيمانى در ميان است، باز هم تفاوت هايى در شدت كار و 
ميزان دست مزد رُخ مى دهد. دست مزد ماهانه ى كارگران پرستار با قرارداد رسمى، در سال 
١٤٠٢، در حدود ١٢ ميليون و با كارانه  در حدود ١٤ ميليون بود؛ در حالى كه پرستاران 
با قرارداد شركتى در حدود ٩ ميليون تومان درآمد ماهانه داشتند و براى اضافه كارى نيز 

ساعتى ١٦ هزار تومان دريافت مى كردند.
شركت هاى پيمانى براى استخدام كارگران پرستار با قراداد هاى كوتاه مُدت، در واقع، در 
ارتباط با «وزارت بهداشت» و با حمايت آشكار آن، ايجاد شده اند. به پرستارانى كه از اين 
طريق استخدام مى شوند، در زبان رايج «نظام بهداشت و درمان ايران»، «پرستاران شركتى» 
مى گويند. شركت هاى پيمانى، پرستاران شركتى را با قرارداد هاى كوتاه تر از يك سال، و بيش تر 
با قراردادهاى ٨٩ روزه، استخدام مى كنند، تا سود سرمايه را - با كاهش هزينه هاى نيروى 
كار، حذف بيمه ى بى كارى، و هر گونه تامين شغلى و اجتماعى ديگر- به نهايت برسانند.

- كار خانه دارى: 
در سرمايه دارى ايران، ساعات طولانى از وقت روزانه ى ميليون ها زن كارگر، صرف كار پرُ 
مشقت و رايگان خانه دارى مى شود. زنان كارگر خانه دار از هيچ گونه بيمه و تامين اجتماعى 
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برخوردار نيستند و تا آخرين ذره ى انرژى خود را صرف رسيدگى به نگه دارى كودكان، 
مُراقبت از سال مندان و بيماران، خدمت جنسى به مردان خود، توليد نسلى و بازتوليد نيروى 
كار مورد نياز سرمايه دارى، پخُت و پز، رُفت و روب، و ده ها فعاليت ديگر براى راحتى و 

آسايش خانواده ى كارگرى، مى كنند. 
سرمايه دارى نه تنها از كار رايگان ميليون ها زن كارگر خانه دار به سودهاى سرشار دست 
مى يابد، كه با هزينه نكردن سرمايه هاى هنگُفت جهت ايجاد موسسات مُراقبتى و نگه دارى 
از كودكان و سال مندان، و تمام آن چه كه لازمه ى بازتوليد نيروى كار در چرخه ى سرمايه 

هست، نيز بر آتشفشان اضافه ارزش هاى خود مى افزايد. 
كار خانه  دارى، در واقع، حلقه ى اتصال تمامى زنان طبقه ى كارگر است. آنان - مستقل از اين 
كه به هر نوع كار دست مزدى در بازارهاى كار سرمايه دارى اشتغال داشته باشند يا «بى كار» 
باشند- اين جا، در خانه، ساعات طولانى يى از وقت و انرژى خود را، اغلب به تنهايى و 
بدون هم كارى و هم يارى مردان خود، مصروف رتق و فتق امور خانه و خانواده مى كنند. كار 
خانه دارى، نه تنها كارى پرُ مشقت است، كه كارى بسيار طولانى، يك نواخت، و ملال آور 
مى باشد. جسم و روان زنان را درهم مى شكند؛ امكان شُكوفايى آنان را مى خُشكاند؛ اسير 
مُقدرات سرمايه و بختك مذهب و فرهنگ پدر/  مردسالار مى كند؛ و به رغم نارضايتى، 
آنان را به تحمل موقعيت فرودست خود وادار مى سازد؛ به ويژه، هنگامى كه افُق روشنى در 
رهايى از اين وضعيت جهنمى در چشم انداز نباشد! نابرابرى و تبعيض موحش و تنفرانگيز 

نسبت به زنان، در آشكارترين و زننده ترين شكل آن، در كار خانه دارى جلوه مى يابد.
كارگرى  است.  شده  نوشته  كارگر  «ازخودبيگانگى»  درباره ى  بسيار  كلاسيك  ادبيات  در 
كه در كارخانه، هر روز، ساعات مُتمادى، به كارى يك نواخت، طاقت فرست، و ملال آور، 
مى پردازد - كه هيچ علاقه و نسبتى هم با آن كار ندارد  - دُچار «ازخودبيگانگى» مى شود. 
در اين جا، در كار خانه دارى، «ازخودبيگانگى» زن خانه دار - زنى كه در انزوا از جامعه، 
شب و روز، به كارى پرُ مشقت، ملال آور، و يك نواخت، مشغول است - به شدت جلوه 
مى كند، بر زن غالب مى شود و به افسُردگى و استيصال دامن مى زند. به ويژه كه زن خانه دار، 
اغلب، از سوى مرد خود تكريم نمى شود و از هم كارى صميمانه ى او در انجام كارهاى 

خانه دارى بهره نمى برد. 
از  پرداخت نشده» است؛ كارى كه  مُطلقا  «كار  در جامعه ى سرمايه دارى،  كار خانه دارى 
سويى، امكان توليد نسلى و بازتوليد نيروى كار مورد نياز سرمايه دارى را مقدور مى كند. و 
از دگر سو، از آن جا كه به رايگان انجام مى شود، هزينه ى سرمايه دارى در انجام اين امور 
را به شدت تنزُل مى دهد و به صرفه جويى و انباشت نجُومى سرمايه مى انجامد. سرمايه در 
سرشت و ذات خود جز به اصل «سود» به هيچ معيار و ملاك ديگرى قائل نيست. و استثمار 
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مُشدد زنان كارگر، اعِمال تبعيض و نابرابرى، و سرشكن كردن كُليه ى اشَكال كار خانه دارى 
به عُهده ى  آنان، بخش مُهمى از سياست سرمايه دارى و اصل «سود» آن مى باشد. سرمايه 
يك رابطه ى اجتماعى است و كار خانه دارى زنان هرچند كه به طور مُستقيم مولد ارزش 
اضافه نيست، اما، مكان مُهم و مُعينى در اين رابطه ى اجتماعى و بازتوليد آن ايفا مى كند 
و جُزء پيوسته اى از فرآيند تقسيم كار و انباشت و ارزش افزايى در جامعه ى سرمايه دارى 

به شمار مى آيد.
بنا به گزارش «مركز آمار ايران»، پاييز ٩٩، از ٣١ ميليون و ٢٢٨ هزار نفر جمعيت زنان در 
سن كار،  فقط ٤ ميليون و ٢٩١ هزار زن شاغل بودند. اگر اين داده ى آمارى را مبنا قرار 
دهيم، از ميان ٣١ ميليون و ٢٢٨ هزار نفر جمعيت زنان در سن كار - چه آن ٤ ميليون و 
٢٩١ هزار زنى كه به كارى اشتغال داشتند و چه آن ٢٧ ميليون و اندى ديگر كه به ظاهر 
«بى كار» بودند - ميليون ها زن، و در اساس زنان طبقه ى كارگر، به كار رايگان خانه دارى 
مى پرداختند. حال اگر جمعيت زنان كارگر خانه دار را فقط ٢٠ ميليون زن - از بين جمعيت 
زنان در سن كار و به ظاهر فاقد اشتغال - تخمين بزنيم، تخمينى كه به طور قطع دقيق 
نيست، و با فرض دو ميليون و ٦٥٥ هزار تومان دست مزد پايه  و ماهانه ى كارگر در سال 
١٤٠٠، سرمايه دارى ايران از بابت كار رايگان ٢٠ ميليون زن خانه دار، ارزش افزوده اى معادل 
حداقل ٤٣ تريليون تومان در ماه و بيش از ٥١٦ تريليون تومان در سال از محل «كار مُطلقا 
پرداخت نشده» ى ٢٠ ميليون كارگر زن خانه دار به دست آورده است. اگر در نظر داشته 
باشيم، كه دست مزد پايه و ماهانه ى كارگر براى يك شيفت كارى ٤٠ ساعته در هفته تعيين 
مى گردد، در حالى كه زنان خانه دار بسيار بيش از يك شيفت كارى مشغول امور خانه و 
خانواده هستند؛ و در عين حال، سرمايه دارى نه تنها با همين حساب «خوش بينانه» معادل 
٥١٦ ميليون تومان در سال از بابت «كار مُطلقا پرداخت نشده» ى زنان خانه دار به جيب زده، 
كه ده ها تريليون ديگر هم از بابت عدم سرمايه گذارى جهت ايجاد موسسات مراقبتى و 
نگه دارى از كودكان و سال مندان و تمام آن چه كه لازمه ى بازتوليد نيروى كار در چرخه ى 
سرمايه هست، صرفه جويى نموده؛ آن گاه به سود سرشار و ارش افزايى هنگُفت سرمايه دارى 

از كار خانه دارى زنان و چرايى موقعيت فرودست آنان بيش از پيش پى خواهيم برد.  
وقتى تعريف كارگر به  عنوان مولد ارزش اضافى ، انبوه ميليونى زنانى را كه در خانه كار 
مى كنند، خارج از عرصه ى توليد قرار مى دهد و به مثابه «كارگر» بازشناسى نمى نمايد، از 
كار خانه دارى زنان و موقعيت انسانى آنان نيز ارزش زُدايى مى شود. تقسيم كار جنسيتى، با 
طبيعى و ذاتى شمُردن كار خانه دارى براى زنان، تفويض وظيفه ى بازتوليد به آنان، و...، بر 
موقعيت فرودست زنان مُهر تاييد مى كوبد؛ دست رسى زنان به كار مولد با دست مزد برابر 
را حذف يا به شدت محدود مى كند؛ و كُنترل زندگى، بدن، عشق و عاطفه ى، زنان را به 
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مردان مى سپارد. تقسيم كار جنسيتى، در واقع، نه تقسيم صِرفِ وظايف بين زن و مرد، كه 
در اساس تثبيت موقعيت فرودست زنان، تحكيم رابطه ى استثمارگرانه و سُلطه جويانه بر 

اين نيمه ى جامعه ى انسانى است. 

- توليد خانگى: 
سياست خصوصى سازى و تعديل نيروى كار باعث شده انبوهى از زنان كارگر به كارهاى 
كُنتراتى، تمام وقت يا پاره وقت، در توليد خانگى سوق داده شوند. توليد خانگى، به طور 
عُمده، در متن اقتصاد غيررسمى جاى مى گيرد. قالى بافى، خياطى، سرى دوزى، قطعه كارى، 
دوركارى، حتا ساخت وسايل يدكى و مكانيكى ساده، و...، يا انجام كارهايى چون پخُت 
غذا، تهيه و بسته بندى مجموعه اى از محصولات خانگى براى رستوران ها و سوپرماركت ها 
در خانه، و...، نمونه هايى از اين گونه مشاغل هستند. زنان كارگر اين گونه مشاغل، كه سود 
سرشارى براى كارفرمايان دارد، دست مزدهاى به شدت نازلى دارند، به طور نامحدود و 
اغلب در طول شبانه روز مشغول كار هستند، و از هر گونه خدمات و بيمه هاى اجتماعى 

نيز محروم مى باشند. 
نديده گرفته  آمارهاى رسمى  اين گونه مشاغل در  ميليون ها زن كارگر شاغل در  وجود 
مى شود، تا هم مشمول مزايا و خدمات و بيمه هاى اجتماعى نگردند و هم به ساحت سرمايه 
و سودآورى سرشار آن از قبِالِ بردگى مُشدد اين نيروى كار ميليونى لطمه اى وارد نشود. بر 
اساس اعلام «وزارت تعاون»، در پايان سال ٩٨، نزديك به ٢١٤ شغل خانگى شناسايى شده 

بود، كه بيش از ٩٠ درصد نيروى كار آن ها را زنان كارگر تشكيل مى دادند. 
در سال هاى اخير، توليد خانگى در سرمايه دارى ايران رونق بسيار يافته و بر تعداد زنانى كه 
به كار توليد خانگى روى مى آورند، مُداوم افزوده مى شود. اين زنان ساعت هاى مديد در 
خانه هاى مُحقر خود كار مى كنند، پول آب و برق و اجاره را از جيب خانواده  مى پردازند، 
و گاه حتا از فرزندان خويش براى انجام سريع تر كار يارى مى گيرند. كار اين بخش از زنان 
كارگر، از حيث صرفه جويى در هزينه هاى كار، بسيار به سود سرمايه دارى حريص ايران 
است و از اين رو، بسيار مورد تشويق رسانه هاى تبليغى آن هم قرار مى گيرد. كارفرمايان 
در قبِالِ كارگران توليد خانگى، هيچ مسئوليتى نمى پذيرند، سُرعت در آماده سازى كارهاى 
مُحوله را شرط واگُذارى كار مى كنند، و از اين طريق به رقابت افسارگُسيخته بين كارگران 
توليد خانگى و به تبع آن تحميل فشار كار شديد به آنان دامن مى زنند. توليد خانگى چنان 
براى سرمايه داران سودآور و مقرون به صرفه است، كه در سال هاى اخير حتا كارخانجات 
و موسسات بزرگ هم ترجيح مى دهند تهيه و ساخت بخشى از محصولات مورد نياز خود 

را به اين كارگران سفارش دهند. 
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بررسى «پژوهش كده ى پولى و بانكى بانك مركزى» از ارزش گذارى فعاليت هاى خانگى 
نشان مى دهد: 

 بنا به اين بررسى: 

در اين گزارش، رقم كُل توليد ناخالص داخلى در سال ١٣٨٨ در حدود ٣٥٧ هزار ميليارد 
تومان و ارزش افزوده ى توليدات خانگى، توسط زنان كارگر در همين سال، در حدود 
٨٠/٥٧ هزار ميليارد تومان بوده است، كه حدود ٧٦ درصد از سهم كُل توليدات خانگى 
را تشكيل مى دهد. هم چنين نسبت ارزش افزوده ى ناخالص خدمات خانگى زنان در اين 
سال، در حدود ٢٢/٥ درصد از كُل توليد ناخالص داخلى برآورد شده است. اين داده ها، با 
فرض درستى آن ها، نشانه ى بارزى از اهميت توليد خانگى، و به ويژه كار زنان، در اقتصاد 

سرمايه دارى ايران است.
ابعاد حيرت آور سهم محاسبه  ناشده ى كار زنان در اقتصاد سرمايه دارى ايران، به ويژه، به 
هنگامى آشكار مى شود كه در نظر بياوريم سهم بخش «صنعت، معدن و تجارت» از توليد 
ناخالص داخلى بر حسب فعاليت هاى اقتصادى به قيمت ثابت سال ١٣٩٠، در سال ١٣٩٥ 
معادل ٢٣/٣ درصد بود. اين، يعنى كار خانگى زنان با كُل بخش صنعت، معدن و تجارت 

در ايران قابل قياس است!

- كار كشاورزى: 
در ايران، در حدود ١٠ ميليون زن در روستاها زندگى مى كنند. از اين ميان، فقط يك درصد 
از زنان روستايى مالك زمين هستند و شش ميليون زن هم در زمينه ى كاشت و برداشت 
محصولات كشاورزى فعاليت دارند. دست مزد اين زنان، در قياس با مردان كشاورز، بسيار 
كم تر است و حداكثر به ٦٠ درصد دست مزد مردان مى رسد. بخشى از زنان روستايى نيز، 

بدون دريافت دست مزد، روى زمين فاميلى، به كار اشتغال دارند. 
از يك  بيش  بدون دست مزد»،  فاميلى  «كاركنان  از  آمارى، ٣٨/٦٢ درصد  داده هاى  به  بنا 
ميليون و ٢٠٠ هزار نفر، زن هستند. رقم زنان روستايى كه در سال هاى ١٣٩٨ و ١٣٩٩ در 
روستاها به كارى اشتغال داشتند، حدود يك ميليون و ٣٠٠ هزار نفر برآورد شده است. 
از اين تعداد، يك ميليون و ١٣٠ هزار نفر در مشاغل غيررسمى كار مى كردند. به تفكيك 
درصدى، حدود ٨٩ درصد از اين زنان در مشاغل غيررسمى و در حدود ١١ درصد از آنان 

نيز در مشاغل رسمى به كار مشغول بودند.
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كار زنان در جوامع روستايى، در آمارگيرى هاى رسمى در گروه «خانه دار» طبقه بندى مى شود 
و «مركز آمار ايران» اين نوع كار را «اشتغال در خانوار» مى خواند.(«مركز آمار ايران»، هشتم 

آبان ١٤٠٠)
و  آمار  «مركز  گُزارش  به  است.  شهرها  از  بيش  روستاها  در  دست مزد  جنسيتى  شكاف 
پاييز ٩٨  اطلاعات راه برُدى وزارت كار»، در سال ١٣٩٨، بيش ترين شكاف جنسيتى در 
مُتعلق به زنان كارگر «نشاكار» با نزديك به ٤٠ درصد دست مزد كم تر از مردان نشاكار بود. 
زنان نشاكار، در واقع، كارگر فصلى هستند و بيش تر بدون قرارداد، در شرايط سخت و 

فشار كار زياد، كار مى كنند. 
* * *

جُنش كارگرى، جُنبشى در اساس «مردانه» است. اين جُنبش نه تنها در ايران تحت سُلطه ى 
و  بنُيان  بر  سرمايه دارى،  پيش رفته ى  كشورهاى  در  حتا  كه  اسلامى،  جمهورى  وحوش 
مدار «شكاف جنسيتى» حركت مى كند. «شكاف جنسيتى» در طبقه ى كارگر يك پديده ى 
واقعى است و نقش مُخربى در تامين هم بستگى بين زنان و مردان كارگر در مبارزه ى ضد 
سرمايه دارى ايفا مى نمايد. براى رفع اين شكاف مُضر به حال طبقه، دريدن پرده ى استتارى 
كه ساز و كار پدر/ مردسالارى به مثابه يك سامانه ى سُلطه گر بر زنان طبقه و جامعه كشيده، 
و آشكار كردن تبعات به شدت مُخرب آن، يك وظيفه ى عاجل و بدون چوى و چراى 
گرايش كمونيستى طبقه ى كارگر، زنان و مردان آن، است. «شكاف جنسيتى» يك پديده ى 
حاشيه اى نيست، در مركز طبقه و جامعه عمل مى كند و تبعات به شدت مُخرب خود را چون 
زخمى مُزمن و عميق بر بدن طبقه به جاى مى گُذارد. بدون رفع اين شكاف، يگانه گى زنان 
و مردان كارگر حاصل نمى شود و مسير نقش آفرينى نيمه ى زنانه ى طبقه در مُشاركت موثر 
در مُبارزه ى طبقاتى و رودررويى با سامانه هاى سُلطه ى طبقاتى و جنسيتى هموار نمى گردد. 
براى غلبه بر «شكاف جنسيتى» و تغيير وضعيت موجود، طبقه  و جُنبش  كارگرى نيازمند 
تغييراتى بنُيادى در خانواده، بازارهاى كار، و در جامعه، است. زنان كارگر، بدون وقوف 
به چرايى موقعيت فرودست طبقاتى خود، و مردان طبقه، بدون شناخت مضرات وجود 

«شكاف جنسيتى» و تبعيض و نابرابرى زنان، قادر به اين تغيير نخواهند بود. 
زنان كارگر نيازمند حضور و مُشاركت فعال در حوزه ى مُبارزه ى كارگرى، و در حوزه ى 
اجتماعى، جهت طرح خواست هاى ويژه ى خود و درهم شكستن قالب هاى سُلطه ى جنسيتى 
هستند. آنان مى توانند با نقش آفرينى در حوزه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى، با 
طرح خواست هايى كه مُنجر به بهبود وضعيت آنان در خانواده و در جامعه مى شود، زمينه ى 
مُساعد چنين تغييرى را به وجود آورند. مردان كارگر نيز نيازمند شالوده شكنى درونى براى 
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رفع «شكاف جنسيتى»، و به اين اعتبار تقويت موقعيت مُبارزاتى و اجتماعى كُليت طبقه، 
به  به خواست هاى زنان كارگر، اعلام اين خواست ها  نزديكى  هستند.  آنان مى توانند با 
مثابه خواست هاى كُليت طبقه، مُشاركت در كار خانه دارى، رودررويى با مولفه هاى سُلطه ى 
جنسيتى، حضور در جلسات ويژه ى زنان، و...، رشته هاى پيوند با نيمه ى ديگر خود را برقرار 
كرده و تحكيم نمايند. اگر زنان كارگر فُرصت حضور فعال و موثر در جنبش كارگرى، و 
در جامعه، را بيابند؛ اگر مردان كارگر قالب هاى مردسالارانه را به سُخره بگيرند و خود را 
از قيد و بندهايى كه آنان را نيز اسير كرده، آزاد نمايند؛ اگر مردان و زنان طبقه به هم اعتماد 
كنند، تجربيات خود را به اشتراك بگُذراند، و به راه كارهاى مُشتركى براى بهبود موقعيت 
طبقاتى و اجتماعى خود برسند؛ آن گاه كسب توان و انرژى لازم براى مُبارزه ى مُستمر و 
همه جانبه عليه ستم و استثمار سرمايه دارى، و گُسست از آن چه اين نظم موحش بر همه ى 

ما تحميل مى كند، غيرمُحتمل نخواهد بود. 
رها  زنان  نابرابرى جنسيتى در جامعه ريشه كن گردد و  براى آن كه  اين راه سترگ،  در 
گردند، مى بايست ريشه هاى واقعى نابرابرى انسان ها، به درست، تشخيص داده شود. و اين 
كارى است، كه كمونيسم با چشم انداز الغاى برده گى مزدى و برچيدن مالكيت بورژوازى 
مى تواند به سرانجام برساند. وقتى هدف توليد و كار، نه كسب سود، كه  زندگى هر چه 
آزادتر، آسوده تر، و مُرفه  تر جامعه ى انسانى باشد؛ وقتى دخالت موثر و يك سان زنان و 
مردان جامعه تنها امكان اتخاذ تصميم در مورد سرنوشت هستى اجتماعى آنان باشد؛ وقتى 
همه به طور داوطلبانه و به اندازه ى توان خود، انجام سهمى از كار مورد نياز جامعه را به 
عُهده گيرند؛ وقتى توليد و كار جز آزادى و شُكوفايى انسان را در هدف نداشته باشد؛ و...؛ 
ديگر موضوعيتى براى تبعيض و نابرابرى زنان، وجود «شكاف جنسيتى»، تداوم فرهنگ 

پدر/ مردسالار، و...، وجود نخواهد داشت!

 كودكان كار، آيينه ى نظم مُتعفن سرمايه 

آن ها را همه جا مى شود ديد. كودكانى در سنين هفت، هشت، ده ساله يا بيش تر؛ دختر يا 
پسر؛ در خيابان هاى اصلى شهرها، كفش واكس مى زنند، دست فروشى مى كنند؛ در چهارراه ها، 
پشت چراغ قرمرها، شيشه ى ماشين ها را پاك مى كنند؛ در كارگاه هاى كوچك مكانيكى، 
و...، كارهاى شاق را انجام مى دهند؛ در مغازه ها شاگردى مى كنند؛ دختران در خانه هاى 
لاكچرى ثروت مندان، كُلفتى مى كنند و پسران پادو مى شوند، خريد مى كنند و امر و نهى 
ريز و درشت كارفرما را انجام مى دهند. آن ها همه جا هستند. آن ها را مى شود در مزارع 
كشاورزى ديد؛ در كوره پزخانه ها در حالى كه خشت هاى سنگين آجر را با دستان كوچك 
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و نحيف خود حمل مى كنند؛ در بيغوله ها و مخزن هاى كثيف زُباله هنگامى كه مواد قابل 
بازيافت را بر دوش خسته مى كشند. 

زير  كار كودكان  به  اشتغال  اسلامى،  ارتجاعى جمهورى  كار  قانون  اساس ماده ى ٧٩  بر 
١٥ سال ممنوع است و در صورتى كه كارفرمايى افراد زير ١٥سال را به خدمت بگيرد، 
مُتخلف شمرده شده و مُشمول مُجازات مى شود. با اين همه، كودكان كار همه جا هستند. 
به جاى آموزش، بازى و شادى، از جان شيرين خود مى كاهند؛ كودكى نكرده، پير و پژمُرده 
مى شوند؛ لهيده و خميده مى شوند؛ تا سود سرمايه  فُزون تر شود! حسرت نگاه آن ها، غم 
گزنده ى چشمان آن ها، شيار دستان كوچك و نحيف آن ها، آيينه ى نظم مُتعفن سرمايه است!  
برآورد دقيقى از تعداد كودكان كار در ايران وجود ندارد. مديرعامل «انجمن حمايت از 
حقوق كودكان كار»، و فعال حقوق كودك، فرشيد يزدانى، اما، تعداد آنان را بالغ بر هفت 
ميليون مى داند. نهادهاى رسمى جمهورى اسلامى سرمايه در اين باره داده هاى ضد و نقيضى 
بنا به برخى از اين داده ها، تعداد  را، براى گُم راهى و سردرگُمى جامعه، عنوان مى كنند. 
كودكان كار ايران بين يك ميليون و ٦٠٠ هزار نفر تا دو ميليون و ١٠٠ هزار نفر برآورد شده 
است. برحسب همين داده ها، حدود سه ميليون و ٥٠٠ هزار كودك حاشيه نشين و بيش از 
٧٠٠ هزار كودك مُهاجر و پناهنده هم در ايران وجود دارند. به گُزارش «مركز پژوهش هاى 
مجلس» هم حداقل سه ميليون و ٢٠٠ هزار كودك در سال پيش از چرخه ى تحصيل باز 
ماندند. روشن است، كه اكثريت عظيمى از كودكان حاشيه نشين، مُهاجر و پناهنده، و بازمانده 

از چرخه ى تحصيل، از سر اضطرار و اجبار، به كار روى مى آورند. 
«دفتر مطالعات اجتماعى مركز پژوهش هاى مجلس» در گُزارشى با عنوان «چالش هاى نظارت 

موثر بر عدم استفاده از كار كودكان»، اطلاع مى دهد: 

(«دويچه وله»، 
اول اوت ٢٠٢٣) 

براساس آمارهايى كه اين گُزارش به آن ها استناد كرده است، كودكان كار در حدود ٨ درصد 
و با احتساب كودكان خانه دار در حدود ١٥ درصد از جمعيت كودكان در ايران را تشكيل 
مى دهند. در گُزارش، به نمونه هايى از كارهاى پرُ مُخاطره ى كودكان كار، چون جابه جايى 
مواد مُخدر، كول برى، و نيز سوءاستفاده جنسى از آنان، اشاره شده است. از ديگر كارهايى 
كه كودكان به انجام آن ها وادار مى شوند، زُباله گردى است كه در سال هاى اخير با رشد 
قابل توجهى روبرو بوده است. پاره اى از گُزارشات مُستقل به «مافيايى در زمينه ى پسماند» 
اشاره مى كنند، كه كودكان را در قبِالِ دست مزدهاى بسيار نازل، براى ساعت هاى طولانى، 

در مخزن هاى كثيف زُباله به كار مى گمارند.
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فقر و فلاكت عمومى، و اضطرار و اجبارى كه در اثر سياست  خصوصى سازى جمهورى 
اسلامى سرمايه در ميليون ها خانواده ى كارگرى به وجود آمده است، انبوهى از كودكان را 
براى كمك به گُذران زندگى خانواده هاى خود به برده گى كشانده است. برده گى كودكان، 
از آن جا كه براى كارفرما بسيار ارزان تمام مى شود؛ مشمول قانون كار و تامينات اجتماعى 
نمى گردد؛ سُلطه ى بدون چون و چراى كارفرما بر كودك كارگر را برقرار مى سازد؛ و اخراج 
سهل و آسان او را، هر گاه كه لازم باشد، مقدور مى كند؛ بسيار مورد استقبال سرمايه دارى 
منبع سودى سرشار مى گردد، اما، به نوبه ى خود با كاهش نرخ متوسط  واقع مى شود و 
دست مزد و جايگُزينى كودك كارگر با كارگر بزرگ سال، چرخه ى جهنمى فقر و فلاكت 

عمومى و دايره ى شوم بى كارى را گُسترش مى دهد و مُتداوم مى كند. 
مُبارزه عليه بليه ى كار كودك، و سوداندوزى از اين انسان هاى كوچك، جزيى از مُبارزه ى 
ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر، تلاشى در دفاع از زندگى شاد و تامين آموزش و آسايش 
آن ها، و خط وصلى است كه مى تواند ميليون ها خانواده ى كارگرى را به هم پيوند بزند و 

به ميدان مُبارزه عليه توحش كار كودك و نظم مُتعفن سرمايه بكشاند.
 

 كارگران افغانستانى، شيارى عميق بر تن طبقه

از جمعيت واقعى كارگران افغانستانى در بازارهاى كار ايران، داده هاى آمارى دقيقى در 
دست نيست.  تحت حاكميت جمهورى اسلامى، بسته به شرايط سياسى - اقتصادى روز، 
به حضور يك ميليون و ٨٠٠ هزار تا بيش از پنج ميليون و حتا هشت ميليون و ٤٠٠ هزار 
مُهاجر افغانستانى گُمان رفته است. كارگران افغانستانى، بنا به برخى برآوردها، كم تر از ٤ 
درصد از جمعيت ايران و حدود ٦ درصد از نيروى كار آن را تشكيل مى دهند. اكثريت 
دارند؛ حق  اشتغال  دست مزدها،  نازل ترين  با  كارها،  به سخت ترين  اين جمعيت،  عظيم 
و  بيمه  فاقد  ندارند؛  را  آن ها،  موحش  زورگويى  و  كارفرمايان،  عليه  اعتراضى  هيچ گونه 
تامينات اجتماعى هستند؛ و حربه ى اخراج از ايران به جهنم طالبان در افغانستان، آنان را 
به سكوت و تحمل رنجى مُضاعف از سخت ترين شرايط كار و آوار كثيف ترين تبليغات 

بورژوا- ناسيوناليستى مجبور مى سازد. 
مُقررات جمهورى اسلامى سرمايه در زمينه ى به كارگيرى و اشتغال «نيروى كار خارجى» 
چنان ارتجاعى است، چنان به لجن ناسيوناليستى و نژادپرستى آغشته است، كه نمونه اى 
چون آن كم تر در بازارهاى كار سرمايه دارى جهانى يافت مى شود. بر حسب اين مُقررات، 
كارگران افغانستانى - كه اصلى ترين نيروى كار به اصطلاح «خارجى» در بازارهاى كار 
ايران را تشكيل مى دهند و زير چتر اين مُقررات قرار مى گيرند- امكان كار «رسمى» را تنها 
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در بخش محدودى از مشاغل موجود در بازارهاى كار، آن هم مشاغلى بسيار پرُ مشقت 
و پرُ مُخاطره، به دست مى آورند. و اشتغال «غيررسمى»، اشتغال بدون «پروانه ى كار» يا 
«پروانه ى موقت كار» آنان، كه به علت دست مزدهاى بسيار نازل به شدت مورد استقبال 
كارفرمايان است، از منظر «قانون كار» جمهورى اسلامى جُرم و تخلُف تلقى مى گردد و 
مُوجب مُجازات و جريمه ى نقدى مى شود! در عين  حال، صدور «مُجور كار» نيز به آسانى 
مقدور نيست و شرايط بسيار سختى دارد. بنا به ماده ى ١٢١ «قانون كار»، «وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى» تنها در شرايطى براى كارگران افغانستانى «مُجوز كار» صادر مى كند، 
كه حضور آنان در ايران ابتدا توسط نهادهاى دولتى ذيربط «مُجاز» اعلام شده باشد. پس از 
اين، «مُطابق اطلاعات موجود» در «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى»، تنها در صورتى كه 
در ميان اتباع ايرانى آماده به  كار، داوطلبين واجد تحصيلات و تخصُص مُشابه وجود نداشته 
باشد، «مُجوز كار» براى كارگران افغانستانى صادر مى گردد. شروط ديگرى هم، البته، الزامى 
است؛ اين كارگران، كه «قانون كار» جمهورى اسلامى آنان را «تبعه ى بيگانه» مى خواند، 

مى بايست حائز «اطلاعات و تخصُص كافى براى اشتغال به كار مورد نظر» هم باشند!
امكان كار رسمى را تنها در بخش محدودى از  مُقررات، كارگران افغانستانى  بر حسب 
مشاغل موجود در بازارهاى كار به دست مى آورند. جمهورى اسلامى سرمايه، در سال 
اشتغال موقت آواره گان مُسلمان  «روش  اجرايى طرح  با عنوان  ١٣٦٣، طى بخش نامه اى 
افغانى »، كار مُجاز در مشاغل خاص براى اين بخش از طبقه ى كارگر در ايران را اعلام 
كرد. كار در كوره پزخانه ها، راه و ساختمان سازى ، دباغى ، كشاورزى ، معادن ، شيشه گرى ، 
دام پرورى  ، ذوب  پلاستيك  ، آهك  پزى ، چرم  سازى و... از جمله رسته هايى از كار بودند، 
كه «مهر و عُطوفت » اسلامى حاكمان سرمايه، آن ها را براى توده ى كارگر افغانستانى مُجاز 
شمُرده بود. بر حسب همين بخش نامه ، كارفرمايان ايرانى  از حقوق ناچيز هر كارگر ، مبلغ 
١٠٠٠ تومان را نيز كسر و بابت استخدام وى به صندوق پرُ نشدنى جمهورى اسلامى سرمايه 
مى پرداختند. وضعيت كارگران غيرمُجاز، از اين هم اسف انگيزتر است؛ چرا كه آن ها به 
ناچار دو نوبت از دست مزد نازل خود، باج و خراج مى پردازند: يك بار به كارفرما، تا از 
آنان رضايت داشته باشد و يك بار هم به ماموران دولتى، تا در سركشى هاى گاه و بى گاه 

از مراكز كار، حضور غيرقانونى آنان را به مراجع دولتى گزارش ندهند. 
بخش نامه  ى سال ١٣٦٣، با ابلاغيه ى سال ١٣٦٥، كه اشتغال اين كارگران را در نانوايى  ها 
ممنوع مى كرد، تكميل شد. از پس آن هم بخش نامه ى «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى»، 

سال ١٣٩١، آمد، كه تاكيد مى كرد: 
 - شامل گروه كوره پزخانه ها، گروه كارهاى ساختمانى، 
گروه كارهاى كشاورزى و گروه هاى شُغلى يى از قبيل امحاى زُباله، بازيافت مواد شيميايى، 
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تخليه و بارگيرى - امكان كار دارند. 
جمهورى اسلامى سرمايه تاكنون به دفعات، بسته به موقعيت اقتصادى روز سرمايه دارى 
يازيده و  افغانستانى دست  كارگران  اخراج  به  نيز ملاحظات سياسى - اجتماعى  و  ايران 
گاه، حتا، از هم يارى «كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل» نيز در انجام اين سياست 

غيرانسانى بهره  برده است. 
سياست اخراج كارگران افغانستانى، با توجيه «ضرورت اشتغال كارگران و جوانان ايرانى» 
و جايگُزينى آنان با «كارگران خارجى»، كه گويا باعث و بانى بى كارى كارگران و جوانان 
ايرانى شده اند، و نيز مُهملاتى چون «مُخاطرات امنيتى»، و...، مُهر خورده است. اين تبليغات 
دروغين در بوق و كُرنا مى شود، تا هم راه اخراج ده ها و صدها هزار كارگر افغانستانى با 
دلايل «مشروع » و «محكمه پسند» هموار گردد و هم شرايط زندگى برده وار آنانى كه در 
ايران باقى مى مانند، با پذيرش مرارتى به مراتب بيش از گذشته، براى يك دور ديگر تثبيت 
شود. گُذر زمان در نزديك به پنج دهه ى اخير، نه در اساس اين سياست، و نه در كاربرُد 
توجيهات رذيلانه ى بورژوا- ناسيوناليست هاى ايرانى كم ترين تغييرى ايجاد نكرده است. 
يك  ايرانى»،  و جوانان  كارگران  براى  كار  «ايجاد  با توجيح  افغانستانى،  كارگران  اخراج 
شوربختى مُضاعف است: كارگران افغانستانى با ضرب و شتم نيروهاى وحش و وبش 
جمهورى اسلامى اخراج مى گردند؛ بدون آن كه كم ترين فضاى اشتغالى براى كارگران و 
جوانان ايرانى گشوده شود! چرايى اين واقعيت، كه در تمامى اين سال هاى دور و دراز به 
دفعات تجربه شده است، در بحُران اقتصادى فرساينده ى سرمايه دارى ايران ريشه دارد. 
اقتصاد سرمايه دارى ايران، در شرايط بحُران فرساينده ى خود، فاقد ظرفيت ايجاد اشتغال 
واقع  در  كه  افغانستانى،  كارگران  از  بخشى  اخراج  مى باشد.  كار  نيروى جوينده ى  براى 
فرساينده،  بحُران  اين  متن  بر  مى روند،  به شمار  سرمايه  كار  بازارهاى  نياز  مازاد  نيروى 
صورت مى بندد. بى جهت نيست، كه در تمامى ساليان حاكميت وحوش اسلامى سرمايه، 
حتا يك بار نيز گُزارشات مُستقل فعالين حوزه ى كار از كاهش نرخ بى كارى، پس از اخراج 
كارگران افغانستانى، حكايت نكرده اند! برعكس، نرخ بى كارى كارگران و جوانان ايرانى، 
حتا به هنگامى كه هزاران هزار كارگر افغانستانى از ايران اخراج مى شدند، هم چنان سير 

صعودى داشته است! 
اخراج كارگران افغانستانى، از دگر سو، نيز جواب گوى نياز جمعيت بى كار و نيروى جوينده ى 
كار در بازارهاى كار سرمايه دارى ايران نيست؛ چرا كه كارگران افغانستانى، نه در كارخانه ها 
و كارگاه هاى صنعتى، موسسات درمانى و خدماتى - كه بيش ترين نرخ بى كارسازى توده ى 
كارگر در سال هاى اخير در اين مراكز به وقوع پيوسته است - كه در اساس در پست ترين و 
پرُ مشقت ترين مشاغل، با نازل ترين دست مزدها، كار مى كنند. و جايگُزينى آنان در اين گونه 
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كارها - به ويژه در متن بحُران فرساينده ى اقتصاد سرمايه دارى ايران، كه سياست كاهش هر 
چه بيش تر هزينه هاى كار، با دست مزدهاى به شدت نارل، يك راه كار مُهم سياست بورژوازى 
براى كاستن از اثرات اين بحُران است - از نظر كارفرمايان نه جايز خواهد بود و نه ميزان 
سودآورى هنگُفت فعلى آ ن ها از قبِلِ دست مزدهاى بسيار نازل كارگران افغانستانى، و فقدان 
وجود حتا كم ترين تامينات اجتماعى براى آنان ، را حفظ خواهد كرد. جايگُزينى كارگران 
افغانستانى با كارگران ايرانى، به زبان ساده، يعنى افزايش ميزان دست مزد و قائل شدن به 
سقفى - هر چند اندك - از تامينات اجتماعى! و اين، به هيچ رو، به سود سرمايه دارى ايران 
نخواهد بود! اخراج كارگران افغانستانى، در اين معنا، جُزيى از سياست كاهش هزينه هاى 
توليد و شمشير داموكلوسى در تمكين هرچه بيش تر كارگران باقى مانده ى افغانستانى، و 
هم چنين كُليت طبقه ى كارگر در ايران، به مُقررات ارتجاعى جمهورى اسلامى سرمايه در 

ارزش افزايى فُزون تر سرمايه است! 
موقعيت پست و برده  وارى، كه به يُمن اضطرار و اجبار كارگران افغانستانى به كار و زندگى 
در ايران بر آنان تحميل مى شود، در متن تبليغات رذيلانه ى بورژوا- ناسيوناليستى به مراتب 
اسلامى،  و جمهورى  پهلوى  كه  در هر دو حكومت  تبليغات،  اين  تشديد هم مى گردد. 
چهره ى جمعيتى عامل همه گى مصائب اين جامعه را از كارگران افغانستانى تصوير مى كنند، 
زمينه ى مُناسب رُشد و تعميق زشت ترين و كثيف ترين پيش داورى  هاى «ملى» نسبت به اين 
مردمان زحمت كش را باعث شده است. و به همين سبب، بر هم دلى و هم بستگى با آنان، 
حتا در طبقه ى كارگر، سد بسته است. كارگران افغانستانى نه تنها به كارهاى شاق و پست 
مى پردازند، نه تنها درد جان كاه و طاقت فرساى ساعات طولانى كار را تحمل مى كنند، نه 
تنها مزه ى تلخ گُرسنگى و بيمارى خود و خانواده شان را زير زبان مى گيرند  ، كه تاوان تمامى 
اين مصايب را به ناسيوناليسم و ملى گرايى مُنحط ايرانى هم پس  مى دهند. هم رنج ناشى 
از كار سخت و فلاكت زندگى فرودست و برده  وار را تاب مى آورند؛ و هم رنج ناشى از 
تحقير و توهين ناسيوناليسم و ملى گرايى مُنحط ايرانى به خود را، درست به خاطر همين 

موقعيت فرودست و برده وار، بر جان خسته و لهيده حمل مى كنند!
تبليغات رذيلانه ى بورژوا- ناسيوناليستى، در واقع، وجه مُكمل استثمار و برده گى مُشدد 
كارگران افغانستانى در بازارهاى كار سرمايه دارى ايران است؛ براى آن كه جُنبشى مُصمم و 
يك پارچه در حمايت از حقوق انسانى اين مردمان پاى نگيرد؛ براى آن كه موقعيت فرودست 
و برده وار آنان در افكار عمومى جامعه، عادى و مُتناسب با فرهنگ و خُلق و خوى آنان 
جلوه داده شود؛ براى آن كه جامعه، همه ى آن مصايب و بلايايى را كه سرمايه بر سر اين 
مردمان آوار مى كند، «حق طبيعى» آنان به حساب آورد؛ مى بايست از كارگران افغانستانى ، 

چهره اى دروغين تصوير مى كردند. كردند و، به تاسف، موفق هم شدند!
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تاثيرات زهرآگين تبليغات بورژوا- ناسيوناليستى، سبب شده كه طبقه ى كارگر در ايران نه 
تنها از حق اين پاره ى طبقاتى خود در برابر اجحافات جان كاه سرمايه دارى ايران به دفاع 
برنخيزد، كه گاه با آن هم راه و هم سو نيز شود. بدون از بين بردن اين گُسل تلخ، بدون 
حمايت صميمانه و پرُ شور از كارگران افغانستانى و كرامت انسانى آنان، طبقه ى كارگر 
قادر نخواهد بود بيش ترين و وسيع ترين آحاد طبقه ى خود را به ميدان مُبارزه عليه نظم 

سرمايه و ستم و استثمار آن بكشاند. 
* * *

سياست هاى راه برُدى سرمايه دارى ايران در سودآورى و انباشت افزون تر سرمايه، نرُماليزه 
كردن حداكثر توحش عليه برده گان مزدى است. طبقه ى كارگر در چنبره ى اين سياست ها 
گرفتار گشته، اما، سلاح مُبارزه در دفاع از هستى اجتماعى خود را بر زمين نگذاشته است. 
تسليم نشده است. به امُيد يك زندگى انسانى، هم چنان، عليه تعرُض و تعدى دهشت ناك 
سرمايه به هستى اجتماعى خويش مى جنگد، سركوب مى شود، به خاك و خون مى افتد، 
اما، برمى خيزد و مُبارزه براى رهايى از نكبت سرمايه دارى را از سر مى گيرد. اين، نقُطه ى 

قُوت طبقه ى كارگر و كانون امُيد به آن است.

موقعيت گوركنان سرمايه، از ديروز تا امروز

اصلاحات كاپيتاليستى دهه ى چهل، دروازه ى ورود طبقه ى كارگر به مثابه يكى از دو طبقه ى 
اصلى به پيش صحنه ى جامعه ى بورژوايى  بود. از آن پس، هرچند با افُت و خيز، اما طبقه ى 

كارگر بدل به يك بازى گر اصلى در تحولات جامعه مى شود. 
در دهه ى ٥٠، سرمايه دارى ايران يك دوره ى طلايى از انباشت و ارزش افزايى سرمايه را 
تجربه مى كند. كارخانه ها و كارگاه هاى جديدى كه از پى هم تاسيس مى شوند، نياز مبرمى 
به نيروى كار دارند؛ جمعيت كثيرى از دهقانان خلع يد شده از روستاها به سوى شهرهاى 
بزرگ هُجوم مى آورند و در شهرك هاى حاشيه ى شهرها، كه به سُرعت گُسترش مى يابند، 
سُكنى مى گزينند؛ انبوهى از توده هاى كارگر در حالى كه با كار سخت و جان فرساى خود 
ثروت سرمايه داران را به عرش مى رسانند، با خانواده هاشان در آلونك هاى حقير و نمور، با 
نازل ترين امكانات بهداشتى و آموزشى، روزگار مى گذرانند. اين وضعيت جهنمى از سال هاى 
اول دهه ى ٥٠ به هم مى ريزد. طوفان اعتراض و اعتصاب طبقه ى كارگرى، كه دست خود 
به  و  انسانى كوتاه مى ديد، وزيدن مى گيرد.  زندگى  امكانات رفاهى يك  از نازل ترين  را 
رغم مُعضلاتى چون كمبود آگاهى و چشم انداز طبقاتى، فقدان وجود تشكل هاى كارگرى، 
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از بدنه ى خود كه امر هم بستگى طبقاتى و تشكُل پذيرى  پيشينه ى دهقانى بخش كثيرى 
را مُشكل مى سازد، و نيز چتر خفقان خونين در مراكز و موسسات كار، نظم سرمايه و 

ديكتاتورى رژيم پهلوى را به چالش مى كشد. 
اعتراضات و اعتصابات كارگرى در اين سال ها چنان گُسترش مى يابد، كه به گُزارش «وزارت 
كار» وقت، در سال ٥٣، كارگران به طور مُتوسط در سه اعتراض و اعتصاب كارگرى شركت 
مى كنند. بسيارى از اين اعتراضات و اعتصابات، بر متن زمينه هاى مادى مُعينى، با موفقيت نيز 
هم راه مى شوند. سرمايه دارى هنوز يك دوره ى رونق انباشت و سودآورى را تجربه مى كرد؛ 
نياز بود؛ و سركوب خونين اعتراضات و اعتصابات كارگرى  نيروى كار به شدت مورد 
 مى توانست در پروسه ى بازتوليد و ارزش افزايى سرمايه اختلال ايجاد كند. افزون بر اين ها، 
«آريامهر» خوش نداشت تصوير رويايى «جزيره ى ثبُات و آرامش» در پيش گاه سرمايه ى 

بين المللى تيره شود و از ميزان اعتماد سرمايه گُذاران خارجى كاسته شود. 
بحُران اقتصاد سرمايه دارى وزش مى گيرد و  بادهاى  از سال هاى نيمه ى دوم دهه ى ٥٠، 
بورژوازى ايران را در تنگنا فرو مى برد. امواج اعتراض و اعتصاب طبقه ى كارگر ادامه مى يابد 
و نه تنها كارخانه ها و كارگاه ها، كه شهرك هاى حاشيه ى شهرها را نيز در بر مى گيرد. در 
ماه هاى شور و شوق مبارزه ى همه با همه ى عليه رژيم ديكتاتورى پهلوى نيز - به رغم 
تمامى تلاش ها و توطئه هاى ارتجاع ملى - اسلامى، كه از كُنج حُجره هاى كبره بسته ى 
خود به صحن «انقلاب» پا گذاشته بودند و مى كوشيدند بنُيان هاى نظم سرمايه را از تيررس 
مُبارزه ى توده ى كارگر و فرودست دور نگاه دارند - باز اين مُبارزه ى پرُ شكوه نيروى كار 
صنعت نفت بود، كه به سُرعت عموميت يافت و به اعتصابى عظيم و سراسرى فرا روييد؛ 
توليد ٦٠٠ هزار بشُكه ى نفت در پالايش گاه آبادان را به روزانه ٢٠٠ هزار بشُكه تقليل داد؛ 
ضربه اى مُهلك بر اقتصاد سرمايه دارى وارد ساخت و سرانجام آريامهر را از تخت سلطنت 

به زير كشيد. 
ارتجاع ملى - اسلامى در اين شرايط و در پناه حمايت بى دريغ بورژوازى ايران و جهان 
مُبارزه ى طبقه ى كارگر، از آگاهى طبقاتى  به سُرعت به سرير قدرت خزيد، تا از تداوم 
بيش تر و راديكاليسم افزون تر آن عليه نظم سرمايه، و از احتمال دست اندازى آن به حاكميت 
سياسى مُمانعت كند. اين وظيفه ى «نامُقدس!» را جمهورى اسلامى سرمايه، از آن هنگام تا 

هم اكنون، با سبُعيت و توحشى بى نظير به انجام مى رساند.  
جمهورى اسلامى سرمايه، امروز نيز، با كاربرُد سياست خصوصى سازى، كاهش هزينه هاى 
كار، بى كارسازى هاى گُسترده، دست مزدهاى به شدت نازل، با زندان و شكنجه، ارعاب و 
اخراج، فعالين كارگرى يى، كه پاى از ميدان مُبارزه عليه نظم سرمايه پس نمى كشند؛ و...؛ 
تلاش مى كند قُدرت طبقاتى برده گان مزدى را تضعيف نمايد و از دامن گرفتن صفوف 
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هم بسته و مُتحد كارگرى در مبارزه عليه ستم و استثمار نظم سرمايه مُمانعت كند.
به رغم همه ى اين تشبثُات، مُبارزه ى برده گان مزدى در تمامى اين سال هاى دور و دراز در 
جريان بوده، اما، از ضعف ها و كاستى هاى در خور توجهى هم رنج برده است. پراكنده گى 
فقدان يك  در عين  گُستره ى جامعه،   در  اعتصاب كارگرى  و  اعتراض  هزارها  صدها و 
استراتژى طبقاتى روشن عليه نظم سرمايه، مُشخصه ى مُبارزات و موقعيت حاضر طبقه ى 
كارگر در ايران است. پديده ى پراكنده گى، خود، زاييده ى فقدان استراتژى طبقاتى روشن عليه 
نظم سرمايه، با چشم انداز الغاى برده گى مزدى و برچيدن مالكيت بورژوازى، است. فقدان 
اين استراتژى، و مُبارزه ى بى وقفه حول آن، از يك سو، امكان جذب و بسيج گُسترده ترين 
نيروهاى طبقه را محدود كرده و از دگر سو، جنبش كارگرى را در برابر دهشت جمهورى 

اسلامى سرمايه ضربه پذير نموده است. 
برده گان مزدى، بر بستر اين ضعف طبقاتى، به مثابه يك طبقه  - طبقه ى مُتشكل و آگاه به 
منافع طبقاتى خود - در اعتراضات و اعتصابات ظاهر نشده اند. هدف طبقاتى نهايى خود را 
پرچم مُبارزات نكرده اند. هر اقدام  مُعين خود - از مطالبه ى افزايش دست مزد گرفته تا خواست 
بى كارسازى،  به  اعتراض  تا  مُعوقه گرفته  براى دست مزدهاى  مُبارزه  از  بى كارى،  بيمه ى 
و...،- را در ربط با هدف طبقاتى نهايى خود و به مثابه جُزيى از مُبارزات به هم پيوسته در 
تحقُق آن در نظر نياورده اند.  و به همين لحاظ، واضح است كه نيروى طبقاتى خود را نيز 
برهم جمع نزده و پراكنده از هم عليه درد و رنج مُشترك به پا خاسته اند.  «طبقه» به مثابه 

«طبقه»، غايب بزرگ مُبارزه ى طبقاتى در جامعه است!
اين موقعيت، اما، ابدى و ازلى نيست. تحول پذير است. طبقه به رغم همه ى تعرُضات و 
تعديات سرمايه، سلاح مُبارزه را بر زمين نگذاشته است. و اين مُهم، به رغم افُت و خيزهاى 
آن، سويه ى ديگر موقعيت طبقه ى كارگر است. سياست هاى راه برُدى بورژوازى در قبِالِ 
نقُطه ى  است.  نكرده  خاموش  اما،  است،  كرده  ارزان  را  مزدى  برده گان  كارگر،  طبقه ى 
قُوت و كانون امُيد در همين عدم خاموشى برده گان مزدى ريشه دارد. و به همين اعتبار، 
اين امُيد هم چنان قُوت دارد كه چيستى و چرايى مُبارزه عليه نظم سرمايه را، در هر گام 
مُبارزاتى خود، بهتر و بيش تر دريابد؛ به گُسل هاى مُضر درونى خود واقف  شود؛ و تلاشى 
مُستمر در رفع آن ها را، براى هم بستگى هرچه گُسترده تر پاره هاى تن خود، سازمان دهد. 
اين امر، هرچند سهل و آسان نيست، اما، به يمُن اعتراضات و مُبارزات جارى و سارى 
كه مى آموزاند؛ و حضور گرايش كمونيستى و راديكال درون طبقه كه با چشم انداز الغاى 
برده گى مزدى و برچيدن مالكيت بورژوازى، مى تواند شور آگاهى و هم بستگى برانگيزاند، 

غيرمُمكن هم نيست! 
در كنار ضعف ها و كاستى هاى اعتراضات و مُبارزات طبقه، نقُاط قوت هم اندك نيستند. 
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گُسترش و تعميق فزاينده ى مُناسبات سرمايه دارى، توام با رُشد كمى طبقه و برآمد كيفى 
مُبارزات كارگرى، به ويژه در سال هاى اخير، به تمايزُ شفاف ميان طبقات اجتماعى ميدان 
داده است. به رغم تلاش اپوزيسيون بورژوايى، سياست «همه با همى» و گُفتمان «منافع 
مُشترك طبقات اجتماعى»، كاربرُد پيشين خود را از دست داده و كم تر انگيزه ى يك تحول 
بنُيادين در جامعه است. طبقه ى كارگر و طبقه ى سرمايه دار، پرولتاريا و بورژوازى، تضاد 
كار و سرمايه، به بستر گُفتمان اصلى جامعه و منبع هر تحول اساسى در آن بدل شده است. 
تلاش امروزه ى نيروهاى سياسى جامعه، از چپ و راست، در جلب نظر توده هاى كارگر 
و تبديل طبقه به نيروى هژمونيك خود، در رقابت براى كسب قدرت سياسى - اقتصادى 
جامعه، از همين رو صورت مى بندد. وجود طبقه ى كارگر - و حضور سياسى آگاه و مُتشكل 
آن، حتا به طور بالفعل - چنان سنگين و دلهُره آور است، كه بورژوازى - چه در حاكميت 
و چه در اپوزيسيون - قادر به تبيين و پيش برُد سياست هاى استراتژيك خود، بدون در نظر 
به عواقب آن در طبقه، و صرف تلاش در سركوب  انديشه  بدون  گرفتن واكُنش طبقه، 

خونين يا جلب نظر مُساعد توده هاى كارگر، نيست. 
به ويژه كه اعتراضات و اعتصابات طبقه، فقط از حيث كمى با رُشد و گُسترش هم راه نبوده، 
به لحاظ كيفى نيز با اشكال راديكال تر و مُطالبات سياسى تر توام بوده است. در سال هاى 
اخير، بسيارى از اعتراضات كارگرى از چهارچوب كارخانه و كارگاه و موسسه ى خدماتى 
خارج گشته و به خيابان ها و ميدان هاى پرُ آمد و شد شهرها كشيده شدند. توده ى كارگر 
اعتصاب  به  آوردند، دست  بند  را  مُعترض جاده ها را مسدود كردند، راه هاى مواصلاتى 
زدند، چرخ توليد را از كار انداختند، در مواردى حتا محل كار را اشغال كردند و مديريت 
را اخراج نمودند. در پاره اى از اين مُبارزات، توده ى كارگر و توده ى مردم شهرها پيوند 
خوردند، هم بسته شدند، و مطالبات كارگرى را هم صدا فرياد زدند. اين مُهم، هم بر وزن 
اجتماعى و طبقاتى اعتراضات كارگرى افزود، هم سركوب حركت توده ى كارگر را براى 
نيروهاى وحش و وبش جمهورى اسلامى سرمايه دشوارتر ساخت، و هم به يمُن شكل گيرى 
اجتماعات پشتيبان در سطح شهرها، استمرار و گُسترش اعتراضات را امكان پذيرتر نمود.

ايجاد، قوام و گسترش، چنين پيوندى ميان اعتراضات كارگرى و توده ى مردم محروم و 
فرودست شهرها، يك رمز موفقيت مُبارزه ى طبقه ى كارگر عليه ستم و استثمار نظم سرمايه 
است. اين مولفه هاى كيفى مُهم، هرچند در برابر تعرُض توحش بار سرمايه دارى به سطح 
كار و معيشت برده گان مزدى هنوز اندك است، اما نمايش گر گام هاى رو به پيش طبقه ى 

كارگر در اعتراضات و مُبارزات جارى آن است.
طبقه ى  يك  مثابه  به  آن  برآمد  تاكنون  كه  نقاط ضعفى،  رغم وجود  به   - كارگر  طبقه ى 
خودآگاه و براى خود را به تعويق انداخته است - مُهم ترين نيرو و اصلى ترين كانون رقابت 
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سياسى - طبقاتى در جامعه ى سرمايه دارى ايران است. اين را نه فقط جمهورى اسلامى 
به قدرت در  بورژوازى چشم  نيروهاى  بورژوازى در قدرت، كه رنگين كمان  و  سرمايه 
اپوزيسيون هم به وضوح مى دانند. و از همين رو، با تشبثُاتى چون تشكيل «صندوق كمك 
مالى به كارگران»، «صندوق اعتصاب»، صدور پيام هاى دل بستگى و مودت به آنان، تلاش 
براى خريد برخى از فعالين كارگرى رفرميست، گرامى داشت اول ماه مى، و...، مى كوشند 

در طبقه نفوذ كرده و آن را وسيله ى سُريدن خود به قدرت سياسى - اقتصادى نمايند. 

اتحاد و تشكُل يابى ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر 

كارگر در جامعه ى سرمايه دارى، برده ى مزدى است. به حُكم سرمايه، كارگر مى بايست به 
طور كامل از امكان دخالت در تعيين مُقدرات كار و توليد و سرنوشت زندگى خود، از 
پويه ى رشد و تعالى انسانى خويش، جدا و مُنفصل گردد. بنُيان نظم سرمايه، خودگُسترى و 
سيادت سياسى - طبقاتى آن، بر اين پاشنه، بر بى حقوقى مُطلق برده گان مزدى، بر سركوب 
قهرى طبقه، مى چرخد. سرمايه بدون استثمار مُشدد برده گان مزدى، بدون توسل به جنايت 
روزمره عليه طبقه، وجود نخواهد داشت. مُبارزه تنها سلاح طبقه ى كارگر در دفاع از هستى 
انسانى و اجتماعى خود است. سرمايه، طبقه ى كارگرى منقاد، ارزان و خاموش، مى خواهد. 
سركوب، پيگرد، زندان و شكنجه، حربه ى تنبيه و اخراج از كار، گرايش رفُرميستى درون 
طبقه، مذهب و قانون و فرهنگ و هنر، و خيل انبوه تئوريسين هاى بورژوازى، به همين 
منظور به كار گرفته مى شوند. براى تضعيف طبقه ى كارگر، براى خاموشى صداى مُعترض، 
و ارزانى نيروى كار آن! همين راه كارها، اما، زمين مُبارزه ى اجتناب ناپذير توده ى كارگر را 

سنگ فرش مى كنند. مساله، كارساز نمودن اين سلاح عليه نظم سرمايه است.
ضرورت اتحاد و تشكُل يابى طبقه از الزام همين مُبارزه ى دائمى و اجتناب ناپذير عليه ستم 
و استثمار سرمايه ناشى مى شود. نزديك به نيم قرن است، كه توده ى كارگر در گُستره ى 
ايران، هر جا كه بازار كار و كارگاه و كارخانه اى در كار بوده است، به فراخور وضعيت 
روز خود، آگاهى و توان طبقاتى بالفعل خود، به مُبارزه عليه سرمايه و تعرُضات توحش بار 
آن دست زده است. هزاران كارگر به زندان افتادند، طعم تلخ شكنجه را چشيدند، در خاك 
و خون درغلطيدند، اما ستم و استثمار سرمايه دارى هم چنان در كار هست؛ از آن جهت، 

كه مُبارزه ى توده ى كارگر مُتحد و مُتشكل نيست، سازمان يافته نيست! 
تجربه ى گران اين دوره ى تاريخى، كه بر عينيت زندگى و مُبارزه ى طبقه ى كارگر مُبتنى 
است، در همين مساله ريشه دارد: در الزام اتحاد و تشكُل يابى اعتراض و مُبارزه ى جارى 
توده ى كارگر در برابر ستم و استثمار سرمايه دارى! تاكيد بر تشكُل يابى كارگران در سُنت 
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فعاليت كمونيستى، بر خلاف سُنت گرايشات غيرطبقاتى و بورژوايى، ايجاد تشكُلى از نقُطه ى 
صفر - آن هم در جهت رهبرى اعتراض و مُبارزه ى طبقه توسط نخُبه گان مُنورالفكرى، كه در 
سوداى كسب قدرت سياسى يا سهمى از آن هستند - نيست. در سُنت فعاليت كمونيستى، 
اين مُبارزه ى جارى طبقه ى كارگر است، كه مى بايد مُتحد و مُتشكل شود و سازمان بيابد! 
آن هم به اين دليل بسيار روشن، كه كارگر آن جا كه پراكنده است، ناتوان است؛ در برابر 
ستم و استثمار سرمايه دارى، و نيروى واحد و سراسرى آن، در موضع ضعف قرار دارد و 
به ناچار در برابر قدرت «قاهر» آن پس مى نشيند. نفس  وجود و بقاى جامعه ى سرمايه دارى 
در همين واقعيت بديهى ريشه دارد؛ در توازن قواى طبقاتى يى، كه در شرايط پراكنده گى و 
ضعف طبقه ى كارگر، به سود نظم سرمايه تمام مى شود و سيادت سياسى - طبقاتى آن را 

بر سرنوشت توده ى كارگر و كُل جامعه ى انسانى حاكم مى گرداند. 
بدون  اتحاد  و  اتحاد  بدون  تشكُل  است.  مترادف  آن  تشكُل يابى  با  كارگر  طبقه ى  اتحاد 
تشكُل معنا ندارد. و مُبارزه ى در جريان طبقه ى كارگر، بدون اين مُهم، هيچ گاه به پيروزى 
نخواهد رسيد. به حيث تاريخى نيز ديرى است، كه دوره ى موفقيت مُبارزات پراكنده ى 
كارگرى در اين كارخانه و آن كارگاه به سر آمده است. هزاران هزار اعتراض ناموفق و 
شكست خورده  ى كارگرى، هزاران هزار دست آورد بازپس گرفته شده ى آنان، در گوشه 
و كنار جهان سرمايه دارى، با سرسختى تمام يادآورى مى كنند مُبارزه ى طبقه ى كارگر عليه 
نظم سرمايه، نيازمند اتحاد و تشكُل يابى سراسرى و طبقاتى برده گان مزدى است. اين كار، 
البته آسان نيست و به سُرعت هم حاصل نمى شود؛ به حوصله و درايت و انجام تركيبى از 
فعاليت هاى مُتنوع سياسى و پراتيكى نياز دارد. جز اين، اما، هيچ راهى به موفقيت مُبارزات 
كارگرى و حُصول يك آينده ى روشن انسانى نيست. پس، مى بايد از همين جا آغاز كرد. از 
تلاش براى دست يابى به هر درجه از اتحاد و تشكُل يابى از درون مُبارزات جارى طبقه ى 
كارگر، هر جا كه پا مى گيرند، و الزام اتحاد و تشكُل يابى توده ى كارگر را در عمل و در 

ميدان مُبارزه عليه ستم و استثمار سرمايه گوش زد مى كنند. 
قدرت طبقه ى كارگر در اتحاد و تشكُل يابى طبقاتى آن است، اما، اگر اتحاد و تشكُل طبقاتى 
ناشى از آن قرار است مُبارزه ى طبقه ى كارگر را گام به گام در مسيرى به پيش  براند كه 
نتيجه ى نهايى آن برافكندن ستم و استثمار سرمايه، پايان دادن به كار براى سود، و تامين 
رفاه، آسايش، و آزادى، توده ى كارگر، و كُل جامعه ى انسانى، باشد؛ اين، جُز با مُبارزه ى 
بورژوازى،  مالكيت  برچيدن  و  مزدى  برده گى  الغاى  با چشم انداز  ضد سرمايه دارى، 

مُمكن نخواهد بود. 
گرايشاتى كه اين چشم انداز را از جلوى چشمان طبقه ى كارگر دور نگاه مى دارند، حُصول 
آن را غيرمُمكن قلمداد مى كنند، از بروز و گُسترش  اعتراض  راديكال توده ى كارگر در اين 
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راستا جلوگيرى مى نمايند، و مُبارزه ى كارگرى را با فرض ابدى و ازلى بودن سرمايه و 
برده گى مزدى به بازى در زمين سرمايه دارى و با قواعد آن - در «چانه زنى» با سرمايه دار 
و مُبارزه ى «قانونى» براى افزايش  دست مزد، و بهبود شرايط كار و...- محدود مى سازند، 
دوست و خيرخواه طبقه، يا جُزيى از پيكره ى آگاه آن، نيستند. و سياست ها و راه كارهاشان 
به كم ترين بهبودى در شرايط كار و معيشت طبقه مُنجر نخواهد شد. براى اين ها، طبقه ى 
كارگر فقط نردبانى براى صُعود به قُله ى قدرت سياسى - اقتصادى، يا حفظ و حراست از 

نظم حاضر سرمايه، است!
در جامعه ى سرمايه دارى، تنها وجود چشم انداز الغاى برده گى مزدى و برچيدن مالكيت 
بورژوازى بر تارك اعتراضات و مُبارزات ضد سرمايه دارى طبقه است، كه مى تواند نظم 
سرمايه را به چالش  بگيرد؛ تعرُض  توحش بار آن به كار و معيشت توده ى كارگر را به عقب 
براند؛ پا به پاى رُشد و گُسترش  خود به برقرارى آزادى هاى سياسى و مدنى در جامعه كمك 
نمايد؛ بهبودهايى را به نفع اكثريت عظيم جامعه به سرمايه دارى تحميل كند؛ و در نهايت، 
خود و كُل جامعه ى انسانى را از برده گى و بنده گى سرمايه دارى رها سازد. اين ها شُعار 
نيستند و در جهت تقاعُد كسى هم عنوان نمى شوند؛ واقعيات آشكار جامعه ى سرمايه دارى 
هستند. طبقه ى كارگر، به اعتبار نقش اساسى خود در شيوه ى توليد سرمايه دارى، نبض 
و شريان حيات و ممات سرمايه را در دست دارد. اگر اين طبقه در مسير مُبارزات ضد 
سرمايه دارى به خودآگاهى طبقاتى برسد، از «طبقه اى در خود» به «طبقه اى براى خود» 
بدل شود، آن گاه قادر خواهد بود به سيادت سياسى - طبقاتى سرمايه، به ستم و استثمار 
و تمامى مصائب ناشى از وجود اين نظام از نفس افتاده و مُتعفن خاتمه داده و جامعه ى 

انسان هاى آزاد و برابر را بنُيان گذارد.
اتحاد و تشكُل يابى ضد سرمايه دارى طبقه، بر اين مبنا، به الزامات اين مُبارزه و چگونگى 
پيش برُد موثر و مُناسب آن در برابر سياست هاى راه برُدى بورژوازى متعهد است. و راه كارهاى 
خود در پيچ و خم اين مُبارزه را با توجه به اين الزامات و توان بالفعل توده ى كارگر تعيين 
مى كند. از اين رو، براى اتحاد و تشكُل يابى گُسترده ترين نيروى توده ى كارگر مى بايست به 
موقعيت حاضر طبقه، به سياست هاى راه برُدى بورژوازى در قبِالِ طبقه، و...، توجه داشت 

و سياستى مُناسب و موثر در پاسخ به آن ها اتخاذ كرد: 

 طبقه ى كارگر يك طبقه ى اجتماعى است و امر اتحاد و تشكُل يابى اين طبقه ى اجتماعى، 
در هر جايى كه سراغى از آن است - در موسسات توليدى و خدماتى بزرگ، كارخانه ها 
و كارگاه هاى كوچك، در محله ها و خانه هاى كارگرى، و...،- مى بايست مشغله و موضوع 
روز فعاليت جُنبش ضد سرمايه دارى طبقه باشد. يك وجه مهم و اساسى اين فعاليت، تلاش 
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براى جلب و بسيج نيروى عظيم كارگران بى كار، توده ى كارگر با قراردادهاى موقت و 
مُبارزات جارى كارگرى  به  ميليون ها كارگر كارهاى خانگى و خانه دارى،  سفيدامضا، و 
است. ميليون ها كارگرى كه نه در زير چتر موسسات توليدى و خدماتى بزرگ در مراكز كار 
وسيع با جمعيت انبوه، كه در صدها و هزارها مركز كار پراكنده هستند، به ارتش ذخيره ى 
كار رانده شده اند، يا در خانه ها به كار خانگى و خانه دارى و... اشتغال دارند، در هر حال، 

در محله ها و خانه هاى كارگرى، در جمعيت هاى انبوه، در دست رس مى باشند.
محله هاى حاشيه ى شهرهاى بزرگ، ميليون ها خانواده ى كارگرى را در خود جاى داده اند. 
دامن زدن به فعاليت در بين زنان و مردان و جوانان اين محله ها، توضيح هم سرنوشتى 
گُريزناپذير آنان با يك ديگر و مُرتبط كردن آنان با كارگران موسسات توليدى و خدماتى 
بزرگ، راه مُناسب و موثرى براى اتحاد و تشكُل يابى گُسترده ترين نيروى طبقه ى كارگر 

در شرايط حاضر است. 
حاشيه نشين هاى كارگرى اكنون به مركز ثقل تجمُع خانواده هاى كارگرى بدل شده اند. و 
گُسترش فزاينده ى دايره ى شوم بى كارى و فقر و فلاكت، بيش از پيش، به رُشد جمعيتى 
سرسام آور اين محله ها مى انجامد؛ بنا به داده هاى آمارى نهادها و رسانه هاى رسمى، جمعيت 
اين حاشيه نشين ها به بيش از ٢٠ ميليون تن تخمين زده مى شود! الزام توجه به اين محله ها، 
در عين حال از اين نكُته ى مُهم نيز ناشى مى شود، كه اين جمعيت انبوه در شرايط فقر و 
فلاكت و استيصال، با مصايبى چون اعتياد، تن فروشى، بزه كارى، برده گى مزدى كودكان، 
اذيت و آزار زنان، و ده ها مُشكل اجتماعى ديگر چون فضاى غيربهداشتى محله ها و خانه ها، 
عدم وجود آب آشاميدنى سالم، فقدان برق، راه هاى مواصلاتى مُناسب، مدرسه و درمان گاه، 
و...، دست به گريبان هستند. فعاليت آگاه گرانه و سازمان گرانه در ميان توده ى كارگر اين 
حاشيه نشين ها، هم به جُنبش ضد سرمايه دارى امكان مى دهد، به نيروى خود اين جمعيت 
انبوه دردمند، بر اين مُشكلات غلبه كند و موانع بازدارنده ى حضور فعال و موثر خود در 
مبارزه عليه ستم و استثمار سرمايه را از پيش روى بردارد؛ و هم به اعتبار نمونه ى روشن 
و قابل اتكاى موفقيت نيروى مُتحد و هم بسته ى توده ى كارگر در حل مُشكلات اجتماعى 
خود، زمينه ى مُناسب ايجاد گُسترده ترين اتحاد و تشكُل يابى طبقه در امروز، و حاكميت 

سياسى آن در فردا، را فراهم بياورد؛

 در عين حال، توجه به تشكُل يابى كارگران موسسات توليدى و خدماتى بزرگ - نفت، 
پتروشيمى، ماشين سازى، ذوب آهن، برق، حمل و نقل كالا و مسافر، بيمارستان ها، و...، - 
به اعتبار نقش مُهم و تعيين كننده ى آنان در جامعه ى بورژوازى، يك وجه مُهم سياست 
اتحاد و تشكُل يابى ضد سرمايه دارى طبقه است. كارگران رسمى شاغل در برخى از اين 
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موسسات بزرگ، هنوز به يمُن پاره اى تسهيلات و امكانات بهتر، شرايط كار و معيشت تا 
حدى متفاوت از ساير توده ى كارگران را تجرُبه مى كنند، با اين همه، سرنوشتى سواى ساير 
برادران و خواهران طبقه ى خود ندارند و تعرُضات توحش بار سرمايه، به ويژه در شرايط 
بحُران اقتصادى، دير يا زود، مى تواند كار و معيشت آن ها را نيز چون ساير بخش هاى طبقه 
تحت تاثيرات مُخرب و شكننده ى خود قرار دهد. توضيح اين واقعيت به اين كارگران و 
تلاش براى دامن زدن به تحرُك مُبارزاتى آنان در پيوند با ديگر بخش هاى طبقه يك جُزء 

مُهم فعاليت گرايش راديكال و كمونيست جُنبش كارگرى است. 

 پيش برُد امر برپايى اتحاد و تشكُل يابى گُسترده ترين نيروى طبقه ى كارگر، بدون ترديد، 
به شبكه ى به هم پيوسته اى از فعالين كمونيست و راديكال جُنبش كارگرى نياز دارد. هيچ 
مبارزه ى كارگرى در هيچ كارخانه و موسسه اى بدون وجود تعدادى فعال كارگرى، كه 
مورد اعتماد و وثوق ساير كارگران هم باشند و بتوانند موانع برپايى يك مُبارزه و حُضور 
فعال و موثر آن ها در اين مُبارزه را رفع كنند، به جريان نمى افتد. كثرت اعتراضات برده گان 
مزدى در اين سال هاى مُتاخر، كه از دو تا چهار و پنج هزار هم برآورد شده است، خود 
يك نشانه ى بارز از وجود تعداد قابل توجهى از فعالين كمونيست و راديكال كارگرى است، 
كه در محافل و در متن روابط طبيعى خويش به بحث و مشورت و تصميم گيرى پيرامون 
وضعيت كار و معيشت و سرنوشت مُبارزه ى مُشترك خود عليه ستم و استثمار سرمايه 
مى پردازند. گُسترش اين روابط طبيعى و پيوند هر چه بيش تر اين محافل، نقش به سزايى 
در ارتقاى كمى و كيفى مُبارزات ضد سرمايه دارى طبقه ايفا خواهد كرد. به همان ميزان 
كه فعالين كمونيست و راديكال جُنبش كارگرى و شبكه ى محافل آنان، شانه به شانه ى هم 
مى دهند، به هم پيوند مى خورند، و در سياست هاى راه برُدى مُبارزات كارگرى هم راى و 
هم نظر مى شوند، به همان اندازه هم مى توان امُيد داشت كه مُبارزات جارى برده گان مزدى 
عليه ستم و استثمار سرمايه گُسترش يابد، مُتحد و هم بسته شود، و به تدريج زمينه ى مُناسب 

تشكُل يابى سراسرى و طبقاتى گُسترده ترين نيروى طبقه مُهيا گردد.
 

 در عين پذيرش مُبارزات جارى ضد سرمايه دارى طبقه، تفاوت آن از جُنبش و مُبارزه ى 
آگاه و واقف به چشم انداز الغاى كار مزدى و برچيدت مالكيت بورژوازى را نيز مى بايست 
مُبارزه ى كارگرى عليه  يكى نيستند. هر  الزاما  اين دو  داد.  تميز  نظر داشت و از هم  در 
ستم و استثمار سرمايه، مُبارزه اى ضد سرمايه دارى است، اما، آن گاه كه در مسير پرُ افت 
مُبارزه اى را در  مُبارزات خود، به آگاهى طبقاتى مى رسد، قوام مى يابد، هر تك  و خيز  
مدار چشم انداز رهايى خود از نكبت نظم سرمايه معنى مى كند، و، در واقع، از «طبقه اى در 
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خود» به «طبقه اى براى خود» فرا مى رويد، جُنبش و مُبارزه ى آگاه و سازمان يافته ى ضد 
سرمايه دارى خود را به منصه ى ظُهور مى رساند. 

 و سرانجام انترناسيوناليسم كارگرى؛ طبقه ى كارگر، چون طبقه ى بورژوازى، يك طبقه ى 
جهانى است؛ همه جا برده ى مزدى است، استثمار مى شود، و ارزش اضافه توليد مى كند. در 
حالى كه بورژوازى جهانى از طريق برگزارى ده ها اجلاس بين المللى و منطقه اى - اجلاس 
«مجمع جهانى اقتصاد، داووس»، سران «كشورهاى ٧»، «كشورهاى ٢٠»، «سازمان تجارت 
جهانى»، «سازمان منطقه اى اكو»، «سازمان كشورهاى آسياى جنوب شرقى»، «بريكس»، و...، - و 
نيز به واسطه ى فعاليت نهادهاى بين المللى خود - «صندوق بين المللى پول»، «بانك جهانى»، 
«سازمان بين المللى كار»، و...، - پيرامون موقعيت جهانى سرمايه، راه كارهاى ارزش افزايى 
فُزون تر، سرشكن كردن بار بحُران اقتصادى بر دوش طبقه ى كارگر جهانى، كاهش هزينه هاى 
توليد، سركوب مُبارزات كارگرى، و...، تبادُل نظر مى كند، تصميم مى گيرد، و در اجراى آن ها 
هم آهنگ مى شود؛ جُنبش و تشكُل طبقاتى برده گان مزدى نمى تواند به هم بستگى بين ا لمللى 
با برادران و خواهران كارگر خود بى توجه باشد، براى تامين آن نكوشد، و خود را از دوستى، 

مُساعدت، و هم كارى و هم بستگى، آنان محروم نمايد. 
انترناسيوناليسم كارگرى، در واقع، رمز پيروزى نهايى جُنبش و مُبارزه ى ضد سرمايه دارى 
هم بستگى  بدون  است.  سرمايه،  جهان گُسترى  شرايط  در  جامعه اى،  هر  كارگر  توده ى 
هيچ  كارگر  طبقه ى  آنان،  از حمايت صميمانه ى  برخوردارى  ساير جوامع و  كارگران  با 
جامعه اى قادر به پيروزى نهايى در مُبارزه ى ضد سرمايه دارى، رهايى از نكبت سرمايه، و 

تداوم آن، نخواهد بود.

تشكُل، اما، كدام تشكُل؟ با كُدام چشم انداز؟

طبقه ى كارگر در راه سترگ تحول از «طبقه اى در خود» به «طبقه اى براى خود»، به تشكُل 
طبقاتى خود هم دست خواهد يافت. تشكُل طبقاتى، در اين جا، ابزار پراتيك يك چشم انداز 
مُتعين طبقاتى و نتيجه ى پيش برُد لحظه به لحظه ى آن در مُبارزه ى جارى و سارى برده گان 
مزدى عليه نظم سرمايه است. به همين علت هم تعينُ اين چشم انداز، گام اول در راه اين 
تحول طبقاتى و مُبارزه ى ناشى از آن است. به همان ميزان كه چشم انداز طبقاتى توده ى 
اتصال مى تواند  مزدى عموميت مى يابد، چون يك تسمه ى  برده گان  بين  در  آگاه  كارگر 
تكه هاى پاره شده از تن واحد طبقه را به هم مُتصل كند؛ گُسل هاى درون طبقه را برطرف 

نمايد؛ و مُبارزه ى مُتحد و هم بسته ى توده ى كارگر را مُمكن سازد. 
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تشكُل طبقاتى حاصل اين پروسه ى مُبارزاتى است، پروسه اى كه نتيجه ى ناگُزير نظم سرمايه 
و بنده گى و برده گى توده هاى كارگر است.

مُبارزه ى طبقه ى كارگر در جامعه ى بورژوايى، كه مُقدسات سرمايه به مُقدرات جامعه و 
هست و نيست توده هاى كارگر شكل مى دهد، به رغم افُت و خيزهاى آن، يك امر دائمى 
و ناگُزير است. سرمايه براى ارزش افزايى هر چه فزون تر خود، برده گان مزدى را با تحميل 
شرايط دهشت ناك كار، با نازل ترين دست مزدها و كم ترين امكانات رفاهى، استثمار مى كند. 
و چاره اى براى آنان جُز اعتراض و اعتصاب جهت كاهش شدت استثمار، و بهره مندى از 

هر درجه رفاه و آسايش بيش تر، باقى نمى گذارد. 
در نزديك به نيم قرن حاكميت جمهورى اسلامى سرمايه در ايران نيز رابطه ى كار و سرمايه 
بر همين پاشنه چرخيده است. از يك سو، بربريت سرمايه و تعديات موحش آن، زندگى 
و معيشتى جان كاه بر طبقه تحميل كرده است؛ و در دگر سوى، توده ى كارگر لهيده و جان 
به لب رسيده، به فراخور وضعيت روز خود، آگاهى و توان طبقاتى بالفعل خود، به مُبارزه 
عليه اين تعديات دست زده است. هزارها اعتراض و اعتصاب كارگرى، در اين سال هاى 
دور و دراز، در كار بوده است. هزارها كارگر بازداشت شدند، به زندان افتادند، طعم تلخ 
شكنجه را چشيدند، با گلوله ى نيروهاى وحش سرمايه به خاك و خون درغلطيدند، يا از 
كار اخراج و به ورطه ى فقر و فلاكت پرتاب گشتند. ايران تحت حاكميت پلشت جمهورى 
اسلامى، نه فقط بهشت سرمايه، و جهنم كار، كه بدون ترديد، پايتخت - حداقل يك پايتخت 
مُهم- مُبارزه ى طبقه ى كارگر جهانى نير هست! تعداد پرُ شمار مُبارزه ى طبقه ى كارگر در 
ايران، و اشكال مُتنوع اعتراض آن - كه فراوان خارج از چهارچوب قانونيت سرمايه هم رُخ 
مى دهد - اين طبقه را به يكى از مُعترض ترين بخش طبقه ى كارگر جهانى بدل نموده است. 
پس چرا، به رغم اين همه، بربريت سرمايه هم چنان تداوم يافته و در هر گام ارزش افزايى 

خود، زندگى و معيشت توده ى كارگر را فُزون تر به ورطه ى فقر و فلاكت كشانده است!
پرُسش هايى مُهم، و در عين حال ساده، ذهن و عمل هر برده ى مزدى جان به لب رسيده 
از ستم و استثمار سرمايه را درگير خود مى كند: چرا اين همه مُبارزه ى قهرمانانه، و گاه تا 
پاى جان، به نتيجه نمى رسد؟! از فشار و شدت ستم و استثمار سرمايه نمى كاهد؟! بربريت 
سرمايه را به عقب نمى نشاند و زندگى و معيشت بهتر و انسانى ترى براى توده هاى كارگر 

تامين نمى كند؟! مُشكل چيست؟ و چگونه مى شود آن را رفع كرد؟ 
در پاسُخ به اين پرُسش، اغلب به پراكنده گى اعتراضات طبقه، عدم وجود هم بستگى در 
بين برده گان مزدى، اشاره مى شود! اين پاسُخ، به نوبه ى خود، پرُسش هاى ديگرى را پيش 
مى آورد: چرا اين مُبارزات پرُ شمار پراكنده هستند؟! چرا توده ى كارگر هم بسته نمى شوند؟! 
مُشكلات طبقه كه در مجموع يك سان هستند - دست مزدهاى نازل، حقوق معوقه، بى كارى، 
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و...، - پس چرا توده ى كارگر در تهران و اصفهان، شيراز و اهواز، نمى توانند به مُبارزه اى 
هم هنگام اقدام كنند؟! از اوباش جمهورى اسلامى سرمايه در «خانه ى كارگر» و «شوراهاى 
اسلامى كار» كه بگذريم، اكثر فعالين كارگرى - از فعالين گرايش رفرميستى درون طبقه 
گرفته تا فعالين كمونيست و راديكال آن  - بر فقدان وچود تشكُل هاى منطقه اى و سراسرى 
كارگرى و ضرورت ايجاد آن ها تاكيد مى كنند! و وجود اين تشكُل ها را در دامن زدن به 

مُبارزات سراسرى توده هاى كارگر و تامين هم بستگى آن ها ضرور مى پندارند!  
«تشكُل كارگرى» يك حلقه ى كليدى در مُبارزه ى طبقه ى كارگر عليه بربريت سرمايه، و 
در ايجاد هم بستگى توده ى كارگر، است! اين توافق عمومى، اما، بسيار شكننده است. كُدام 
تشكُل كارگرى؟! با اتكا بر كُدام چشم انداز؟! با پاسُخ به اين پرُسش، از حلقه ى اصلى، 
پيش برُد  ابزار  تشكُلى  هر  زمينه ى تشكُل كارگرى رونمايى مى شود.  حلقه ى مفقوده،در 
چشم انداز مُعينى است! و بر بنُيان آن، سياست ها و راه كارهاى خود در پروسه ى مُبارزاتى 
را تعيين مى كند! پس، كُدام تشكل كارگرى مورد نظر و توافق است؟! آيا گرايشات و فعالين 
مُختلف كارگرى، همه گى، بر الزام وجود يك نوع تشكُل كارگرى، با يك چشم انداز مُعين 
ناظر بر آن، تاكيد دارند؟! به طور قطع چنين نيست! تشكُل هدف در خود نيست، ابزار است؛ 
ابزارى جهت پيش برُد و تحقُق يك چشم انداز مُعين؛ ابزارى كه سياست ها و راه كارهاى 
پيش برُد و تحقق چشم انداز خود را از پيش تعريف و تبيين كرده است. بنُيان هر نوعى از 
تشكُل به اين تعريف پايه گره خورده است. تشكُل كارگرى فقط يك مُدل از تشكُل، در 
ميان مُدل هاى گوناگون آن، نيست. و توده هاى كارگر هم، در مبارزه عليه نظم سرمايه، در 
انتخاب هر مُدلى از تشكُل آزاد و مُخير نيستند! تشكُل هاى كارگرى بر بنُيان سياست ها 
و راه كارهاى طبقاتى گرايشات مُختلف درون طبقه شكل مى گيرند و تحقُق چشم انداز 

مُعين همان گرايش را هدف قرار مى دهند.   
مُختلف  راه حل هاى  مُبين  آن ها،  مُتفاوت  راه كارهاى  و  سياست ها  و  مُختلف،  گرايشات 
در برابر ستم و استثمار سرمايه دارى است. هر يك از اين گرايشات، و تشكُل مطلوب و 
مُتناسب آن ها، در واقع، اجزاى به هم پيوسته ى جُنبش هاى اجتماعى مُتعينى هستند كه نه 
فقط بديل مُشخصى در زمينه ى تشكُل و سازمان يابى توده  ى كارگر، كه در اساس چشم انداز 
خود درباره ى ساختار دولت و چگونگى آن، برنامه ريزى اقتصادى، انتظام مدنى و حقوقى، 
و...، كُل جامعه ى انسانى را، براى امروز و فردا، ارائه مى دهند. يكى قانونيت سرمايه و بود 
و باش آن را پذيرفته و هدف نهايى خود را فقط كاهش مشقات طبقه در همين جامعه ى 
سرمايه دارى قرار داده است! و ديگرى عليه تار و پود اين جامعه ى سراپا تبعيض و نابرابرى، 
برده گان مزدى، و كُل جامعه ى انسانى، از قيد ستم و استثمار  قامت برافراشته و رهايى 

سرمايه را نشان گرفته است! 
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تشكُل و سازمان يابى طبقاتى توده ى كارگر كُدام است؟ و بر بنُيان كُدام چشم انداز طبقاتى 
شكل مى گيرد؟ 

تشكُل و سازمان يابى كارگرى اگر قرار است ابزار رهايى طبقه ى كارگر از قيد و بندهاى 
ستم و استثمار سرمايه باشد، اگر قرار است ابزارى براى بازستاندن حقوق انسانى لگدكوب 
شده ى  برده گان مزدى از نظم سرمايه و بهره مندى آنان از محصول كار خويش باشد، بدون 
ترديد، مى بايست ابزار مُبارزه ى مُستمر و همه جانبه ى توده هاى كارگر عليه بربريت سرمايه 
باشد و موجوديت و قانونيت اين نظام مُتعفن را به چالش بگيرد. اساس كار اين تشكُل، نه 
سازش با سرمايه، نه گردن نهادن به رابطه ى خريد و فروش نيروى كار و بى حقوقى مُطلق 
توده ى كارگر، نه چانه زنى بر سر اندكى افزايش دست مزد، نه قبول قانون و قضاى موجود، نه 
شكاف جنسيتى، نه تبليغات كثيف بورژوا- ناسيوناليستى عليه كارگر به اصطلاح «خارجى»، 
كه تعرُض مُستمر و همه جانبه به تمامى آن مُقدراتى است كه كارگر را به برده ى مزدى 
بدل نموده و از حاصل كار خود بيگانه ساخته است. اين مُشخصه ى طبقاتى دل بخواهى و 
اختيارى نيست، الزامى و حياتى است؛ از هستى اجتماعى طبقه ى كارگر و نياز به مُقابله ى 
جدى با تهاجم هار و سيرى ناپذير سرمايه مُنتج مى شود. و در غياب آن، كم ترين خللى در 

سيادت سياسى و طبقاتى سرمايه و انقياد ذلت آور توده ى كارگر ايجاد نمى گردد. 
كمونيسم طبقه ى كارگر مُدافع و مُبلغ و سازمان ده تشكُلى است، كه چون چترى فراگير 
گُسترده ترين توده ى كارگر در مبارزه عليه ستم و استثمار سرمايه را در بر مى گيرد و مُبارزات 
طبقه را تا الغاى كار مزدى پيش مى برد. چنين تشكُلى بر مُختصات سياسى مُشخصى اتكا 

دارد، كه آن را از بديل هاى گرايشات ديگر مُتمايز مى كند.  
كار  بهبود شرايط  براى  با تلاش  رفرميستى درون طبقه  گرايش   راه كارهاى  و  سياست ها 
مُتناظر است؛ تلاشى كه با پذيرش  نظم سرمايه، و با تمكين به  و زيست توده ى كارگر 
استثمار و برده گى مزدى طبقه ى كارگر در آن، به جريان مى افتد. اين گرايش مى كوشد، در 
عين حراست از نظم سرمايه، شرايط كار و معيشت توده هاى كارگر را، از طريق چانه زنى 
با سرمايه دران، قابل تحمل تر سازد. سنديكاى كارگرى، مُدل مطلوب تشكُل يابى گرايش  
رفرميستى و چشم انداز مُتناظر با آن است، كه تحقُق افُق سياسى - اقتصادى احزاب بورژوا- 
رفرميست و سوسيال دموكرات را در رابطه با كُل جامعه ى انسانى دنبال مى كند. از همين 
رو، معنا و كاركرد واقعى «دموكراسى» بورژوايى اين احزاب به مُدل تشكل آن ها در طبقه ى  
كارگر هم تسرى يافته و سنديكاى كارگرى را به نماد يك «بوروكراسى مافوق كارگرى»، 
تحميق توده هاى كارگر، و كُنترل و سركوب مُبارزات كارگرى، آن جا كه نظم سرمايه مورد 
منطقى پارلمانتاريسم  امتداد  نموده است. سنديكاى كارگرى،  تعرُض قرار مى گيرد، بدل 

بورژوايى در طبقه ى كارگر است!
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اين رابطه  است.  استوار  كار مزدى  مبناى رابطه ى  بر  اما،  ساختار جامعه ى سرمايه دارى، 
در پروسه ى انكشاف و بازگُسترى خود به صورت مجموعه اى از ارزش هاى سياسى و 
اجتماعى، مذهبى و اخلاقى و فرهنگى، حقوق مدنى و قضايى، و قوه ى قهريه ى، ماديت 
مى يابد. اين ها، همه گى، فرارسته هاى سرمايه و پاسُخ گوى نيازها و الزامات ارزش افزايى آن 
هستند؛ در خدمت سيادت سياسى و طبقاتى بورژوازى و، در اساس، در جهت انقياد توده ى 
كارگر عمل مى نمايند. نظم سرمايه، مظهر سلب مُطلق حقوق انسانى توده ى كارگر و جدايى 
عميق و فزاينده ى آنان از محصول كار خويش است. «حق» انسان كارگر در اين جامعه، 
فقط «حق» فروش نيروى كار خود به سرمايه و دريافت آن حدى از دست مزد واقعى است، 
كه امكان بازتوليد نيروى كار او و فروش مُجدد آن به سرمايه را فراهم مى آورد. مُختصات 
تشكُل و سازمان يابى كارگرى مطلوب گرايش كمونيستى طبقه ى كارگر در بنُيان هاى خود 
در نقُطه ى برابر الزامات ارزش افزاى سرمايه، و گرايش رفرميستى، تعريف و تبيين مى شوند.

اين تشكل كارگرى يك مُدل نيست؛ بديل يك گرايش اجتماعى مُتعين در درون طبقه براى 
سازمان يابى برده گان مزدى، در جهت الغاى برده گى مزدى و براندازى مالكيت بورژوازى، 
است. تجرُبه ى كمون پاريس و انقلاب اكتبر، ايده ى جُنبش شورايى و تشكُل شورايى توده ى 
كارگر را به گرايش كمونيستى پيوند زده و آن را به جُزيى از جنبش اجتماعى كمونيسم 
با چشم انداز، سياست ها و راه كارهاى سياسى و اقتصادى و ادارى و حقوقى مُتعينى بدل 

نموده است. 
شوراهاى كارگرى، به رغم تعريف و تبيين گرايشات بورژوايى، به اعتبار مُختصاتى چون 
«دموكراسى و عمل مستقيم»، «انتخابى بودن مسئولين»، «قابل عزل و نصب بودن آن ها»، 
«سازمان دهى فرارسته اى توده هاى كارگر»، و...، ماديت نمى يابند. جُنبش شورايى و تشكُل 
شورايى توده هاى كارگر، البته، هم يك مُدل تشكُل يابى كارگرى هست و هم تمامى اين 
مٌختصات را شامل مى شود. مساله ى بنُيادى، اما نه اين مُختصات، كه بنُ مايه و سرشت 
طبقاتى يى است كه وجود اين مُدل مُعين از تشكُل يابى كارگرى و مُختصات مُتعين آن را در 
مُبارزه ى ضد سرمايه دارى ذاتى و الزامى مى كند. شوراهاى كارگرى، اركان مُبارزه و اقتدار 
طبقاتى توده هاى كارگر عليه نظم سرمايه، با هدف الغاى برده گى مزدى و براندازى 
مالكيت بورژوازى، هستند. فقدان اين بنُ مايه و سرشت طبقاتى - درست همان گونه كه 
گرايشات بورژوايى مى خواهند و مى كوشند به درك و دريافت توده هاى كارگر بدل نمايند - 
شوراهاى كارگرى را صرفا به يك مُدل تشكُل يابى كارگرى تنزُل مى دهد. و آن چه پس از 
اين اتفاق در عرصه ى مُبارزه ى طبقاتى رُخ مى دهد، تضمين بود و باش سرمايه، مانده گارى 
برده گى مزدى توده هاى كارگر و تمامى آن مصايب جان كاهى است، كه به بنُ مايه و سرشت 

طبقاتى شوراهاى كارگرى در برافكندن آن ها ماديت مى دهد. 
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جُنبش شورايى طبقه ى كارگر، جُنبش سازمان ده مُبارزه ى روزمره ى كارگر عليه نظم سرمايه، 
اتصال جنبه هاى مُختلف اين مُبارزه در همه ى عرصه هاى هستى اجتماعى، جُنبش تعميق 
آگاهى طبقاتى و شُكوفايى خلاقيت توده هاى كارگر، است؛ چنين جُنبشى در محدوده ى 
زمانى خاصى محصور نمى ماند. جنبش زمان «اعتلاى انقلابى» نيست. بدون اين جُنبش، 
اساسا «انقلابى» در نمى گيرد. جُنبش شورايى طبقه ى كارگر، خط وصل جُنبش امروز به 
فرداى طبقه ى كارگر است؛ امروز، مُبارزه ى روزمره ى طبقه عليه نظم سرمايه را سازمان 
مى دهد، و با تعميق آگاهى طبقاتى و خودباورى آن، جُنبش آگاه فرداى طبقه را آماده ى 
نبرد نهايى براى رهايى از يوغ برده گى سرمايه و برپايى جامعه اى مى كند، كه در آن 
«رشد آزاد همه گان در گرو رُشد آزاد هر انسان» است. به گفته ى ماركس و با الهام از 

رُخ داد شُكوه مند كمون پاريس:

ضد  مُبارزه ى  آيا  است؟  نگرفته  هنوز شكل  ويژه،  مُختصات  اين  با  تشكُلى،  چرا چنين 
و  راه كارها  و  اين چشم انداز، سياست ها  آيا  نيست؟  و سارى  طبقه، جارى  سرمايه دارى 
مُتناظر با آن، خيال خوش است، آرزوى محال است، در جامعه ى بورژوايى  تشكُل يابى 
محلى از اعراب ندارد و به هيچ نتيجه اى نمى رسد؟ يا موانعى بر سر راه آن وجود دارد؟ 

پيش تر آمد، كه هر مُبارزه ى توده ى كارگر عليه ستم و استثمار سرمايه و براى تامين هر 
درجه از زندگى و معيشت بهتر و انسانى تر خود، مُبارزه اى ضد سرمايه دارى است. اگر 
با متراژ مباحث بى ربطى چون مُبارزه ى طبقه ى كارگر «صنفى» و «تدافعى» است، هنوز به 
مرحله ى «سياسى» و «تعرُضى» وارد نشده است، و...، سُراغ اين مُبارزات نرويم و آن ها را 
اندازه نگيريم - كه اين فقط نشان عدم درك درست مكانيسم مُبارزه ى طبقاتى و هستى 
اجتماعى برده گان مزدى است - آن گاه هر مُبارزه ى كارگرى در جامعه اى كه تنها و تنها بر 
پايه ى استثمار و سودآورى از كار توده ى كارگر استوار است، مُبارزه اى ضد سرمايه دارى، 
و براى بازپس گيرى «حقى» لگدكوب شده از بربريت سرمايه، محسوب مى شود. اعتراض 
انسانى كه در قتل گاه سرمايه به بند كشيده شده، براى دست يابى به هر ذره  ى از هر آن چه 
كه از او سلب گشته، اعتراضى عليه سرمايه به مثابه بانى و باعث موقعيت بنده گى و برده گى 

او و سلب كننده ى حقوق انسانى اوست! 
كمون پاريس، پيش از سركوب خونين و موحش بورژوازى، فقط در طول دو ماه حاكميت 
كارگرى خود، رايحه ى دل نواز قدرت لايزال و شُكوه مند توده ى كارگر مُتحد و هم بسته را 
بر عُمق جان برده گان مزدى جهان نشاند. كمون، مُجازات اعدام، ارتش حرفه اى، پليس، و 
نظام وظيفه ى اجبارى را منسوخ كرد؛ ارتش حرفه اى را با تسليح عمومى و نيروهاى داوطلب 
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«گارد ملى» جايگُزين نمود؛ وسيع ترين آزادى هاى سياسى را معمول ساخت؛ تمامى مقامات 
و مناصب ادارى را، از بالا تا پايين، انتخابى و پاسُخ گو و قابل عزل ساخت؛ مذهب را به 
امر خصوصى تنزُل داد، بودجه ى مراسم مذهبى را حذف كرد، و تمامى دارايى هاى مجامع 
مذهبى را ملى اعلام نمود؛ بساط مذهب را از مدارس برچيد، و كميسيون آموزش را موظف 
ساخت ساختار نظام آموزشى را دگرگون سازد و مقدمات آموزش عمومى و رايگان را 
فراهم نمايد؛ ماشين دولتى بورژوايى را درهم شكست، و به  جاى نهادهاى عريض و طويل 
دولت بورژوايى - با ارتشى از كارمندان و مقامات مُمتاز- كميسيون  هايى را تشكيل داد كه 
عُهده دار انجام امور عمومى جامعه بودند؛ حداكثر حقوق كارمندان را ٦٠٠٠ فرانك در سال 
تعيين نمود و اعلام كرد در يك جمهورى واقعا دموكراتيك نبايد محلى براى حقوق هاى 
افتخارى و كلان وجود داشته باشد؛  اجاره خانه هاى پرداخت نشده ى شهروندان پاريسى 
را مُلغا كرد؛ تسهيلاتى براى كارگران قائل شد؛ كارخانه ها و كارگاه هاى رها شده را ملى 
و تعاونى هاى كارگرى را ايجاد كرد؛ كار شبانه ى نانوايان را ممنوع اعلام نمود؛ بانك هايى 
براى كمك به مردم نيازمند به وجود آورد؛ برابرى زنان را مرسوم كرد؛ و...؛ و هم چنين به  
عنوان يك دولت كارگرى، با خصلت انترناسيوناليستى، مردمانى از كشورهاى ديگر جهان 

را به صفوف خود پذيرفت و اعلام كرد: 
جُنبش و تشكُل يابى شورايى برده گان مزدى، و آن چه در بستر مُبارزات ضد سرمايه دارى 
طبقه ى كارگر خودآگاه، به ارمغان مى آيد، خيال خوش نيست، آرزوى محال نيست، مُمكن 

و به دست آوردنى است. كمون پاريس، يك نمونه ى زنده است!
الغاى كار مزدى هنوز بر مُبارزه ى جارى و سارى طبقه ناظر  اين واقعيت كه چشم انداز 
نيست؛ توده ى كارگر درك درست و عموميت يافته اى از سرمايه، و از پروسه و سرانجام 
مُبارزه ى خود عليه آن، ندارد؛ به اين يا آن جناح از سرمايه مُتوهم است؛ شيوه ها يا شُعارهاى 
آن، در اين يا آن مُبارزه، غلط و نادرست است؛ مُبارزه ى ناگُزير طبقه را از محتواى ضد 
سرمايه دارى آن تُهى نمى كند. اين داده ها، كه واقعى هم هستند، و كم تر يا بيش تر در ساير 
بخش هاى طبقه ى كارگر جهانى هم يافت مى شوند، تنها نشان وجود موانع مُعينى در قوام 
مُبارزه اى  و گُسترش آگاهى طبقاتى، سازمان يابى شورايى توده ى كارگر، و دامن گرفتن 

مُتحد و هم بسته عليه بربريت سرمايه، با چشم انداز الغاى كار مزدى، است.

موانع سازمان يابى شورايى طبقه ى كارگر

به رغم تعداد پرُ شمار اعتراضات و اعتصابات توده ى كارگر، و انگيزه هاى در مجموع هم سانى 
كه به آن شكل مى دهند، اما، هنوز شاهد مُبارزه ى مُستمر و همه جانبه و هم بسته ى طبقه 
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عليه نظم سرمايه، و تشكل و سازمان يابى مطلوب و مُتناظر با چشم انداز طبقاتى آن، نيستيم. 
چرا؟ كُدام موانع، از اين امر مُمانعت مى كنند؟ به چند مورد، از مُهم ترين آن ها، مى پردازيم:

 آگاهى طبقاتى

فقدان آگاهى طبقاتى عموميت يافته در ميان حداقل بخش قابل توجهى از طبقه ى كارگر، 
مُهم ترين مانع در راه قوام و گُسترش مبارزه ى ضد سرمايه دارى توده ى كارگر، و سازمان يابى 

مطلوب و مُتناسب با چشم انداز طبقاتى آن، است. 
همه ى آن چه كه در جامعه ى سرمايه دارى توليد و بازتوليد مى شود، و به آن شكل مى دهد، 
براى حفظ سيادت سياسى و  طبقه ى حاكم،  توسط  بر خود دارد؛  را  مُهر طبقه ى حاكم 
طبقاتى آن، براى مهندسى افكار عمومى جامعه و تحميق آن، و براى انقياد طبقه ى كارگر، 
به كار گرفته مى شود. نقش نيروى سركوب، محكمه ى قضايى و زندان و شكنجه، و...، با 
تخدير مذهبى، فرهنگ و هنر، كاربرُد سينما و تئاتر و موسيقى، و...، در باوراندن ازليت 
و ابديت سرمايه، و سرنوشت مُقدر برده ى مزدى، تكميل مى گردد. هزارها مُتفكر بورژوا، 
رسانه، مسجد و كليسا و كنيسه، آخوند و كشيش و خاخام، سلبريتى هاى هنرى و فرهنگى، 
و...، اجزاى مُتصل اندام واره ى جامعه ى سرمايه دارى هستند. و هر يك نقشى را، به فراخور 
موقعيت و جايگاه اجتماعى خود، در جهت بود و باش نظم سرمايه ايفا مى كنند. توده ى 
كارگر زير فشار روزمره ى مجموعه ى اين باورها و پندارها قرار دارد و اغلب حتا مُبارزه 
عليه اين دهشت را با آن چه از مكانيسم هاى سرمايه شنيده و خوانده و ديده، پيش مى برد. 
از همين رو، طبقه از آگاهى طبقاتى عموميت يافته اى در صفوف خود برخوردار نيست؛ 
مُبارزه اش عليه بربريت سرمايه، به رغم همه ى جان فشانى ها، به نتيجه ى مطلوب نمى رسد 
و به ستم و استثمار سرمايه پايان نمى دهد. طبقه اى كه با عقل سرمايه به خود و به جهان 
پيرامون خود نظر مى افكند، سرمايه را قدرت قاهر و خود را بنده و برده ى آن مى پندارد، 
به توان هم بسته ى طبقاتى خود براى براندازى نظم سرمايه به ديده ى ترديد مى نگرد، به 

تبع هم نمى تواند گوركن سرمايه باشد! و به رهايى خود از برده گى مزدى آن اقدام كند! 
آگاهى، به مفهوم ماترياليستى و طبقاتى آن، جزيى مُهم از اندام واره ى هر طبقه ى اجتماعى 
است. هيچ طبقه اى بدون اين كه هستى اجتماعى خود را به هستى آگاه طبقاتى ارتقا دهد، 
قادر به ايفاى نقش موثر و تعيين كننده در سير تكامل تاريخ نخواهد بود. اين حُكم عام در 
مورد طبقه ى كارگر هم صحت دارد. طبقه ى كارگر نمى تواند از انقياد سرمايه آزاد شود، 
مگر اين كه باورها و پندارهاى جامعه ى سرمايه دارى را به گور بسپارد؛ از «طبقه اى در 
خود» به «طبقه اى براى خود» ارتقا يابد؛ به درك درست طبقاتى از سرمايه و كاركرد آن، 
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به مفهوم واقعى رهايى و آزادى، مُجهز گردد؛ و رهايى خود را در گرو محو هر شكلى از 
استثمار، هر شكلى از انفصال انسان از كار و حق تعيين سرنوشت زندگى اجتماعى خويش، 

و هم چنين در آزادى  كُل جامعه ى انسانى، معنا كند. 

(ماركس، «فقر فلسفه»، فصل ٢، بخش ٥)
انتقالى به  آگاهى طبقاتى، اما، از بيرون طبقه به درون آن منتقل نمى شود. و براى چنين 
احزاب خاصى هم نياز نيست. اين امر، حتا اگر لازم مى بود، در درازاى تاريخ طبقه ى كارگر 
جهانى صورت گرفته و طرح آن توسط احزاب و گرايشات غيركارگرى، تنها به معناى 
مُنقطع كردن تاريخ مُبارزات كارگرى، خاك پاشيدن بر امر خودآگاهى طبقاتى توده ى كارگر، 
برقرارى سُلطه ى سياسى و تشكيلاتى «حزب خود» بر طبقه، و در نتيجه، تضعيف مبارزه ى 
طبقه عليه ستم و استثمار سرمايه دارى است. هستى آگاه طبقاتى برده گان مزدى با شركت 
در كلاس هاى درس، و به صِرفِ خواندن كتاب هاى سياسى و تئوريكى، احراز نمى شود؛ با 
آموزش احزابى، كه به نام طبقه، اما، براى رهبرى آن ايجاد مى شوند، هم به دست نمى آيد؛ 
در پروسه ى استمرار مبارزه ى ضدسرمايه دارى برده گان مزدى قوام و گُسترش مى يابد. هر 
سياست و فعاليتى جز اين، تنها، نشانه ى بى اعتمادى به طبقه ى كارگر، و ناتوان شمُردن آن 

در مُبارزه عليه نظم سرمايه و رهايى خود از بنده گى و برده گى مزدى است. 
نمونه ى تاريخى، در خودآگاهى و رهايى طبقه به دست خود، انترناسيونال اول است. اين 
تشكُل بين المللى كارگرى، يك حزب سياسى خاص، براى انتقال آگاهى طبقاتى از بيرون 
به درون طبقه نبود، توسُط روشن فكران مُنورالفكر و براى رهبرى طبقه ايجاد نشده بود، 
تشكُل طبقاتى برده گان مزدى بود، به وسيله ى خود آنان بر بستر مُبارزات طبقه ى كارگر در 
كشورهاى مُختلف عليه نظم سرمايه پا گرفته بود، صدها فعال كارگرى شناخته شده و مورد 
وثوق طبقه در اين يا آن كشور را در بر مى گرفت، و مُبارزات صنفى و سياسى توده هاى 

كارگر را نمايندگى مى كرد. ماركس در اين باره در نامه اى به دوستان خود مى نويسد:
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متن  (ترجمه ى 
انگليسى از نامه ى ماركس به آگوست ببل، ويلهلم ليبكنشت، ويلهلم براك 
و ديگران، مجموعه آثار، جلد ٢٧، نيويورك، انتشارات بين المللى، ١٩٩٠، 

صفحه ى ٢٦١)

 گرايش رفرميستى طبقه ى كارگر

آن،  و تشكُل يابى شورايى  آگاه ضد سرمايه دارى طبقه  مُبارزه ى  گُسترش  قوام و  راه  در 
گرايش رفرميستى مى تواند به مثابه يك مانع از توان طبقاتى برده گان مزدى و پيش روى 
مُبارزه ى آن ها بكاهد. برآمد چشم انداز طبقاتى روشن در طبقه ى كارگر، بدون نقد و افشاى 
صريح گرايش رفرميستى مُيسر نيست. مصايب ناشى از نظم سرمايه، فقط، با قُوه ى قهريه ى 
بورژوازى و سركوب خونين بر توده هاى كارگر تحميل نمى شود. گرايش رفرميستى نيز 
براى انقياد برده گان مزدى و كُنترل اعتراضات و اعتصابات راديكال توده هاى كارگر، در 
چهارچوب قانونيت سرمايه دارى، چون جُزيى از سياست بورژوازى، در تامين و تضمين 
سيادت سياسى و اقتصادى آن، عمل مى كند. اين گرايش، در واقع، وجه مُكمل و دنباله ى 

سياست ها و راه كارهاى بورژوازى در طبقه ى كارگر است. 
همان طور كه گفته شد، گرايش رفرميستى و نوع تشكل مطلوب آن در طبقه، سنديكا، جزيى 
از اندام واره ى احزاب بورژوا- رفرميست و سوسيال دموكرات است، و تحقُق افُق سياسى 
- اقتصادى  اين گرايش بورژوايى، را دنبال مى كند. تقدُس سرمايه، و گردن گذاشتن به 
ازليت و ابديت آن، پديده اى ناشى از رابطه ى خريد و فروش نيروى كار و يك پيش شرط 
لازم در بازتوليد سرمايه و ارزش افزايى آن است. گرايش رفرميستى در اين وضعيت ريشه 
دارد و از تلاش بورژوازى جهت سيادت بر طبقه ى كارگر مى گيرد. اگر كمونيسم طبقه ى 
كارگر، عينيت هستى اجتماعى توده ى كارگر در جامعه ى سرمايه دارى را جان مايه ى مبارزه 
عليه ستم و استثمار سرمايه دارى، و الغاى كار مزدى، مى كند و جهانى عارى از هر گونه 
تبعيض و نابرابرى را نويد مى دهد، اما، گرايش رفرميستى بود و باش سرمايه و برده گى 
مزدى طبقه ى كارگر را مى پذيرد و جد و جهد خود را فقط به قدرى بهبود در وضعيت 

كار و معيشت توده ى كارگر گره مى زند. 
از همين رو، گرايش رفرميستى در راه تحقُق سياست ها و راه كارهاى خود، ناگُزير به مُقابله 
با مُبارزه ى راديكال و ضدسرمايه دارى طبقه ى كارگر هم مى شود. و از حمايت مُستقيم و 

غيرمُستقيم، آشكار و پنهان، دولت و كارفرماى سرمايه دار هم برخوردار مى گردد.  
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در ايران، گرايش رفرميستى و جنبش سنديكايى آن - جز دوره اى كوتاه در سال هاى بيست 
به هنگام شكل گيرى و فعاليت «شوراى متحده ى مركزى»، كه تحت تاثير «حزب توده» و 
در واقع بازوى كارگرى آن بود- هيچ گاه از اقبال عمومى توده ى كارگر برخوردار نشد و 
نتوانست به يك جنبش و سازمان يابى مورد اعتماد و وثوق طبقه فرا رويد. با اين همه، اين 
گرايش در طبقه ى كارگر وجود دارد، ده ها كانون و انجمن و سنديكا راه انداخته است، به 
پشتوانه ى نظرى تئوريسين هاى بورژوازى تكيه زده است، از مُساعدت رسانه هاى گروهى 
و  نقش سياسى  آن هم چنان  فعالين  و  است،  برخوردار  نظرات خود  در طرح  بورژوايى 
پراتيكى مُخربى در حمايت از اين يا آن جناح سرمايه دارى، تلاش براى كشاندن توده ى 
كارگر به زير پرچم آن ها، جلوگيرى از مُبارزات راديكال و ضد سرمايه دارى طبقه، و دشمنى 

با كمونيسم و فعالين كمونيست طبقه ى كارگر، ايفا مى كنند.

 اختناق و سركوب خونين

سركوب خونين مُبارزه ى ضدسرمايه دارى و خارج از قانونيت سرمايه، اختناق حاكم بر 
موسسات و مراكز كار به ويژه با جمعيت بالاى كارگرى، تعقيب و مُراقبت فعالين كمونيست 
اعتراض و  به  كار كارگرانى كه دست  از  و راديكال طبقه، بازداشت و زندانى و اخراج 
اعتصاب مى زنند، به نوبه ى خود، يك مانع در سير مُتداوم مُبارزه عليه بربريت سرمايه و 
تعميق و گُسترش آن است. به همين دليل، در هر دوره اى كه ميزان اختناق و سركوب - بر 
اثر تحولات سياسى، اجتماعى و تغيير توازن نيروى طبقاتى به نفع طبقه ى كارگر- كاهش 
و  اتحاد  و عروج  كارگرى  مُتنوع  و  مُتعدد  تشكُل هاى  مى يابد، جامعه شاهد شكل گيرى 

هم بستگى توده ى كارگر مى گردد. 
در دوره ى كوتاهى در دهه ى بيست و هم چنين در پروسه ى انقلاب ٥٧، و تا مُدتى پس از 
آن، انواع تشكُل هاى كارگرى، و به ويژه تشكُل هاى شورايى طبقه - مُستقل از كاستى ها و 
كمبودهايى كه در زمينه ى چشم انداز طبقاتى، و سياست ها و راه كارهاى، خود داشتند- پا به 
صحن جامعه گذاشتند و فعاليت هاى در خور توجه و ستايش انگيزى هم به انجام رساندند. 
و  مُستمر  مبارزه ى  الزام  بر  بسار روشن  تاكيدى  تشكُل ها، خود،  اين  دردناك  سرنوشت 
همه جانبه ى مُتحد و هم بسته ى طبقه ى كارگر عليه نظم سرمايه، عليه همه ى گرايش ها و 
جناح هاى آن، تحت پرچم الغاى كار مزدى، است. اين تشكُل ها، در فقدان اين چشم انداز، 
و در متن توهمات بى پايه نسبت به حُكام جديد سرمايه، سرانجام مغلوب نيروهاى وحش 

و وبش جمهورى اسلامى شدند و به مُحاق فرو رفتند. 
فعالين  و  مُبارزه ى ضد سرمايه دارى  كارگر،  طبقه ى  بر  اسلامى سرمايه  آن چه جمهورى 
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آن آوار كرده است، در كم تر كشورى در جهان سرمايه دارى رُخ  كمونيست و راديكال 
داده است. سياست ها و راه كارهايى چون استثمار مُشدد، افزايش وحشيانه ى شدت كار، 
انجماد و تعويق طولانى دست مزد، قراردادهاى موقت و سفيدامضا، كاهش شديد سقف 
بيمه هاى اجتماعى، اخراج و بى كارسازى گُسترده، فقر و فلاكت فزاينده، و...، هر يك به 
نوبه ى خود، سركوب آشكار و توحش بار توده ى كارگر است. جمهورى اسلامى سرمايه، 
فقط، به اين سياست ها و راه كارهاى توحش بار بسنده نكرده است؛ فقط به روال مرسوم 
سركوب خونين اعتراض و مُبارزه ى كارگرى، آزار و ارعاب، زندان و شكنجه ى، توده ى 
مغزى سرگيجه آور و  اين ها، شُست وشوى  كنار همه ى  در  نكرده است؛  اكتفا  كارگر هم 
مرعوب كننده ى مذهبى از بلندگوهاى مراكز و موسسات كار، اجبار توده ى كارگر به انجام 
فريضه هاى دينى، چاقو و چُماق گله هاى اوباش اسلامى، و راه اندازى تشكل هاى ارتجاعى 
وابسته به خود - انجمن هاى اسلامى و شوراهاى اسلامى كار و...- در درون طبقه را هم 
به مثابه سلاحى مرگ بار عليه طبقه به كار گرفته است. اين تشكُل ها، با ايجاد انشقاق در 
صفوف طبقه، سركوب مُبارزه ى ضدسرمايه دارى آن، هم كارى با نهادهاى امنيتى، جاسوسى 
از فعالين كمونيست و راديكال، و...، - خدمت شايان توجهى به سرمايه و تقويت و تحكيم 
آن در مراكز و موسسات كار، و استثمار مُشدد برده گان مزدى، به انجام رساندند. رذالتى تا 

سقف آسمان، كه هم چنان تداوم دارد. 

 گُسل هاى درون طبقه

استفاده از حربه ى رقابت و تفرقه و ايجاد گُسل در تن واحد طبقه ى كارگر، يك سياست و 
راه كار هميشگى سرمايه و يكى از موانع مُبارزه ى مُستمر و همه جانبه ى برده گان مزدى عليه 
بربريت سرمايه است. تاثيرات مُخرب كاربرُد اين حربه، پيكر  يك پارچه ى طبقه ى كارگر 
را چندپاره كرده است. گُسل جنسيتى بين كارگران زن و مرد، كارگران مولد و غيرمولد، 
شاغل و بى كار، «ايرانى» و «خارجى»، و...، از جمله ى اين گُسل ها هستند. نيمى از طبقه، 
زنان كارگر، در ازاى كار برابر از دست مزد برابر برخوردار نيستند، مورد تعرض و آزار 
جنسى و زبانى واقع مى شوند، قربانى مُقدم سياست بى كارسازى سرمايه مى گردند، و علاوه 
بر همه ى اين ها ستم خانگى همسران كارگر خود را نيز تحمل مى كنند، اما، از حمايت 
افغانستانى  كارگران  نمى گردند؛  برخوردار  نيمه ى ديگر طبقه ى خود  جدى و بى شائبه ى 
تحت استثمار وحشيانه هستند، سخت ترين كارها با نازل ترين دست مزدها را از سر اجبار 
مى پذيرند، بار سنگين تبليغات كثيف بورژوا- ناسيوناليستى را تحمل مى كنند، اما، صداى 
مُحكم و رساى حمايت خواهران و برادران هم سرنوشت خود را به گوش نمى شنوند... براى 
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قوام و گُسترش روزافزون مبارزه ى ضدسرمايه دارى طبقه ى كارگر، مى بايست به تلاشى 
جدى در رفع گُسل هايى كه در بين توده هاى كارگر فاصله و جدايى انداخته، همت كرد، 
مى بايست از اين گُسل ها عبور كرد. وجود اين گُسل ها، به نوبه ى خود، نشانه ى كمبود 
آگاهى طبقاتى و عبور از آن ها مُشخصه ى رشد و قوام آگاهى طبقاتى، و وقوف برده گان 

مزدى به هم سرنوشتى خود - مُستقل از جنسيت، نژاد، رسته ى كار، و...، - است.   
مُبارزه ى برده گان مزدى عليه نظم سرمايه، جُنبش آگاه طبقاتى عليه ناسيوناليسم، شكاف 
جنسيتى، تفاوت هاى نژادى و قومى، خرافات مذهبى، زن آزارى، محروميت كودك، و...، 
است و چنين پديده هاى مُضر و زيان آورى را در ميان خود، و در جامعه ى انسانى، برنمى تابد. 

 فقدان سُنت فعاليت مُتشكل

يك عامل مُهم ديگر در اين زمينه، فقدان سُنت فعاليت متشكل در جنبش كارگرى است. 
در تاريخ مُعاصر ايران، بين سال هاى ٢٠ و سال هاى قبل از انقلاب ٥٧، يك انفصال تاريخى 
در مُبارزه و سُنت فعاليت مُتشكل جنبش كارگرى به چشم مى خورد. فعالين سال هاى ٢٠ 
جُنبش كارگرى - از جمله به سبب دستگيرى، زندان، شكنجه و مرگ و هم چنين عدم وقوف 
كامل به اهميت انتقال تجارب خود به نسل جوان تر طبقه - اين مُهم را به انجام نرساندند. 
افزون بر اين، سُنت اتحاد و تشكُل يابى كارگرى، تاريخا، در كارخانجات و موسسات توليدى 
با تراكم بالاى نيروى كار پا مى گيرد. طى دوره اى از تكوين سرمايه دارى در ايران، اين امر 
مُمكن نبود؛ چرا كه به جز صنعت نفت، ساير صنايع بزرگ در ايران محصول سال هاى 
دهه ى ٤٠، و بعد از آن، هستند. در سال هاى دهه ى ٤٠ نيز ايجاد صنايع بزرگ، با تراكم بالاى 
نيروى كار در متن مهاجرت ناگُزير ميليون ها دهقان خلع يد شده از روستاها به شهرها و 
جذب آن ها در كارخانجات و موسسات توليدى تازه تاسيس شده در حالى صورت گرفت، 
كه اين نيروى كار نه از پيشينه ى فعاليت كارگرى بهره اى داشت، نه از سُنت مُبارزه ى مُتحد 
و مُتشكل برخوردار بود، و نه به اعتبار زندگى جديد و بهتر خود در شهر - در قياس با 

زندگى گذشته در روستا- از حس هم بستگى و لزوم آن چيزى در چنته داشت. 
نيروى چند ميليونى طبقه ى كارگر در ايران، اول بار در تاريخ معاصر، در پروسه ى انقلاب 
٥٧ قُدرت نيروى هم بسته ى خود را به محك تجربه اى بس عظيم و گران گذاشت. هرچند 
كه در اين دوره ى تاريخى هم به سبب فقدان وجود تشكُل طبقاتى سراسرى خود، كمبود 
آگاهى طبقاتى، و هم چنين سير پرُ شتاب وقايعى كه منجر به برآمد و پيروزى ضد انقلاب 
و ارتجاع ملى - اسلامى شد، نتوانست نقش موثر خود را تا به انتها ايفا كند، كار مزدى و 

مالكيت بورژوازى را برچيند، و جامعه اى آزاد و برابر بنُيان بگذارد. 
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اين موانع، و هر مانع ديگرى، هرچند فعاليت توده ى كارگر در مسير شكل گيرى اتحاد و 
تشكُل يابى ضد سرمايه دارى را با مُشكل مواجه مى سازد و از سُرعت لازم در اين مسير 
مى كاهد، اما موانعى ابدى و ازلى و غيرقابل رفع نيستند و، بدون ترديد، با استمرار اعتراضات 
و مُبارزات ضد سرمايه دارى طبقه و قوام و گُسترش آگاهى طبقاتى آن از صحنه ى مُبارزه ى 

طبقاتى حذف خواهند شد.

مُطالبات سراسرى طبقه ى كارگر 

يك شاخص موفقيت جنبش ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر، شكل گيرى و برآمد مُطالبات 
سراسرى توده ى كارگر است. مُطالبات سراسرى، به نوبه ى خود، نقش به سزايى در پيوند 
مُبارزات پراكنده ى جارى كارگران، و در اتحاد و تشكُل يابى آن ها، ايفا مى كنند. اين مُطالبات، 
كه در متن مُبارزات جارى و سارى توده ى كارگر به چشم مى خورند، در واقع، زاييده ى 
سياست هاى راه برُدى سرمايه دارى در قبِالِ طبقه ى كارگر هستند. سياست انجماد، كاهش يا 
عدم پرداخت دست مزدها، افزايش ساعات كار، تنزُل سقت بيمه هاى اجتماعى، بى كارسازى 
بنُيان سياست هاى  كه  و...،  بى ثبُات، كاربرُد شكاف جنسيتى،  و  پيمانى  كارهاى  گُسترده، 
راه برُدى سرمايه در كاهش هزينه هاى نيروى كار هستند، خود باعث شكل گيرى مُطالبات 
اين  طرح  مى گردند.  سياست ها  اين  عليه  كارگر  طبقه ى  صفوف  در  مُشخصى  سراسرى 
مُطالبات، براى مُتصل كردن مُبارزات پراكنده ى توده ى كارگر، به ميدان آوردن گُسترده ترين 
نيروهاى طبقه به ميدان مُبارزه عليه نظم سرمايه، و هم بسته كردن طبقه چون يك تن واحد، 

يك شرط ضرور پيش برُد موفق مُبارزه ى ضد سرمايه دارى است.  
اين مُطالبات، در عين حال، فقط براى دست يابى به سطح معيشتى و رفاهى بيش تر طبقه ى 
مسير  مُطالباتى است كه  از مجموعه ى  پيوسته اى  نيست، رشته ى  نظم سرمايه  در  كارگر 
پرُ افُت و خير اعتراضات و مُبارزات ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر را تا برچيدن نهايى 
بنُيان هاى بنده گى و برده گى مزدى به هم پيوند مى دهد و به صِرفِ تحُقق اين يا آن مُطالبه، 
هرچند مُهم و تعيين كننده، در ايستگاه يك پيروزى توقف نمى كند و دست از پيش روى 
تا تحقُق هدف نهايى نمى كشد. با توجه به سياست هاى راه برُدى بورژوازى در قبِالِ طبقه، 

مُطالبات زير در دوره ى حاضر از اهميتى ويژه برخوردار هستند: 

 اشتغال رسمى، امنيت شُغلى، و دست مزد مُكفى
 

در جهان  مزدى  كار  مُناسبات  شناخته شده ى  مرزهاى  تمامى  ايران،  در  بربريت سرمايه 
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امكان  به طور فزاينده اى  كارگر  اين جا، طبقه ى  سرمايه دارى را درهم نورديده است. در 
سير  يك  مداوم  طور  به  آن  شغلى  امنيت  و ضريب  مى دهد  از دست  را  رسمى  اشتغال 
نزولى را مى پيمايد. توده ى كارگر، در تمامى مراكز كار و توليد، تحت تاثيرات مُخرب و 
شكننده ى اين سياست سراسرى و واحد بورژوازى قرار دارد و با عمل كرد بى وقفه ى اين 
سياست هم چنان بر دامنه و عُمق فقر و فلاكت آنان افزوده مى شود. سياست رواج گُسترده ى 
كارهاى غيررسمى و بى تامين و بى ثبُات، كه به منظور حذف پديده ى «اشتغال رسمى» از 
بازارهاى كار صورت مى گيرد، يك سياست كلان و راه برُدى سرمايه دارى ايران، در شرايط 
بحُران فرساينده ى آن، است. در برابر اين سياست بورژوازى و در متن هر مُبارزه ى ضد 
سرمايه دارى طبقه، طرح مُطالبه ى اشتغال رسمى، امنيت شُغلى، و دست مزد مُكفى - كه 
در شرايط حاضر اكثريت عظيم طبقه را در بر مى گيرد - قادر به جذب و بسيج وسيع ترين 

نيروى توده ى كارگر است. 
در جامعه ى بورژوايى، كار مزدى تنها امكان و منبع درآمد و گُذران زندگى طبقه ى كارگر 
است. فقدان امكان اشتغال رسمى، فقدان امنيت شغلى، و دست مزدهاى نازل، به معناى 
محروميت توده ى كارگر از اين تنها امكان گُذران زندگى خود و در حُكم جنايت است. 
امنيت شغلى براى طبقه ى كارگر درست مانند امنيت سرمايه براى طبقه ى بورژوا است. 
به همان گونه كه در جامعه ى بورژوايى، امنيت سرمايه با قوانين و مُقررات ويژه اى مورد 
حمايت قرار مى گيرد، امنيت شغلى كارگران نيز - در همين جامعه ى بورژوايى - مى بايست 
تضمين شود و هيچ كارفرمايى اجازه نداشته باشد به اختيار خود كارگرى را از كار اخراج 

و تنها راه امرار معاش وى و خانواده اش را قطع نمايد. 
علاوه بر اين، با توجه به رُشد روزافزون هزينه هاى زندگى و كاهش هول انگيز قُدرت خريد 
توده ى كارگر، مُطالبه ى اشتغال رسمى، امنيت شُغلى، و دست مزد مُكفى، از جنس پوست 

تن ميليون ها خانواده ى كارگرى است. 

 بى كارسازى و لزوم بيمه ى بى كارى 

در شرايطى كه سياست كاهش هزينه ى نيروى كار، با بى كارسازى گُسترده، ميليون ها برده ى 
مزدى را به ورطه ى فقر و فلاكت پرتاب كرده است، طبقه ى كارگر نمى تواند نسبت به اين 
سياست و تاثيرات مُخرب آن بى توجه باشد. پديده ى بى كارى به چنان كابوس  هول ناكى 
بدل شده است، كه نه تنها ميليون ها كارگر را در جُست وجوى كار به در هر كارخانه و 
كارگاهى مى كشاند و به هر كارى و با هر ميزان دست مزد نازلى راضى مى گرداند، بلكه 
ميليون ها كارگر فى الحال شاغل را نيز در هراس از  بى كارى و افُت شديد سطح معيشت 
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زندگى خود به پذيرش هر درجه از تضييقات كار مجبور مى سازد. يك نتيجه ى مُستقيم و 
عملى اين سياست سرمايه دارى، سُلطه ى بيش  از پيش  سرمايه بر حيات اجتماعى طبقه ى 

كارگر، و گُسترش دامنه ى گُسل ميان كارگر بى كار و شاغل، است. 
تجرُبه ى طبقه ى كارگر به وضوح نشان مى دهد، به هر ميزانى كه كارگران از كار بى كار 
مى شوند، فقر و فلاكت در سطح كُل طبقه  عموميت بيش ترى مى يابد؛ كارگران تحت فشار 
براى دوره اى  از پيش فرسوده مى شوند؛ و  هيولاى تامين معاش  خانواده هاى خود بيش 
مُبارزه عليه سياست  باقى مى مانند. از اين رو،  طولانى تر اسير تعرُض و توحش  سرمايه 
مُبارزه ى كُل طبقه ى  ميليون ها كارگر بى كار، كه ضرورت  مُبارزه ى  بى كارسازى، نه فقط 
كارگر عليه اين بليه ى اجتماعى است. چه آن ميليون ها توده ى كارگرى كه طعم تلخ بى كارى 
و پيامدهاى آن را مزه مى كنند و چه آن ميليون ها كارگرى كه مى دانند مُمكن است روزى 
به ميان خيل انبوه بى كاران پرتاب شوند، هر دو، اغلب - به ويژه در فقدان يك جُنبش 
كارگرى ضد سرمايه دارى قُدرت مند - به تمكين در مقابل تعرُض  مُداوم سرمايه به سطح 

معيشت خود سوق مى يابند و به سُلطه ى آن گردن مى گذارند. 
ماركس، وجود ارتش ذخيره ى كار، يا لشكر احتياط و توسعه ى سرمايه دارى، را «قانون 
خاص جمعيت در شيوه ى توليد سرمايه دارى» و شرط وجودى آن قلمداد مى كند. او در 

«كاپيتال»، جلد اول، در بخش «قانون عام انباشت سرمايه»، مى نويسد:

  
ارتش دخيره ى كار، چون يك اسلحه ى زهرآگين نظم سرمايه در كُنترل نيروى كار عمل 
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مى كند. و در تنزُل و انجماد نرخ دست مزد، در سد كردن راه اعتراض و اعتصاب برده گان 
مزدى، در تهديد توده ى كارگر شاغل به پذيرش شرايط برده گى مُشدد خود، و در غير اين 

صورت، جايگُزينى آنان با نيروى آماده به كار اين ارتش، فعليت مى يابد.
اشتغال  براى  مُبارزه  مُكمل  بى كار، وجه  براى كارگران  مُناسب  بى كارى  بيمه ى  مُطالبه ى 
رسمى، امنيت شُغلى، و دست مزد مُكفى، است و با آن چفت مى شود. بيمه ى بى كارى، بر 
خلاف خُزعبلات بورژوازى مبنى بر اين كه كارگر را به «تن پرورى و بى كارى» و «خوردن 
از كيسه ى جامعه» عادت مى دهد، در حقيقت بخش پرداخت نشده ى كار طبقه ى كارگر 
است و از سود سرمايه اى كه برده گى مزدى طبقه به وجود آورده است، تامين مى شود. 
هست و نيست جامعه ى بورژوايى، در اساس، به وجود استثمار طبقه ى كارگر و حصول 
ارزش اضافه از قبِلِ برده گى مزدى گره خورده است. اين، در واقع، كُل جامعه ى بورژوايى 
است كه رُشد مادى و معنوى، ثروت و نعمت، رفاه و آسايش، خود را به طبقه ى كارگر و 
نقش تعيين كننده ى آن در توليد و تامين تمامى مايحتاج ضرور زندگى انسانى مديون است. 
بهره مندى از بيمه ى بى كارى مُناسب، «حق» طبيعى و بديهى طبقه ى كارگرى است، كه در 
جامعه ى سرمايه دارى جز فروش نيروى كار خود به سرمايه، امكانى براى گُذران زندگى 
امكان را هم - در شرايط تنزُل نزخ سودآورى  اما، سرمايه دارى مى كوشد همين  ندارد، 
سرمايه - از او دريغ نمايد. آن كه از «كيسه» مى خورد، آن هم از «كيسه» ى طبقه ى كارگر، 

خود بورژوازى مُفت خور است!
بدون ترديد مُطالبات مُشخص ديگرى - چون تعلُق دست مزد برابر به كارگران زن شاغل 
و هم چنين زنان كارگر خانه دار؛ ممنوعيت كار كودكان زير هجده سال و تحصيل رايگان 
بازنشسته و سال خورده؛ حقوق  مُرفه و آسوده ى كارگران  زندگى  تامين  آنان؛  مُناسب  و 
شهروندى و دست مزد برابر براى كارگران مُهاجر؛ حل فورى مُشكل مسكن؛ بهداشت و 
دارو و خدمات درمانى رايگان؛ برخوردارى از آموزش و دوره هاى تخصُصى، آزادى هاى 
بدون قيد و شرط سياسى و مدنى؛ الغاى آپارتايد و تبعيض جنسيتى و آزادى و برابرى 
حقوقى كامل زنان در بازارهاى كار، در جامعه، و در خانواده؛ رفع كُليه ى تبعيضات موسوم 

به قومى، نژادى، عقيدتى؛ زيست مُحيطى؛ و... نيز از اهميت وافر برخوردارند. 
هدف از طرح مُطالبات سراسرى فوق، نه كم رنگ كردن و به حاشيه راندن اين مُطالبات با 
اهميت، كه فقط طرح عمومى ترين مُطالبات پايه اى طبقه ى كارگر در شرايط روز در برابر 
سياست هاى راه برُدى بورژوازى است. دو مُطالبه ى فوق، كه زاييده و چكيده ى سياست هاى 
اكثريت  مى روند،  نشانه  را  ارتجاعى  سياست هاى  اين  قلب  هستند،  بورژوازى  راه برُدى 
عظيم برده گان مزدى را شامل مى شوند، گُسترده ترين نيروى كار را به ميدان مُبارزه ى ضد 
مُختل  را  اين سياست ها  كاركرد  سرمايه دارى مى كشانند، و در صورت تحقُق خود، هم 
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مى سازند و هم راه پيش روى و پيروزى بيش تر اين مُبارزه را - به نيروى هم بسته تر طبقه 
و باور افزون تر آن به توان طبقاتى خود - سنگ فرش مى نمايند.

* * *

جامعه آبستن حوادث خطيرى است. تاثيرات دهشت ناك بحُران اقتصادى فرساينده، چون 
هميشه، هستى اجتماعى برده گان مزدى را به تباهى خواهد كشيد. بى كارى، فقر و فلاكت، 
گرسنگى و آوارگى، كارتنُ خوابى، تن فروشى، بزه كارى، و...، جامعه را به مرز سقوط خواهد 
برد. سركوب وحشيانه و خفقان خونين، بيش از پيش از برده گان مزدى، و توده هاى مردم 
جان به لب رسيده، قربانى خواهد گرفت و جامعه را به جهنم اكثريت عظيم مردمان آن 
بدل خواهد ساخت. گرانى فزاينده و لحظه به لحظه ى مايحتاج زندگى، دايره ى نكبتى فقر 
و فلاكت عمومى را فراخ تر خواهد كرد. بررسى «مركز پژوهش هاى اتاق ايران»، در سال 
١٤٠٠، از جمعيت ٢٦ ميليونى زير خط فقر اطلاع داده است. بنا به برآوردها، اين جمعيت، 
هم اكنون، از مرز ٣٠ ميليون هم عُبور كرده است. دست مزدهاى رسمى طبقه حداكثر يك 
هفته در ماه زندگى مُحقر و بخور و نمير خانواده هاى كارگرى را تامين مى كند. در حالى 
تشكُل هاى  نمايندگان  واقع،  (در  كارگران  نمايندگان  پيشنهادى  معيشت  سبد  قيمت  كه 
كارگرى جمهورى اسلامى سرمايه) براى سال ١٤٠٤ در «شوراى عالى كار»، ٢٣ ميليون و 
٥٠٠ هزار تومان - در حدود سه برابر كم تر از ميانگين هزينه هاى زندگى يك خانواده ى 
كارگرى، كه در حدود ٦٠ ميليون تومان در ماه ارزيابى مى شود - بوده است، «شوراى عالى 
كار» حداقل دست مزد ماهانه ى كارگران را  ١٠ ميليون و ٣٩٩ هزار تومان تعيين كرده است. 
بيش  آمارها،  به روايت  در محله هاى حاشيه ى شهرهاى بزرگ،  بهاى اجاره ى خانه حتا 
از ٧٠ درصد دست مزدهاى رسمى خانواده هاى كارگرى است. افزايش سرسام آور سهم 
مسكن در بودجه ى خانواده هاى كارگرى، كاهش شديد هزينه هاى ضرور ديگر را به دنبال 
آورده است. سقف بودجه ى سلامت و درمان به مرز صفر نزديك شده است. بسيارى از 
اقلام غذايى از سُفره ى خورد و خوراك پر كشيده است. فروش اندام و جوارح بدن، كه 
از كُليه آغاز شده بود، به قرينه ى چشم و بيضه و كرايه ى رحم زنان و... هم رسيده است. 
جامعه رو به انهدام است. خطر جنگ و امكان تحريم هاى اقتصادى بيش تر، اين چشم انداز 

وحشت زا را فراخ تر هم مى كند.
تنها نقُطه ى امُيد و روشنايى اين وضعيت مُلتهب و بحُرانى جامعه، طبقه ى كارگر و مُبارزه ى 
پرُ شمار و مُداوم آن عليه ستم و استثمار سرمايه است. مُبارزه اى، كه اگر با درايت سياسى 
گرايش كمونيستى و راديكال طبقه توام شود، برده گان مزدى را گام به گام به توان طبقاتى 
فراهم  را  كارگر  مُبارزه ى هم بسته ى توده ى  مُناسب  زمينه هاى  آشنا مى كند؛  بيش تر  خود 
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مى آورد، و ايجاد تشكُل  طبقاتى، با چشم انداز الغاى كار مزدى و برچيدن مالكيت بورژوازى، 
را مُحتمل مى سازد. 

طبقه ى كارگر، تنها، بديل طبقاتى و اجتماعى اين وضعيت مُلتهب و بحُرانى است. برده گان 
در عرصه ى  به حيث موقعيت ويژه ى خود  اعتبار شاخص جمعيت و هم  به  مزدى هم 
اقتصاد سرمايه دارى و چرخه ى ارزش افزايى آن، نقشى اساسى و تعيين كننده در تحولات 
سياسى - اجتماعى پيش رو را بر عُهده دارند. طبقه اين ويژه گى بارز را به اعتبار موقعيت 
طبقاتى و اجتماعى خود دارد، كه با سلاح اعتراض و اعتصاب، نبض اقتصاد سرمايه دارى 
را از تپش بازدارد؛ تب مرگ به جان آن بياندازد؛ و درهاى يك دوره ى سرنوشت ساز را به 

روى جامعه بگُشايد. چشم انداز چنين دوره اى غيرمُمكن نيست.
ساختارى  بحُران  مى سازد.  مُحتمل  را  چشم انداز  اين  زمينه ى  تنيده،  درهم  عامل  دو 
سرمايه دارى، دم به دم، عُمق و گُسترش مى يابد و هيچ راه حل كاپيتاليستى براى غلبه بر آن 
ديده نمى شود. اين بحُران، به نوبه ى خود، به بحُران ناكارآمدى، تنش و تجزيه در ساختار 
حاكميت نيز دامن مى زند و بر ژرفاى آن مى افزايد. استيصال سرمايه دارى ايران در مهار 
و كُنترل جامعه، كه وحشت و جنايت روزمره ى جمهورى اسلامى از يك سو، و افزايش 
اقتصادى و  اتخاذ سياست هاى راه برُدى  اختلاف در بين جناح هاى حاكميت در زمينه ى 
اجتماعى، ميزان سودبرى از انباشت سرمايه، از دگر سو، نماد آن است، ناكارآمدى آن را 
واضح مى كند. برده گان مزدى، و اكثريت توده هاى مردم، از تاثيرات مُخرب اين دو بحُران 
درهم تنيده بر هستى انسانى و اجتماعى خود برانگيخته مى شوند، اعتراض مى كنند، و تغيير 
وضعيت مسُلط را خواستار مى شوند. خيزش هاى توده اى مُتاخر در تير ١٣٨٦، دى ١٣٩٦، 
آبان ١٣٩٨، شهريور ١٤٠١، و هم چنين هزارها اعتراض و اعتصاب توده ى كارگر در طول 

اين سال ها، بر بستر همين موقعيت مُلتهب  و بحُرانى بروز كرده است. 
اين موقعيت، كه امروز انسدادى جلوه مى كند، در متن تداوم دو عامل درهم تنيده ى بحُران 
ساختارى سرمايه دارى و بحُران ناكارآمدى و تنش و تجزيه در ساختار حاكميت، و هم چنين 
با اتكا به تلاش گرايش كمونيستى و راديكال طبقه در رفع نقاط ضعف مُبارزه ى برده گان 
مزدى، مى تواند مُتحول  شود. انجام اين تحول به هژمونى طبقه ى كارگر در جامعه ميدان 
برده گان مزدى - و رهايى  استراتژى آن را فراگير مى كند، و چشم انداز رهايى  مى دهد، 
كُل جامعه از هر گونه تبعيض و نابرابرى نظم سرمايه - را پرچم همه ى عرصه هاى پيكار 

سياسى، و همه ى توده هاى مردم قربانى اين نظم، مى نمايد. 
جُنبش ضد سرمايه دارى آگاه طبقه ى كارگر، از مجراى اين سياست و راه كار، بر خواهد 
آمد. طبقه ى آگاهى كه پرچم رهايى خود - و كُل جامعه - را به دست مى گيرد، با حضور 
موثر در جُنبش هاى اجتماعى ديگر، و تقويت آن ها در راستاى مُبارزه عليه همه ى تبعيض ها 
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و نابرابرى هاى نظم سرمايه، هژمونى طبقاتى خود در جامعه را تثبيت مى كند، و به اين 
ترتيب خود نيز از قوام و استحكام بيش تر در تحقُق هدف نهايى برخوردار مى شود. طبقه ى 
كارگر يك طبقه ى اجتماعى، كثيرترين طبقه ى جامعه ى بورژوايى، است. همه ى امور اين 
جامعه، از ريز تا دُرشت، بيش از همه، به اين طبقه ربط مى يابد. دخالت فعال در همه ى 
امور جامعه، هر چه كه مربوط به هستى انسانى و اجتماعى مردمان آن مى شود، هر تحولى 
آپارتايد جنسى و نابرابرى زنان گرفته تا حفظ  در موقعيت مُلتهب و بحُرانى حاضر، از 
مُحيط زيست، از آموزش مُناسب و رايگان گرفته تا الغاى كار كودك، از رواج آزادى هاى 
سياسى و مدنى گرفته تا الغاى اعدام و جُرم انگارى سياسى، از مُبارزه عليه ناسيوناليسم 
و فاشيسم گرفته تا دوستى و هم بستگى با مُهاجرين، و...، مُستقيم و بى واسطه، به طبقه و 

حضور فعال آن گره مى خورد. 
مفهُوم حضور موثر طبقه در همه ى امور جامعه، و در جُنبش هاى اجتماعى ديگر، اين نگرش 
طبقاتى و فعاليت موثر ناشى از آن است؛ تصاحُب جُنبش هاى اجتماعى ديگر توسط طبقه و 
جُنبش ضد سرمايه دارى آن نيست، از جنس امتزاج طبقه با گرايشات و جُنبش هاى اجتماعى 
ديگر هم نيست، فراموشى هدف طبقاتى نهايى، الغاى برده گى مزدى، هم نيست؛ مساله، 
مُداخله ى فعال طبقه در سرنوشت زندگى خود، و جامعه ى انسانى خود، است. هيچ مُبارزه 
و هيچ جُنبش اجتماعى ديگر، بدون حضور فعال طبقه ى آگاه، «طبقه ا ى براى خود»، در 

تحقُق حقوق لگدكوب شده ى خود به موفقيت نخواهد رسيد. 
برده گى مزدى كارگر، بنُيان نظم سرمايه است. نماد نابرابرى و تبعيض جامعه ى سرمايه دارى 
و مظهر چرك و خون آن است. استراتژى الغاى برده گى مزدى، نظم سرمايه و هم گام با 
آن همه ى مصايب ناشى از وجود مُتعفن آن را مُلغا مى كند. و رهايى كُليت جامعه را به 
دنبال مى آورد. اين استراتژى، به هيچ رو، افُق و راه كار هيچ يك از گرايشات و جُنبش هاى 
اجتماعى ديگر نيست. آن ها، به عينيت موقعيت اقتصادى - اجتماعى خود، فاقد توان و امكان 
مُبارزه عليه نظم سرمايه به منظور رهايى كُليت جامعه از يوغ سيادت سياسى - اقتصادى آن 
هستند. جُنبش ضد سرمايه دارى آگاه طبقه ى كارگر تنها بديل طبقاتى جامعه ى سرمايه دارى 
و تنها جُنبشى است، كه با رهايى كُليت جامعه از تبعيض و نابرابرى، از ستم و استثمار نظم 
سرمايه، شرايط رهايى خود را نيز فراهم مى آورد. اين درك و برداشت دو سويه، هم در ميان 
برده گان مزدى و هم در بين گرايشات و جُنبش هاى اجتماعى ديگر، مى بايست ريشه بگيرد 
و تنومند شود. آن گاه هم هژمونى طبقاتى و اجتماعى برده گان مزدى در جامعه تثبيت خواهد 
شد و هم گرايشات و جُنبش هاى اجتماعى ديگر از تضييقات نظم سرمايه رها خواهند شد 
و حقوق لگدكوب شده ى خود را به دست خواهند آورد. ماركس، به همين معنا، مى گويد: 
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(«خانواده ى مُقدس»)
جامعه گرفتار انبوهى از مُشكلات اقتصادى و سياسى و اجتماعى حاد است، انباشته از خشم 
و انزجار است، و هر دم مى  تواند مُنفجر شود و آبستن حوادث بسيار گردد. اين حوادث، بنا 
به وضعيت مُلتهب و بحُرانى جامعه، مى  تواند غيرمترقبه باشد و نه فقط تهديد، كه فُرصت 
هم در بر داشته باشد: «فُرصت» از اردوى كار برخواهد خواست؛ از برآمد مُبارزه  ى مُتحد 
و هم  بسته  ى طبقه  ى كارگر، كه اگر با خودآگاهى و تشكل طبقاتى و سراسرى خود پاى به 
ميدان مُبارزه عليه جمهورى اسلامى سرمايه بگذارد، كار و نان و آزادى و برابرى جامعه 
را تامين و تضمين كند، مى  تواند امُيد به يك زندگى انسانى را در كُل جامعه بپروراند. در 
مقابل، «تهديد» در اردوى سرمايه لانه كرده است. در غياب و يا حتا ضعف اردوى كار، 
اردوى سرمايه در تنوع رنگين كمانى خود - از برآمد اين يا آن جناح جمهورى اسلامى گرفته 
تا تمامى نيروهاى بورژوايى اپوزيسيون و دست  اندازى و دخالت دولت  هاى سرمايه  دارى 
جهانى و منطقه اى -  مى  تواند تهديدى براى حيات انسانى و اجتماعى اكثريت عظيم توده  ى 
فقر و  بى حقوقى سياسى،  استثمار مُشدد،  از ستم و  باشد و دوره اى جديد  مردم جامعه 
فلاكت، و از هم پاشى شيرازه  ى مدنيت جامعه را رقم بزند. سرنوشت نهايى جامعه در گرو 

اين «مصاف» است؛ مصاف اردوى كار با اردوى سرمايه!
بديهى است، كه اردوى كار هم امروز و در وضعيت حاضر، فاقد توش و توان كافى براى 
اين  در  كار  اردوى  قطعى  شكست  اما  حال،  عين  در  است.  سرمايه  اردوى  بر  پيروزى 
مصاف هم از پيش تعيين نشده و رقم نخورده است. اگر بپذيريم، كه جامعه در موقعيت 
مُلتهب و بحُرانى، در يك وضعيت انفجارى، به سر مى  برد و آبستن حوادث بسيار است؛ 
وجود «فُرصت» براى اردوى كار نيز پذيرفتنى مى  شود. يك مولفه  ى مهم اين «فُرصت»، 
آن جهت  مُستمر  تلاش  و  كارگر  طبقه  ى  راديكال  و  كمونيستى  گرايش  موقعيت شناسى 
شناخت دقيق وضعيت حاضر، سياست  هاى جمهورى اسلامى سرمايه، تشبثُات اپوزيسيون 
بورژوايى، سياست هاى دولت  هاى سرمايه  دارى جهانى و منطقه اى، و نيز بازشناسى نقاط 
ضعف اردوى كار و كوشش بى وقفه براى تامين ملزومات ايجاد يك اردوى آگاه و مُتحد 
و هم  بسته در مُبارزه عليه سرمايه  دارى است. اردوى كار نه تنها از فُرصت حضور در اين 
مصاف برخوردار است، كه در صورت اتخاذ يك سياست اصولى و استفاده ى درست از اين 
فُرصت، امكان پيروزى هم دارد. به ويژه آن كه جامعه، پرونده ى باز سياست  هاى مُخرب 
اپوزيسيون  عقيم  نيز سياست  هاى  و  اسلامى  پلشت جمهورى  كُل حاكميت  ارتجاعى  و 

بورژوايى آن را در برابر خود دارد.
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جمهورى اسلامى سرمايه، هيچ يك از گرايشات آن، نه تنها به هيچ بديل موثر و مُمكنى 
براى فايق آمدن بر انبوه مشكلات سياسى و اقتصادى و اجتماعى جامعه - در شرايط بحُران 
فرساينده ى اقتصادى - متكى نيستند، كه خود بازى گر اصلى ايجاد اين وضعيت مُلتهب و 
بحُرانى هستند و در يك وضعيت مُتغير، كه برآمد حضور طبقه  ى كارگر آگاه و مُتحد و 
هم  بسته يك مُشخصه  ى اصلى آن هست، از كم ترين شانسى براى تداوم حاكميت منحوس 
خود برخوردار نخواهند بود. آن  ها در درياى پرُ تلاطم خشم و انزجار طبقه  ى كارگر و 
توده  ى مردم فرودست و محروم بر كشتى شكسته نشسته اند و جز اتكا به لشكر وحوش 

خود، راهى در چشم انداز ندارند.
اپوزيسيون بورژوايى و گروه  هاى ارتجاعى اين رنگين كمان نيز به حيث منطق و داده  هاى 
مُستند از اقبال بسيار كمى براى موفقيت در اين مصاف برخودارند؛ نه سياست  هاى اقتصادى 
متفاوتى نسبت به جمهورى اسلامى سرمايه در كارنامه دارند و نه به راه  كارهاى موثر و 
مُمكنى براى حل، و يا حتا كاهش، مُشكلات اقتصادى و سياسى و اجتماعى جامعه متكى 
هستند. به علاوه، هيچ فاكتور قابل مُحاسبه  اى در اين سال  هاى دور و دراز هم نشان نمى  دهد، 
كه از حس دوستى و سمپاتى در ميان بخش قابل توجهى از توده  ى مردم - نه رسانه هاى 
مُزدور و جيره خوارى چون «من و تو» و «ايران انترناسيونال» و...، كه توده ى مردم - بهره  اى 
داشته باشند. اين ها، جُزيى از «تهديد» جامعه هستند. و تنها شانس آن ها براى عُروج به 
قُدرت، اجراى نقش «شوراى انتقالى» و «ارتش آزاد» يا چيزى شبيه اين  ها است. هرچند 
بعيد به نظر مى رسد، كه حتا وضعيت بحرانى و انفجارى جامعه، مجال ايفاى اين نقش 
ارتجاعى را - در پناه حمايت دولت  هاى سرمايه  دارى غرب و مُتحدين منطقه  اى آن- براى 
اين نيروها فراهم بياورد؛ به ويژه كه پيش از اين در افغانستان و عراق و ليبى و سوريه نيز 
همين نقش ارتجاعى بازى شده و جز تخريب شيرازه  ى مدنيت و زيرساختارهاى جامعه و 

برآمد وحشى  ترين و كثيف  ترين جريانات مذهبى و قومى به بار نياورده است.
جُنبش ضد سرمايه دارى آگاه طبقه ى كارگر، تنها شانس نجات جامعه از انهدام، تنها شانس 
سعادت و رستگارى توده هاى مردم، است. تكليف ما «گوركنان سرمايه»، پيش برُد و قوام 

و استحكام اين جُنبش طبقاتى است! 
مى ٢٠٢٥
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«پرولتاريا نمى تواند خود را آزاد كند، 
را  خود  زندگى  كه شرايط  آن  بدون 
اين  نمى تواند  او  بردارد.  ميان  از 
بردارد، بدون آن  از ميان  را  شرايط 
كه تمامى شرايط غيرانسانى زندگى 
در موقعيت  را كه  امروز  اجتماعى 
خود او جمع گشته از ميان بردارد.»

                            كارل ماركس
«خانواده ى مُقدس»


